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باا ااا ا تمازاادف رفاال غالزااام تحازمی  اید  علمزا   ا   نقد و نظرپژوهشی  - فصلنامه علمی

منالف تد )پژوهشگاه علای  و فلهناا تحازمیژ پژوهشافل  فلواکه و ساز  تحازمیظ باه من ای  ب له
هاف علمی و ففلف ملتسز  یدوف و رتنشگاهی بلتف غیلزال  غیحا ه و غالودا رتنا  ر   لمالو ظلفزت

شیر. تن فاس غحقزقام نیدن فلوکی و سزمای باا  ودفالر موائل فلوکی  سزمی و تل زاغی مناشل می
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 ها و غیلزلتم ففلف تنلدشمنلتن و محققان  یدوف و رتنشگاهی؛دافاه
 تلاهزام و فلوکه؛گیناگین  هافبل آ تء و تن ا  ماکفلتن ر   یده . ت تئه نقلهاف عقلی و نقلی عالمانه3
 ؛هاف فلوکی  سزمی و تل زاغی تد من ل ردنیدابی بلتف پلح . پاحخ4
 سلرن ردن ر  علاه دنلگی عملی و وت  ی.حادف تنلدشه ردنی و غ مزق آن و غز ش بلتف وت ر. عقزنی5

 های پژوهشی فصلنامه با رویکرد فلسفی، کلامی و الهیاتیاولویت
 پلرتدف و ت تئه ن لدام جلدل؛تدله .1
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 راهنمای تنظیم و ارسال مقالات

 شرایط اولیه پذیرش مقاله .1

  در پذیرش یا رد و ویرایش علمی و ادبی مقالات، آزاد است نقدونظرنشریه. 

  نباید قبلا در جای دیگری ارائه یا منتشر شده و یا همزمان جهتت انتشتار بته  نقدونظرمقالات ارسالی به نشریه

 .نشریات دیگر ارسال شده باشند

 فراینتد در  شتوند، بترای تیتری یابی میبا توجه به اینکه همه مقالات فارسی ابتتدا در ستامانه ستمنو نتور مشتابهت

 .الت مقاله خود از طریق این سامانه مطمئن شوندداوری بهتر است نوییندگان محترم قبل از ارسال مقاله، از اص

  از دریافت مقاله مجدد از نوییندگانی که مقاله دیگری در روند بررسی دارند و هنتوز منتشتر  نقدونظرنشریه

 .نشده، معذور است

  مقاله در محنطWord  با پیوندDOCX  با قلتو(Noorzar   بترای متتن و  31نتازTimes New Roman 

 چننی گردد.انگلنیی( حروفبرای 31ناز  

چنانچته مقالته میتت رز از هتر کتدام از متوارد شیتل باشتد،  شرایط مقالات استخراج شده از آثار دیگر: .2
ای کته نشتریه نویینده موظف است اطلاعات دقنق اثر وابیته را شکر کند. در غنتر ایتن صتورت در هتر مرحلته

 کند:رخورد میرسانی نویینده شود، مطابق مقررات بمتوجه عدم اطلاع
o (، دانشکده، گروه تحصنلیاستاد راهنما، تاریخ دفاع، دانشگاه محل تحصنل )عنوان کامل،نامه پایان 

 باشل.الزامی می استاد راهنما تنهایی قابل پذیرش نبوده و ذلر نامبهدانشجویان )ارشد و دکتری( مقاله ارسالی از  **

o  همکاران طرح، سازمان مربوطه()عنوان کامل طرح، تاریخ اجرا، طرح پژوهشی 

o  عنوان کامل همایش یا کنگره، تاریخ، سازمان مربوطه(ارائه شفاهی در همایش و کنگره( 

ارسال مقاله نوییندگان باید فقط از طریق ب ش ارسال مقاله سامانه نشریه جهت  روند ارسال مقاله به نشریه: .1

 ارسال نی ه چاپی ترتنب اثر داده ن واهد شد.اقدام کنند، به مقالات ارسالی از طریق ایمنل یا 

 ،اقدام به ثبت نام در سامانه نشریه نماید «ارسال مقاله»باید ابتدا در ب ش  نویسنده مسئول برای ارسال مقاله. 

 نوییندگان باید همه مراحل ارزیابی مقاله را صرفا از طریق صفحه ش صی خود در سامانه مجله دنبال نمایند. 

 مقالات مورد پذیرش قالب و موضوع .4

  پذیرد.های جدید است را مینویینده و حاوی یافته دستاوردهای پژوهشیفقط مقالاتی را که حاصل  نقدونظرنشریه 

 از پذیرش مقالات مروری صرف، گردآوری، گزارشی و ترجمه معذور است. نشریه 

 کند:هایی که در زمان ثبت نام نویسنده مسئول باید در سامانه بارگذاری فایل .5

  ویسنلگان(نفایل اصل مقاله )بلون مشخمات 

  فایل مشخماات نویسانلگان )باه زباان فارسای و

 انگلیسی(

 فرم علم تعارض منافع 

 یاح مقالهفایل فرم مشابه 

 )فایل تعهلنامه )با امضای همه نویسنلگان 



 

 :مقاله برای داوری، مشروط به ارسال سه فایل مذکور و ثبت صحنح اطلاعات در سامانه است(.)ارسال  تذکر 

 باشد.، توسط نویینده میئول الزامی میفرم عدم تعارض مناف  تکمنل و ارسال. 3

 055تاا  005 چکیدده:للیالواژه؛  8تاا  4 :هاکلیدواژهواژه؛  0055تاا  0555بی   مقاله:واژگان کل  حجم مقاله:

 شناسی و نتایج مهم پژوهش باشل(.اصلی پژوهش، روشپرسشی  یامسئله  واژه )چکیله بایل شامل هلف،

نویسنله مسئو  در آثاری لاه بایش از یاو نویسانله دارنال بایال  نحوه درج مشخصات فردی نویسندگان:

عناوان فرساتنله مقالاه باه .مشخص باشل. عبارت )نویسنله مسئو ( الاوی ناام نویسانله ماورد نظار در  شاود حتما  

 .گیردهای بعلی با وی صورت میرسانیشود و للیه مکاتبات و اطلاعنویسنله مسئو  در نظر گرفته می

o درج شود: ذیلهای وابستگی سازمانی نویسندگان باید دقیق و مطابق با یکی از الگوی 

رتبه علمی )مربی، استادیار، دانشیار، استاد(، گروه، دانشگاه، شهر، لشاور، پسا  الکترونیکای  اعضای هیات علمی: .1

 سازمانی.

ارشاال، دلتااری( رشااته تحماایلی، دانشااگاه، شااهر، لشااور، پساا  : دانشاایوی )لارشناساای، لارشناسیدانشجججویان .2

 الکترونیکی سازمانی.

: مقطع تحمیلی )لارشناسی، لارشناسی ارشل، دلتری( رشته تحمیلی، سازمان محل خلم ، آزادافراد و محققان . 3

 لشور، پس  الکترونیکی سازمانی. شهر،

 ملرسه علمیه، شهر، لشور، پس  الکترونیکی. /(، رشته تحمیلی، حوزه علمیه4،3،0: سطح )طلاب .4

o :ذیل باشل:های بلنه مقاله بایل به ترتی  شامل بخش ساختار مقاله 

 . عنوان؛1

 نتایج(؛ /روش /هلف / مسئله/ پرسش/)تبیی  موضوع . چکیده فارسی2

، پیشینه تحقیق )فارسی و انگلیسی(، اهمی  و ضرورت انیاام پاژوهش و دلیال مسئله)شامل تعریف  . مقدمه3

 الیلبودن موضوع مقاله(؛

 )توضیح و تحلیل مباحث(؛ . بدنه اصلی4

 تحلیل نویسنله(؛)بحث و گیری . نتیجه5

لننله اعتبار بودااه پاژوهش ناام بارده های همکار و تأمی شود از مؤسسهپیشنهاد می . بخش تقدیر و تشکر:6

نماودن امکاناات ، یاا در تهیاه و فراهمشود. از افرادی له به نحوی در انیام پژوهش مربوطاه نقاش داشاته

انل، باا ذلار در بررسی و تنظیم مقاله زحم  لشایله انل و نیز از افرادی له به نحویهلرد مورد نیاز تلاش

بارای قالردانی ذلار آنهاا  ها یا افارادی لاه ناامگزاری شود. لس  میوز از سازماننام، قلردانی و سپا 

 شونل، الزامی اس ؛می

فهرسج  بخاش پاس از  )منابع غیرانگلیسی علاوه بر زبان اصلی، بایل به انگلیسی نیاز تراماه شاله و . منابع7

 در  شونل(.  References، ذیل عنوان منابع

o :روش اسجتناددهی APA باشل لاه لیناو دانلاود )در  پانویس، ارااعات درون مت  و فهرس  منابع( می

 باشل.فایل آن در سامانه نشریه )راهنمای نویسنلگان( مواود می

http://stim.qom.ac.ir/data/stim/news/%20تعارض%20منافع.docx
http://stim.qom.ac.ir/data/stim/news/%20تعارض%20منافع.docx
http://www.isca.ac.ir/portal/Theme/isca/apa.pdf
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Abstract 

Extrasensory experiences refer to the reception and perception of 

information from the outside world without the use of the five senses. 

These phenomena have many manifestations, including dreams, spiritual 

unveilings (mukashafa), inspiration (ilham), communication with spirits, 

divination, near-death experiences (NDEs), telepathy, and more. Such 

experiences have always accompanied humanity. During the Age of 

Occultation (Ghaybah), resorting to these experiences to gain religious 

knowledge is pursued for various purposes. Examining the epistemic value 
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of ESPEs and analyzing them epistemologically becomes crucial due to the 

diversity of these experiences and the potential for Satanic interference. 

This article, using an analytical-descriptive method, investigates the 

arguments for and against the epistemic value of this phenomenon based 

on the tradition (Sirah) of Prophet's Household (AS). It also specifically 

analyzes the epistemic value of ESPEs according to Tradition of Prophet's 

Household, gathering necessary information through library research. The 

findings indicate that none of the Islamic narrations definitively confirm 

the epistemic validity of these experiences for non-infallible individuals, 

especially in the waking state. Furthermore, the likelihood of epistemic 

error, susceptibility to Satanic influences, and the weak evidentiary basis 

of many reports make the acceptance of these experiences difficult. 

Therefore, extrasensory experiences are valid only within the framework 

of revealed teachings and cannot be used as an independent source for 

religious knowledge. 

Keywords 

Extrasensory Experiences, Religious Knowledge, Tradition of Prophet's 

Household, Epistemic Value, Validity, Dream. 
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 چکیده

گانوه اطولا  از حواا  نج  های فراحسی به دریافت و ادراک اطلاعات از جهان خارج بدون استفادهتجربه
شاد. این ندیده مصادیق بسیاری، ازجمله خااب، مکاشفه، الهام، ارتباط با ارواح، کهانت، تجربۀ نزدیک می

ها همااره با بشر باده است. در عصور ییبوت، تمسوک بوه ایون خاانی و ... دارد. این تجربهبه مرگ، اندیشه
های بررسوی ارز  معرفتوی تجربوه شواد.داف مختلف انجام مویها برای رسیدن به معرفت دیجی، با اهتجربه

یابود. ایون ها و دخالت شویاان در آنهوا وورورت میفراحسی و تحلیل معرفتی آنها به دلیل گاناگانیِ تجربه
تاصیفی افزون بر بررسی ادلّۀ اثبات و نفی ارز  معرفتی این ندیوده بور اسوا  سویر   - مقاله با رو  تحلیلی

را نیز بررسی کرده و بوا رو   ^های فراحسی بر اسا  سیر  اهل بیتز  معرفتی تجربه، ار ^اهل بیت
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کججود. افوزون بور نمی ویژه در بیداری تأییدها را برای ییرمعصامان، بهطار قاعی، اعتبار معرفتی این تجربهبه
ها، نوذیر  این، احتمال خاای معرفتی، تأثیرنذیری از عاامل شیاانی، و وعف استجادی بسیاری از گزار 

هوای وحیوانی معتبرنود و های فراحسی فقط در چارچاب آمازهکجد. بجابراین تجربهها را دشاار میاین تجربه
 فت دیجی استفاده کرد.مثابۀ مجبعی مستقل برای معر تاان از آنها بهنمی

 هاکلیدواژه

 های فراحسی، معرفت دیجی، سیر  معصامان، ارز  معرفتی، اعتبار، رؤیا.تجربه
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 مقدمه

انل. هاای معرفتای و الهیااتی اایگااهی ویاژه داشاتههای فراحسای هماواره در نظامتیربه

و راهی بارای رسایلن باه حقیقا  مطلاق  داننلمیها را نتیی  سلوک و عبادات برخی آن

لننال. درمقابال ها را معیار تمییز حق از باطل تلقی میشمارنل، برخی دیگر ای  تیربهمی

داننال و اعتباار معرفتای طور لامال، ذهنای و غیرواقعای میها را بهگروهی نیز ای  پلیله

هاا ا در طاو  تااری ، آنهبرای آنها قائل نیستنل. از سوی دیگر، سوءاستفاده از ای  تیربه

را به ابزاری برای اغاوای ماردم تبالیل لارده اسا . در چنای  شارایطی، بررسای میازان 

 ^ها از منظر عقل، وحی و سایرۀ معماومانها و تحلیل معرفتی آننمایی ای  تیربهواقع

ضرورتی انکارناپذیر دارد. با واود ای  اهمی ، مطالعات مستقل و اامعی له ای  مسائله 

 بررسی لرده باشنل، بسیار محلود اس . ^ر اسا  احادیث اهل بی را ب

ای  پلیله ممادیق بسیاری، ازامله خواح، مکاشفه، الهام، ارتباط با ارواح، لهانا ، 

خوانی، انبش فراروانای، تیربا  ناشای از ممارف ماواد تیرب  نزدیو به مرگ، انلیشه

اشتراک هم  آنها در ارتباط باا مااورای گردان و ... دارد له در ای  نوشتار، به دلیل روان

 گیرنل.های فراحسی قرار میگانه، زیر عنوان تیربهنلاشت  حوا  پنجماده و دخال 

انال لاه یاا هاای خااه هماراه بودهفرضطور عماله باا پیشمطالعات مواود نیز باه

 انل و حتای بار وحای و عقال مقالمهای فراحسای را برتاری  منباع معرفتای دانساتهتیربه

هاا باه لننل. افزون بر ای ، بسیاری از ایا  پژوهشطورللی نفی میدارنل، یا آنها را بهمی

انل و های متفکران مسالمان متمرلاز شالهاای تکیه بر متون اصلی دی ، بیشتر بر دیلگاه

های فراحسی معمومان و غیرمعمومان نیز خلط شله اسا . در برخی موارد، میان تیربه

های طرفانه و مستنل به روایات، به بررسی ارزش معرفتای تیرباهردی بیای  مقاله با رویک

پردازد. در ایا  راساتا، افازون بار تحلیال معیارهاای فراحسی بر اسا  سیرۀ اهل بی  می

ها، اایگاه آنها را لناار دیگار مناابع معرفتای، ماننال عقال و وحای نمایی ای  تیربهواقع

 لنل.بررسی می

ریاف  و ادراک اطلاعات از اهاان خاار  بالون اساتفاده از های فراحسی به دتیربه
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هایی، ها دربردارنالۀ پلیاله. ایا  تیرباه(Rhine, 1934, p. 4)شود گانه اطلاق میحوا  پنج

هاای صاادقانه، پیشاگویی، ادعاای ارتبااط باا عاوالم غیبای و ماننل مکاشفه، الهام، خواح

نحوی با ادراک فراتر از حوا  معمولی مرتبط هساتنل. برخای مواردی دیگر اس  له به

باودن، غیرارادیناپذیری، هایی، ماننل توصایفها را دارای ویژگیانلیشمنلان ای  تیربه

و برخاای دیگاار معتقلناال لااه چناای   (0، ه 0380)محملرضااایی، دانناال زایی میو معرفاا 

 پرشماری ازو موارد  (080-000، صص 0330)فنایی اشکوری، هایی همواره صادق نیستنل ویژگی

غیرواقعای،  ،دیگار ساوییو از  ،رحماانی و الهای ،سوییاز  واود دارنل لهها ای  تیربه

  رو مسائلیا ااز ؛(35 ، ه8ق،  0450)للینای،  هساتنلحتی متأثر از عوامل شایطانی توهمی یا 

بررسای دقیاق  باهو  اس  برانگیزها همواره اختلافمنشأ و میزان اعتبار معرفتی ای  تیربه

 .اس  نیازمنلاز منظر منابع دینی و عقلی 

  طرفانا، باه بررسای بی^با تکیه بر احادیث اهل بیا  لنلمیپژوهش حاضر تلاش 

 آنهااو چارچوبی علمای بارای سانیش میازان اعتباار  زدپردابها ارزش معرفتی ای  تیربه

 ارائه دهل.

های فراحسی و نامه و مقاله دربارۀ تیربههای پرشماری در قال  لتاح، پایانپژوهش

های فراحسای بار اساا  ای دربارۀ ارزش معرفتی تیربهدینی انیام شله اس ؛ اما پیشینه

هااا و البلاغااه یافاا  نشاال. در ادامااه، برخاای لتاحبااا تألیاال باار نهج ^اهاال بیاا ساایرۀ 

 پوشااانی دارد،  هایی لااه بخشاای از آنهااا بااا بخشاای از موضااوع مااورد نظاار هااممقالااه

 شود.بیان می

ها م(، اگرچه به تحلیل ایا  تیرباه0383در بخش لتاح، لرولای  فرنکس دیویس )

لگاه حالیث بررسای نکارده اسا . چاارلز تاارت پرداخته، ارزش معرفتی آنهاا را از دیا

های فراحساای پرداختااه و از منظاار م( بااه ارتباااط میااان ت ییاارات ذهناای و تیربااه0393)

م( رابط  ذها  و 0550شناسی به ای  موضوع نگریسته اس . امیلی للی و همکاران )روان

انال. ه دادهاسم را بررسی لرده و شواهلی برای فراتربودن ذه  از فراینلهای مادی ارائ

 م( با تحلیل شواهل تیربی، به امکان تناس  پرداخته اس .0304ایان استیونسون )

ها از نگااه انلیشامنلان اسالامی، ( دربارۀ ماهی  ایا  تیرباه0339مسعود اسماعیلی )
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عربی، و متفکرّان غربی، همچون، همچون فارابی، ابوعلی سینا، سهروردی، ملاصلرا، اب 

ای باه نگااه قارآن و حالیث درباارۀ ون لتس پرداخته اس ؛ اما اشاارهویلیام ایمز، استی

م( به ارائ  شواهل تیربای و 0500ارزش معرفتی ای  پلیله نلارد. همچنی  راسل تارگ )

علمی دربارۀ تیربه فراحسی پرداخته اس ؛ اما رویکارد وی اسالامی و بار اساا  سایرۀ 

(، علای فضالی 0333آملای )الّه ااوادی نباوده اسا . گفتنای اسا  آیا  ^اهل بیا 

( در بخشی از لتاح خود، با رویکردی مثب  به ارزش 0333نیا )( و علیرضا قائمی0339)

انال؛ اماا سایرۀ اهال معرفتی ای  پلیله، موضوعاتی مرتبط با نوشاتار حاضار مطارح لرده

 انل.را در ای  زمینه، به صورت دقیق و مملاقی بررسی نکرده ^بی 

( و حسا  غاروی 0339برخای تحقیقاات، ماننال لباری قرباانی )نامه، در بخش پایان

انل. همچنی  آثاری چاون ساهیلا طور عمله، به تحلیل فلسفی موضوع پرداخته( به0330)

طور مساتقیم، باه آیاات و انال؛ اماا باه( نظرات انلیشمنلان را بررسای لرده0330رنیبر )

ناما  خاود لاه اثار ( در پایان0333انل. محمل حائری شیرازی )روایات شیعه استناد نکرده

نویسنلۀ مسئو  ای  نوشتار اس ، فقط تیرب  عرفانی را بررسی لارده، و باه دیگار اناواع 

 های فراحسی تواه نموده اس .تیربه

( باه معیارهاای صاح  مکاشافه 0335در بخش مقالات، مهالی افتخاار و دیگاران )

ت اشااره لارده؛ اماا ارزش طاور مختمار باه آیاات و روایااللی پرداخته و باهصورتبه

فرض ( با پیش0330عبلالرضا عناقه و سیل رضا فاطمی ) .انلمعرفتی آنها را بررسی نکرده

بودن تیرب  عرفاانی، معیارهاایی بارای تشاخیص مکاشافه صاحیح از ساقیم بار  زامعرف 

شاله، آوریدهنل؛ اما آیات و روایات امعاسا  آیات، روایات و متون عرفانی ارائه می

 اامع نیس .

( به بررسای ارزش معرفتای تیربا  0389محس  اوادی و علیرضا معظمی گودرزی )

عرفانی پرداخته و با ادعای بیان دیلگاه قرآن و حلیث، دیلگاه عرفای اسلامی را مطرح 

( به بررسای اعتباار لشاف و شاهود در آیاات و 0383انل. سیل اسحاق لوهساری )لرده

؛ اما استقرای تاام صاورت نگرفتاه اسا . ی را ارائه لردهروایات پرداخته و ممادیق خوب

( به آرای عرفای براسته پرداخته؛ اما دیالگاه 0334یحیی لبیر و مرضیه عبللی مسینان )
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هاایی اشااره طورللی باه ملاک( باه0380انال. ساعیل رحیمیاان )حلیث را بررسی نکرده

 .لرده اس  له از نگاه حلیث نیستنل و استقرای تام نلارنل

( بیشتر بار آرای عرفاا تکیاه دارد و در بررسای احادیاث، از مناابع 0383لیلا افسری )

له  و معتبر لمتر استفاده لرده اس . اگرچاه تالاش بارای مستنلساازی مطالا  انیاام 

( باه معرفای برخای 0383شله؛ اما استقرای تام صورت نگرفته اس . اباراهیم للانتاری )

لرده اس  ای  موارد را با قرآن تطبیق دهل؛ اماا باه  های فراحسی پرداخته و تلاشتیربه

( باه بررسای 0383ای نکرده اس . مهلی ایمانی مقلم )ها اشارهارزش معرفتی ای  تیربه

هاای فراحسای و دیالگاه حالیث بعل معرفتی شهود عرفانی پرداخته؛ اما به دیگار تیرباه

 تواهی نلاشته اس .

انال، بررسای دقیاق و موضاوع حاضار پرداختههرچنل ای  آثار از زوایای مختلف باه 

 انل.ها ارائه نکردهدربارۀ ارزش معرفتی ای  تیربه ^مستقلی از منظر سیرۀ اهل بی 

پژوهی اس . هلف ای  مقاله، هم از ناوع بنیاادی موضوع نوشتار حاضر از نوع مسئله

روش  اسا  و هام از ناوع لااربردی اسا . - تنها نتایج نظاری و علمای دارد - و نظری

ای، اطلاعااات توصاایفی اساا  و بااه روش لتابخانااه - پااژوهش در ایاا  مقالااه تحلیلاای

 آوری شله اس .امع

، ضارورتی انکارناپاذیر ^بیا های فراحسی از منظر سیرۀ اهلارزش معرفتی تیربه

های فراحسای، شناسای و معنویا  اسا . تیرباههای بنیاادی  معرف در پاس  به پرساش

پاتی و دیگر ادرالات غیرحسی، همواره در میان اوامع انساانی ماننل لشف و شهود، تله

انل و تااأثیر مهماای باار ساااختار اعتقااادات و رفتارهااای فااردی و ای داشااتهاایگاااه  ویااژه

تواننل به صورت مساتقیم یاا غیرمساتقیم، ها میانل. ازآنیاله ای  تیربهااتماعی گذاشته

شنل، بررسی ارزش معرفتی آنها باا اساتناد های معرفتی و دینی اثرگذار باگیریدر تممیم

 به منابع اصیل دینی ضروری اس .

از سااوی دیگاار، تواااه بااه ایاا  موضااوع در اهااان معاصاار لااه در آن گاارایش بااه 

های فراحسی افزایش یافته اس ، ضارورت های نومهور و ادعاهای مرتبط با تیربهعرفان

لنل تاا تلاش می ^بی و للام اهل لنل. ای  پژوهش با استفاده از سیرهبیشتری پیلا می
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ها های اسلامی برای ارزش معرفتی ای  ناوع تیرباهچارچوبی مستحکم و مبتنی بر آموزه

 ارائه دهل.

ه1
ّ
 . تبیین ادل

منزل  معرف  دینی، نیازمنل مبانی و معیارهایی اسا  های فراحسی بهارزش معرفتی تیربه

هایی له امکان اثبات ارزش استخرا  شونل. در ادامه، ابتلا دلیل ^له از سیرۀ اهل بی 

ای لاه امکاان نفای ایا  ارزش را دارنال، نقال و ها را دارنل، سپس ادلهّمعرفتی ای  تیربه

 بررسی خواهل شل.

 . ادلۀ اثبات ارزش معرفتی تجربۀ فراحسی1-1

تبار باشال، مکاتا  توانل یاو منباع معرفتای معله تیرب  فراحسی میبرای اثبات ای 

تری  منابع در ایا  زمیناه، سان  انل. یکی از مهممختلف فکری ادلّ  پرشماری ارائه لرده

اساا  لااه عارفااان باارای اثبااات ارزش معرفتاای تیرباا  فراحساای یااا رد  ^اهاال بیاا 

 لننل.های مخالف به آن استناد میدیلگاه

داده اس : حی  بر اسا  نص صریح روایات، خلاونل دو نوع حی  بر مردم قرار 

برای خلاونل بر ماردم دو حیا  »فرماینل: می ×ماهر و حی  باط . امام موسی لامم

« واود دارد: حی  ماهر، رسولان، انبیاا و اماماان هساتنل، و حیا  بااط ، عقال اسا 

 .(09، ه 0ق،  0450)للینی، 

ل لنال، در حااحادیثی له بر واود ای  منبع معرفتی و ارزش معرفتای آن دلالا  می

استفاضه اس ؛ ولی نکته ای  اس  له بایل به احادیثی استناد شود له ای  تیرباه را بارای 

لنل؛ زیرا در میراث حلیثی شیعه، روایاات بسایاری داّ  بار مشااهلۀ غیرمعموم ثاب  می

معمومان در خواح یا بیلاری به وسایل  معماومی دیگار گازارش شاله اسا ؛ اماا ایا  

خار  اس . همچنی  احادیثی نیاز لاه حااوی عرضا   روایات از موضوع پژوهش حاضر

)ناو: شای  مفیال، تیرب  فراحسی بر معموم اسا ، خاار  از موضاوع ایا  پاژوهش اسا  

 .(404، ه 0ق،  0309بابویه، ؛ اب 000، ه 0384؛ مسعودی، 339ق، ه 0403
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 اس .اما از سویی دیگر، احادیثی نیز له با موضوع ای  نوشتار تطابق داشته باشل، مواود 

هایی اس  لاه بیشاتر آنهاا در میاراث حالیثی و تااریخی شایعه و احادیث زیر نمونه

 لنل.برخی از آنها در میراث اهل سن ، مواود اس  و نسب  به غیرمعموم صلق می

 . تجربۀ فراحسی مؤمن در آخرالزّمان1-1-1

های باهویژه میراث شیعه بر ارزش معرفتی تیراحادیث پرشماری در منابع اسلامی، به

گویال: می ×فراحسی، ماننل رؤیا و مکاشفه تألیل دارنل؛ ازامله حلیثی از امام صاادق

. (35، ه8ق،  0450)للینای، « رؤیای مؤم  در آخرالزمان بر هفتاد ازء نبوت اساتوار اسا »

علامه میلسی و ملاصالح مازنلرانی ای  روای  را بیانگر اعطای قلرت تیربا  فراحسای 

. برخای (053، ه 00ق،  0454)میلسای، داننال مؤمنان در دوران غیبا  می و رؤیای صادقه به

لننل؛ اما شواهلی برای ای  محلودی  ها را به زمان مهور محلود میمفسران ای  تیربه

توانال ارزش معرفتای . بنابرای  ایا  روایا  می(444، ه 00ق،  0380)مازنلرانی، واود نلارد 

 یب  نیز تأییل لنل.های فراحسی را در دوران غتیربه

ای  روای  از نظر سنلی و محتوایی بررسی شله اس . سنل آنکاه باه وسایل  اباراهیم 

صاراح  ماورد وثاوق نیسا ، شاواهلی، ماننال نقال ب  هاشم نقل شله اس ، اگرچه به

. (09، ه 0390؛ نیاشای، 00ق، ه 0405)طوسای، احادیث لوفیان در قم به اعتبار آن اشااره دارد 

های فراحساای اساا ؛ امااا دهنلۀ ارزش معرفتاای تیربااهیاا  نیااز نشااانمحتااوای روا

هایی، ماننل احتما  خطا در رؤیاها یا شارایط خااه رؤیاای صاادق، ماانع از محلودی 

. درنتییه ایا  روایا  (003ق، ه 0405)شااطبی، شود منزل  اایگزی  وحی می پذیرش آن به

زش معرفتای تیربا  فراحسای را ای ضاعیف، ارطور ماوردی و باا درااهتوانل بهفقط می

اثبات لنل. اما اینکه هر رؤیایی در زمان غیب  حکام وحای داشاته باشال و تبعیا  از آن 

 ها و شرایط خاه رؤیا، پذیرفتنی نیس .واا  باشل، به دلیل محلودی 

 ×. تجربۀ فراحسی حضرت آمنه1-1-2
ل دریافا  هنگام بارداری و حمل پیامبر خالا، شاام |تیرب  فراحسی حضرت آمنه
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و مشااهلۀ ناوری باود لاه قمارهای بماری در شاام را  |گذاری پیامبرالهام دربارۀ نام

های دهنلۀ امکاان وقاوع تیرباه. ایا  گازارش نشاان(09، ه 0303هشاام، )اب نمایان ساخ  

حا ، از نظار سانلی اعتباار محکمای نالارد و فراحسی برای غیرانبیا و امامان اس . باای 

توان از آن استفاده لرد؛ اما در صورت تأییال ارزش معرفتای نمی ملرک قطعی نیس  و

 توانل مؤیل باشل.ها از طریق آیات و روایات دیگر میای  تیربه

 . دیدار خداوند1-1-3

منزل  یو تیربا  فراحسای مطارح شاله موضوع لقای خلاونل در آیات و روایات به

رۀ اعاراف، دیالار خلاونال را ساو 000در تفسیر آی   ×و امام باقر ×اس . امام صادق

ها شاله اسا  های انسانانل له سب  معرف  به ربوبی  الهی در د امری فراحسی دانسته

. همچنای  اماام (03، ه 0ق،  0450؛ للینای، 45، ه 0ق،  0385؛ عیاشای، 080، ه 0ق،  0300)برقای، 

خالا را هاا باا حقیقا  ایماان در پاس  به یو عالم یهودی تألیل لردنل لاه د  ×علی

 لننل:مشاهله می

« ِ ِ عَلیَهِ فقَاََ  یا أَمِیرَ  ×عَْ  أَبیِ عَبلِْ الّه قاََ : اَاءَ حِبرٌْ إِلیَ أَمِیرِ المُْؤْمِنیَِ  صَلوََاتُ الّه

المُْؤْمِنیَِ  هَلْ رَأَیَ  رَبَّو حِیَ  عَبلَْتهَُ قاََ  فقَاََ  وَیلوَ مَا لناُْ  أَعْباُلُ رَباّا  لاَمْ أَرَهُ 

ِِ اأْبَمَْاارِ وَ لکَاْ  رَأَتاْهُ  قاََ  وَ لیفَ رَأَیتهَُ قاََ  وَیلوَ لَا تلُْرِلهُ العُْیونُ فِی مُشَااهَلَ

 ؛(38، ه 0ق،  0450)للینی، القْلُوُحُ بحَِقاَئقِِ الِْْیمَانِ 

شخمی آمل خلم  امیرالمؤمنی  و عرضه داش : اى امیر مؤمناان  آیاا تاالنون 

اى؟ حضرت فرمود: واى بر تو  م  خلایی را لاه نلیاله پروردگار خود را دیله

اى، برایماان وصافش لا ؟ باشم نمی پرساتم. عارض لارد: چگوناه او را دیاله

هاا از انال، بلکاه د لردن نلیلهها او را باا نگااهحضرت فرمود: واى بر تو  چشم

طریق حقایق ایمان )تملیقات و باورهاى عقلی یا اناوار عقلای ناشای از ایماان( 

 انل.اش لردهمشاهله

سنل ای  حلیث مسنلَ اس ؛ ولی به دلیل واود ابوالحسا  موصالی لاه توصایفی در 

دهنال لاه شاهود الهای های راالی نلارد، صاحیح نیسا . ایا  روایاات نشاان میلتاح
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 پااذیر اساا . مثاباا  یااو تیرباا  فراحساای باارای افااراد دارای ایمااان عمیااق امکانبه

انل له روایاات مارتبط باا ایا  موضاوع، باه حال استفاضاه علامه طباطبایی نیز بیان لرده

 )طباطباایی، انل؛ اما نیازمنل بررسی دقیق هستنل تاا میازان اعتباار آنهاا مشاخص شاود رسیله

 .(09، ه 0380

طور معماو ، باه روز قیاما  و بعاث اراااع داده حا ، روایات لقای خلاونل باهباای 

ما دربارۀ روایات مربوط به روز میثاق، ای  تفسیر احتما  انللی دارد. روایا  شونل؛ امی

، 0390)نیاشای، انل نخس  از نظر سنل، ضعیف اس ؛ زیرا برخی از راویان آن توثیاق نشاله

. علامه میلسی ای  روای  را به موااه  قلبی با خلاونل تفسایر لارده اسا  تاا باا (09ه 

)میلسای، رؤی  الهی با چشام مااهری، در تعاارض نباشال اصو  عقلی، ماننل علم امکان 

. روای  دوم از نظر سنل معتبر اس ؛ اماا دلالا  آن نیاز باا محکماات (003، ه 0ق،  0453

توان به معرف  قلبی تأویل لرد؛ به ایا  معناا عقلی شیعه سازگار نیس . ای  روای  را می

و ای  تفسیر با املات بعالی روایا  لنل له انسان با شهود قلبی، به مبلأ اعتقاد پیلا می

 نیز همخوانی دارد.

 در خواب |. راهکار برای دیدن پیامبر1-1-4

در خاواح ارائاه  |برخی روایاات شایعی راهکارهاایی بارای مشااهلۀ پیاامبر الارم

و عمار  |انل. ای  روایات مطلق اس  و دربردارنالۀ دوران پاس از وفاات پیاامبرلرده

نقل لرده اسا  لاه غسال، نمااز و  ×اوو  از امام صادقشود. سیل ب  طغیب  نیز می

. اگار بناا (080ق، ه 0459)حلای، شاود در خواح می |ذلرهای خاصی سب  دیلن پیامبر

در رؤیا بلون ثمره باشل و معرفتی به دنبا  نلاشاته باشال، تیاویز  |بود له دیلار پیامبر

 ای  راهکارها برای دیلار ایشان، چه معنایی دارد؟ 

نقال شاله اسا  لاه ابرئیال دعاایی را باه  ×روایتی دیگر از امیرالمؤمنی همچنی  

لنال لاه خوانالن ایا  دعاا ساب  مشااهلۀ دهال و بیاان میآماوزش می |پیامبر الارم

. افازون بار ایا ، اماام موسای با  (80ق، ه 0400)حلای، در خاواح خواهال شال   |پیامبر

را بخواهل، باا  ^موماننیز فرمودنل له لسی له از خلاونل حاا  دیلار مع ×اعفر
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. ای  (35ق، ه 0403)منسوح به مفیل، انیام غسل و منااات شبانه، آنها را مشاهله خواهل لرد 

حتی پس از  ^و معمومان  |دهنل له امکان ارتباط در رؤیا با پیامبرروایات نشان می

 وفات ایشان و در عمر غیب ، همچنان برقرار اس .

دهل له برخی از آنها دارای اشاکالات سانلی و یبررسی سنلی ای  روایات نشان م

منبعی هستنل؛ برای مثا  روای  سیل ب  طاوو  له از سهل ب  صقیر نقل شله اس ، باه 

دلیل میهو  بودن راوی در منابع راالی شیعه و علم وثاقا  وی در مناابع رااالی اهال 

منسااوح بااه  . همچناای  روایاا (008ق، ه 0459)عسااقلانی، ساان ، اعتبااار چناالانی ناالارد 

ازآنیاله مرفوع اس  و سلساله سانل لااملی نالارد، از دیالگاه اصاو   ×امیرالمؤمنی 

الم را نیاز از ابی اختصدص شله در لتاح شناسی ضعیف اس . دربارۀ روای  نقلحلیث

افزون بر نیاز به بررسی سنلی، بایل به ای  نکته تواه لرد لاه برخای پژوهشاگران بارای 

انال، و ایا  امار ساب  لااهش اعتباار به شی  مفیل تردیل لارده اختصص انتساح لتاح 

 .(00-0، صص 0305)نو: شبیری، شود شله میروای  بیان

افزون بر ضعف سنلی برخی از ای  روایات، او  اینکه، در عمر غیب  ملالی بارای 

هااایی وااود ناالارد. دوم اینکاه، شااواهلی وااود دارد لااه آزمایی چنای  خواحراساتی

رو پاذیرش لنل؛ ازای ها را مطرح میبودن برخی خواحشفتگی یا حتی شیطانیاحتما  آ

قطعی محتوای ای  روایات دشوار اس . با تواه به اینکه ای  پژوهش بار امکاان معرفا  

طور قطعی ادعا لرد له رؤیاای توان بههای فراحسی متمرلز اس  نمیدینی بودن تیربه

دیاله شاله باشال، مشااهلۀ واقعای  |الارم شخص غیرمعموم، حتی اگر در آن پیاامبر

 باشل. |پیامبر

 . راهکاری برای دیدن اموات در خواب1-1-5

برخاای روایااات، ازاملااه روایتاای از ساایل باا  طاااوو ، راهکاااری باارای دیاالار بااا 

انل. بر اسا  ای  روایا ، فارد بایال وضاو بگیارد، بار درگذشتگان در خواح ارائه لرده

را بگویل و سپس دعایی را بخوانل لاه  ’حضرت زهرا پهلوی راس  بخوابل، تسبیحات

تماریح  ×در آن از خلاونل درخواس  مشاهلۀ وضعی  متاوفی را دارد. اماام معماوم



46 
 

 

 

ال
س

 
ی

س
 ،ام

ره
ما

ش
 2، 

41
41

 

)حلای، توانال درگذشاته را در خاواح ببینال لننل له در صورت مشی  الهای، فارد میمی

موساای باا  المتهیل روایتاای مشااابه از امااام . شاای  طوساای نیااز در ممااباح(089ق، ه 0459

نقل لرده اس  له شامل اعمالی، ماننل وضو، خوابیلن بر پهلوی راسا ، ذلار  ×اعفر

 .(000، ه 0ق،  0400)طوسی، و دعا برای دیلن درگذشته در خواح اس  

ها به دلیل آشفتگی در بررسی ای  روایات بایل به احتما  غیرمعتبربودن برخی خواح

توان با قطعی  صح  ایا  روایاات بنابرای  نمیذهنی یا تأثیر عوامل شیطانی تواه لرد. 

را پااذیرف . همچناای  ازآنیالااه ایاا  پااژوهش بااه بررساای امکااان معرفاا  دیناای بااودن 

توان با اطمیناان گفا  هار رؤیاایی لاه در آن فاردی پردازد نمیهای فراحسی میتیربه

عماوم درگذشته دیله شود، لزوما  یو مشاهلۀ واقعی اس . در ادامه، درباارۀ مشااهلۀ م

 در خواح، مطالبی بیان خواهل شل.

 در خواب ×. حقیقی بودن دیدار معصوم1-1-6
انل، دلالا  ای  دسته روایات له هم در منابع حلیثی شیعه و هم اهل سن  نقال شاله

در خاواح، رؤیاای صاادقه و حقیقای اسا  و  |بر ای  دارنل له مشااهلۀ پیاامبر الارم

ایاات، ماننال موثقا  ابا  فضاا  از اماام تردیلی در صاح  آن وااود نالارد. برخای رو

مَْ  رَآنیِ فیِ مَناَمهِِ فقَلَْ رَآنیِ؛ هرلسی له ما  را در خاوابش »تمریح دارنل له  ×رضا

بار قطعای  (94، ه 0309باویاه، ؛ اب 084، ه 0ق،  0403بابویاه، )اب « ببینل، قطعا م  را دیله اسا 

سن  نیز عبارات مشابهی نقال شاله اسا  بودن ای  رؤیا دلال  دارد. در منابع معتبر اهل 

لننال در خواح و حتی امکان مشاهلۀ ایشان در بیالاری تألیال می |له بر دیلار پیامبر

. از ای  دسته روایاات، ساه نکتاه (330، ه 0ق،  0409؛ احمل ب  حنبل، 33، ه 3ق،  0405)بخاری، 

و   |حیاات پیاامبر تنها باه دورانشود: او ، شمو  زماانی آنهاا لاه ناهمهم برداش  می

بلکه به زمان پس از وفاات ایشاان نیاز اشااره دارد. دوم، امکاان رؤیا  بارای  ^امامان

انل. ساوم، تألیال بار را نلاشاته ^های بعل له فرص  دیلار حضوری با معماوماننسل

)میلسای، تنها ممک  بلکه یو واقعیا  انکارناپاذیر اسا  حقیقی بودن ای  دیلارها له نه

 .(030 ، ه08ق،  0453
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را نلیله اس   |حا ، یو پرسش مهم ای  اس  له آیا لسی له هرگز پیامبرباای 

علامه میلسی معتقال اسا  لاه  .توانل چهرۀ واقعی ایشان را در خواح تشخیص دهلمی

در خاواح یاو   |رؤیای صادقه به تطابق ماهری نیاازی نالارد، بلکاه شاناخ  پیاامبر

شود. ای  دیالگاه بار ماهیا  مااورایی حقیق  الهی اس  له بلون واسطه به فرد القا می

حا ، ایا  پرساش همچناان . باای (0333)نو: حائری شیرازی، های فراحسی تألیل دارد تیربه

توانال مالاک دهال میمانل له آیاا چنای  شاناختی لاه در عاالم خاواح ر  میباقی می

 .شخیص واقعی  باشلمطمئنی برای ت

 . خدای دیدنی شایستۀ عبادت1-1-7
نقل شله اسا  لاه برخای عرفاا بارای اثباات  کصفیدر لتاح  ×روایتی از امام علی

 ×لننال. در ایا  روایا ، اماام علایهای فراحسی به آن اساتناد میاعتبار معرفتی تیربه

، 0ق،  0450)للینای، « مپرساتام، نمیوای بر تو  م  پروردگااری را لاه نلیاله»فرماینل: می

هاای دهنل له ای  رؤی  باا چشام سار ممکا  نیسا  و فقاط قل ؛ اما توضیح می(38 ه

تواننال خلاونال را مشااهله لننال. ایا  روایا  تألیال دارد لاه درک لبریز از ایمان می

معناای حا ، ای  اساتللا  باهپذیر اس . باای خلاونل از طریق قل  و حقایق ایمان امکان

، ×های فراحسی نیس ؛ زیارا در زماان غیبا  معماوممطلق ارزش معرفتی تیربهتأییل 

صاورت قطعای، تاوان باههایی امکان عرضه و ارزیابی نلارنل و بناابرای  نمیچنی  تیربه

 آنها را دارای حیی  معرفتی دانس .

علامه طباطبایی نیز به لثرت روایات دربارۀ شهود الهی اشاره لرده اس ؛ اما بر لزوم 

دهال لاه . نقال ایا  روایا  نشاان می(09 ، ه0380)طباطبایی، بررسی دقیق آنها تألیل دارد 

هاایی انل، ای  تیرباه فقاط بارای قل شهود خلاونل را ممک  دانسته ×هرچنل امام علی

تاوان آن را باه هار ناوع تیربا  فراحسای انل، میسر اسا  و نمیله به لما  ایمان رسیله

مکان ارزیابی چنی  شهودی در عمر غیب ، اعتباار معرفتای آن تعمیم داد. همچنی  علم ا

لنل. درنتییه ای  روای  بیشتر بر اایگاه ایمان و عبودی  در شاهود الهای را محلود می

 های فراحسی.تألیل دارد تا اثبات حیی  عمومی تیربه
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 . به آسمان آشناتر از زمین1-1-8
هاای آسامان دانااتر از ل لاه باه راهفرمایناالبلاغاه مینهج 083در خطب   ×امام علی

های زمی  هستنل، و ای  سخ  مورد استناد برخای فلاسافه و عرفاا قارار گرفتاه اسا : راه

مَاءِ أَعْلاَمُ منِیای بطُِارُقِ اأْرَْضِ؛ ای »]...[  أَیهَا النَّاُ  سَلوُنیِ قبَلَْ أَنْ تفَقِْلُونیِ فلَََنَاَ بطُِرُقِ السَّ

 هاای آسامان ا از دسا  بلهیال، از ما  بپرسایل؛ زیارا ما  باه راهمردم قبل از آنکه م  ر

آنان معتقلنل له معرفا  شاهودی و تیربا  فراحسای اماام «. های زمی  هستمداناتر به راه

، 0330)قنباری، منزل  یو انسان لامل، منبعی معتبر برای آگاهی از ملکوت اس  به ×علی

صاورت نسابی سای غیرمعماومان نیاز باههای فراح. از ای  دیلگاه، تیرباه(030 -050 صص

تواننل مراع معرفتی باشنل؛ زیرا تفاوت میان وحی، الهام، تحلیث معمومان و شاهود می

 داننل؛غیرمعمومان را فقط در رتبه و دراه می

اما ای  تفسیر با نقلی اساسای مواااه اسا ؛ زیارا ارتبااط معماومان باا عاالم غیا ، 

ان، از اساا  متفاااوت اسا . وحای و شااهود های فراحساای غیرمعماومبارخلاف تیرباه

های له تیربهانل؛ درحالیمعمومان به دلیل عمم  آنها، خالی از خطا بوده و تأییل شله

ها باشانل. حتای اگار بپاذیریم تأثیر اوهام و وسوسهتواننل تح فراحسی غیرمعمومان می

لاتری  ساطح قارار های معمومان در بااها مشابه اس ، بازهم تیربهله ماهی  ای  تیربه

های غیرمعماومان لاه تیرباه؛ درحالی(058، ه 0300)قیماری، دارنل و تأییل قرآنای دارنال 

های فراحسی معماومان را توان از روایاتی له تیربهچنی  اایگاهی نلارنل. بنابرای  نمی

 های غیرمعمومان استفاده لرد.لننل، برای اثبات حیی  معرفتی تیربهگزارش می

 شاهدۀ برزخ در این دنیا. م1-1-9
لننال لاه از های مؤمناانی اشااره میالبلاغه به ویژگینهج 000در خطب   ×امام علی

لننال لاه ایا  افاراد، انل و گویی در آخرت حضور دارنل. ایشاان بیاان میدنیا د  بریله

 بیننل:بیننل، میلننل و گویی آنچه را دیگران نمیاحوا  برز  را مشاهله می

لعَُاوا  َّمَاا اطَّ ِِ وَ هُمْ فِیهَا فشََااهَلُوا مَاا وَرَاءَ ذَلاِو فکَأَن نیْا إِلیَ الْْخِرَ َّمَا قطََعوُا اللُّ فکَأَن

غیُوحَ أَهْلِ البْرَْزَ ِ فِی طُوِ  الِْْقاَمَةِ فِیهِ وَ حَقَّقاَِ  القِْیامَاةُ عَلاَیهِمْ عِالَاتهَِا فکَشَافوُا 
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 ْ ن َّهُمْ یارَوْنَ مَاا لَا یارَی النَّااُ  وَ یسْامَعوُنَ مَاا لَا غطَِاءَ ذَلوِ أِهَْلِ الالُّ یا حَتَّای لاأَن

 یسْمَعوُنَ؛

انال و آنچاه را بعال از دنیاسا ، گویی رابط  خود را باا دنیاا بریاله و در آخرت

لننل، انگار بر احوا  پنهان برزخیان له چه ملتی اس  در بارز  باه مشاهله می

هاى خود را بار آناان محقاق لارده، و ایناان وعله انل، و قیام سر می برنل آگاه

بیننال، آنچاه را انل؛ گاویی چناان اسا  لاه میبراى اهل دنیا پرده از آن برداشته

 شنونل.شنونل، آنچه را مردم نمیبیننل، و میمردم نمی

نیس  و  ^بی های فراحسی مختص انبیا و اهلدهل له تیربهای  توصیف نشان می

تاوان می ×تواننال چنای  مشااهلاتی داشاته باشانل. از لالام امااممیبرخی مؤمناان نیاز 

ها در سه مرحل  تلقی، تفسیر، و انتقاا ، دارای معتبار هساتنل؛ برداش  لرد له ای  تیربه

 انل.زیرا با تأییل ایشان همراه شله

دهال لاه ایا  توصایف نشان می ×در سخ  امام« فکَأَنَّمَا»حا ، استفاده از واژۀ باای 

ک  اس  تشبیهی باشل، نه بیان یو حقیق  عینی. برخی معتقلنل له ای  سخنان برای مم

تقری  مفهوم به ذه  مخاط  اس ، نه اینکه مؤمنان درواقع برز  را مشااهله لننال؛ اماا 

نیاازی باه ذلار   ×از سوی دیگر، اگر ای  توصیف تنها انب  تشبیهی داش ، شایل اماام

هایی گاه، تشاخیص مؤمناانی اسا  لاه چنای  تیرباهآن نلاشتنل. مشکل دیگر ای  دیال

بارای تأییال ایا  اایگااه  ×دارنل؛ زیرا در زمان غیب  لبری، دسترسی به اماام معماوم

 توان به صح  ای  مشاهلات اطمینان داش .واود نلارد و بنابرای  نمی

باه معاارف حقیقای  ^بیا درنهای  هرچنل ممک  اس  برخی باا اساتعان  از اهل

 ×ممک  اسا . اماام علای ×، تشخیص ای  افراد فقط از طریق امام معمومدس  یابنل

البلاغاه، )نهجهای مشخص خود بایل دریافا  شاود لننل له علوم حقیقی از درحتألیل می

های فراحساای و هرگونااه مرااعااه بااه افااراد غیرمعمااوم باارای ساانیش تیربااه (000خطباا  

متخممان برای فهم حالیث، اماری لازم آمیز باشل. درنتییه مرااعه به توانل انحرافمی

لننال، اس ؛ اما ای  موضوع با مفهوم راوع به مرشل و قط  له برخای عرفاا مطارح می

 تفاوت دارد.



42 
 

 

 

ال
س

 
ی

س
 ،ام

ره
ما

ش
 2، 

41
41

 

 در خواب |. مشاهدۀ پیامبر1-1-11
خوردن البلاغه، خوابی را له در ساحرگاه روز ضارب نهج 05در خطب   ×امام علی

تاِو مِاَ  اأْوََدِ وَ اللَّالَدِ فقَاَاَ  ادْعُ یا رَسُوَ  »لننل: انل، نقل میدیله ِ مَا ذَا لقَیِاُ  مِاْ  أُمَّ الّه

ُ بهِِمْ خَیرا  منِهُْمْ وَ أَبلَْلهَُمْ باِی شَارّا  لهَُامْ منِیای؛ اى پیاامبر خالا، چاه  عَلیَهِمْ فقَلُُْ  أَبلَْلنَیِ الّه

لا . گفاتم: خلاونال بهتار از  ها از ام  تو دیلم. فرمود: به آنان نفری ها و دشمنیلیی

در ایا  خاواح، پیاامبر «. آنان را به م  عنای  لنل، و به ااى م  شرى را بر آنان گمارد

لننال. انال، شاکای  میهایی له از ام  ایشان دیلهرا زیارت لرده و از سختی |الرم

ر از لننل لاه خلاونال بهتادعا می ×خواهنل له نفری  لننل و اماماز ایشان می |پیامبر

آنان را به ایشان عطا لنل و بلتر از خودشان را اایگزینشان نمایل. ایا  خاواح لاه اماام 

دهنلۀ ناوعی تیربا  انال، نشاانآن را صادق دانسته و در امع مردم باازگو لرده ×علی

بینی شله، و چنل ماه بعل به حقیقا  پیوساته اسا . فراحسی اس  له در آن، آینله پیش

تواننال صاادق و دارای ارزش های فراحسای میلاه برخای تیرباهدهال ای  امر نشان می

 معرفتی باشنل.

های فراحسی اس ، لننلۀ امکان صلق برخی تیربهحا ، ای  روای  فقط اثباتباای 

های فراحسای معمااومان و ناه حییا  و اعتبااار هما  آنهااا. تفااوت اساساای میاان تیربااه

  و ارتباط ویژه با عاالم غیا ، از غیرمعمومان در ای  اس  له معمومان به دلیل عمم

ای های افاراد غیرمعماوم چنای  ویژگایلاه تیرباهخطا و وهم مماون هساتنل؛ درحالی

داننال؛ اماا نلارنل. برخی عرفا و فلاسفه تفاوت میان ای  دو را فقاط در رتباه و درااه می

طور توانال باهانل. بنابرای  ای  روای  نمیبسیاری از انلیشمنلان، ای  دیلگاه را نقل لرده

های فراحسی غیرمعمومان را اثبات لنال و بایال در تعمایم قطعی، حیی  معرفتی تیربه

 آن به دیگران با احتیاط برخورد لرد.

 . خبرداشتن از امور پنهانی1-1-11
تواننال هار لننل لاه اگار بخواهنال میالبلاغه بیان مینهج 000در خطب   ×امام علی

لننال مل و تمام امورش آگاه لننل؛ اما از ای  لار پرهیز میفردی را از مسیر زنلگی، مق
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حاا ، ایا  داناش را نپنلارنال. باای  |تا مردم دچار غلو نشونل و ایشان را برتر از پیاامبر

 لننل:انل، منتقل میفقط به افراد خاه و مطمئنی له از خطر لفر و غلو در امان

ِ لوَْ شِئُْ  أَنْ أُخْبرَِ للَّ رَ  اُلٍ مِنکْمْ بمَِخرَْاهِِ وَ مَوْلیِهِِ وَ اَمِیعِ شَاأنْهِِ لفَعََلاُْ  وَ وَ الّه

اْ   مَّ
اةِ مِ ِ ه أَلَا وَ إِنیای مُفضِْایهِ إِلاَی الخَْاصَّ لکَْ  أَخَافُ أَنْ تکَفرُُوا فِای برَِسُاوِ  الّه

یؤْمَُ  ذَلوِ مِنهُْ؛ به خلا قسم اگر بخواهم هار لالام از شاما را خبار دهام لاه از 

دهم؛ ولای رود و تمام امورش چه خواهل شال، خبار مایلیا آمله و به لیا می

تفضیل داده، درنتییاه  |ام دچار غلوّ شویل و مرا بر رسو  خلاترسم دربارهمی

لافر گردیل. اما بلانیل ما  باه خاصّاان از یااران خاود لاه از خطار لفار و غلاوّ 

 دراماننل، ای  مطال  را خواهم رسانل.

های فراحساای دانسااته و معتقلناال لااه   را دلیلاای باار اعتبااار تیربااهبرخاای ایاا  سااخ

هایی را دارنل و ایا  توانایی دستیابی به چنی  آگاهی ×های لامل، ماننل امام علیانسان

 .(030-050، ه 0330)قنبری، ها اختیاری، واقعی و دارای ارزش معرفتی هستنل تیربه

 باای  حا ، ای  استللا  افزون بر نقالهای گذشاته، از اهتای دیگار نقلپاذیر اسا ؛ 

 لننال لاه تألیل دارنال ایا  داناش را فقاط باه افاراد خااه منتقال می ×زیرا امام علی

 هایی دارناال و قاباال تعماایم بااه هااایی شاارایط و محاالودی دهاال چناای  آگاهینشااان می

 همگان نیستنل.

 شیطان. شنیدن نالۀ 1-1-12
ای فراحساای اشاااره بااه تیربااه )خطباا  قاصااعه(البلاغااه نهج 030در خطباا   ×امااام علاای

انل. ایشان لننل له طی آن، نزو  وحی را مشاهله لرده و صلای ناله شیطان را شنیلهمی

لننال لاه ایا  نالاه ناشای از تأییال می |پرسنل و پیاامبردربارۀ ای  صلا می |از پیامبر

فرماینال می ×خطاح به امام علای |شلن اس . سپس پیامبرستشناامیلی شیطان از پر

شانود، هسا ؛ بینل و میقادر به شنیلن و دیلن آنچه ایشان می |له او نیز هماننل پیامبر

 اما پیامبر نیس ، بلکه وزیر اوس :

یطَانِ حِیَ  نزَََ  الوَْحْی عَلیَهِ ه فقَلُُْ  یاا رَسُاو َّةَ الشَّ ِ مَاا هَاذِهِ وَ لقَلَْ سَمِعُْ  رَن َ  الّه
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یطَانُ قلَْ أَیسَ مِْ  عِباَدَتهِِ إِنَّو تسَْمَعُ مَا أَسْمَعُ وَ ترََی مَا أَرَی إِلاَّ  َّةُ فقَاََ  هَذَا الشَّ ن الرَّ

 أَنَّو لسََْ  بنِبَیِ وَ لکَنَّو لوََزِیرٌ وَ إِنَّو لعََلیَ خَیرٍ؛

ا شانیلم. گفاتم: اى رساو  هنگامی له بر پیامبر وحی ناز  شل، فریااد شایطان ر

خلا، ای  چه فریادى اس ؟ فرمود: ایا  شایطان باود لاه از عباادت خاویش ]از 

شانوى و آنچاه را شنوم، تاو نیاز می سوى مردم [نومیل شل. همانا آنچه را م  می

بینی از اینکه تو پیامبر نیساتی؛ اماا البتاه وزیار ]و دساتیار[ بینم، تو هم میم  می

 در راه خیر و صلاح هستی. هستی. راستی له تو

های فراحسای اسا ؛ زیارا ای از ارزش معرفتای تیرباهای  ماارا به نظر برخی، نشانه

انل. بار ای داشتهدر زمانی له هنوز به مقام امام  نرسیله بودنل، چنی  تیربه ×امام علی

بار بارای های فراحسی معتای  اسا ، برخی ای  واقعه را دلیلی بر امکان دستیابی به تیربه

 داننل.افراد غیرمعموم نیز می

تری  نکته در ایا  واقعاه آن اسا  اما ای  استللا  به دق  بیشتری نیازمنل اس . مهم

مطرح لردنل و ایشاان آن را  |تیرب  فراحسی خود را در حضور پیامبر ×له امام علی

ودی خاود های فراحسای باه خادهل له تیرباهتأییل لردنل. بنابرای  ای  روای  نشان می

 تنها حیی  نلارنل، مگار آنکاه معماوم آن را تأییال لنال. از ایا  اها ، ایا  واقعاه ناه

 های فراحسای نیسا ، بلکاه تألیالی بار ضارورت عرضا  دلیلی بر حیی  مطلق تیرباه

ها به معموم برای سنیش صح  و اعتبار آنهاس . درنتییه ای  روایا  بیشاتر ای  تیربه

پردازد تا اینکه تأییال للای آنهاا بارای افاراد های فراحسی میبه معیارهای ارزیابی تیربه

 عادی باشل.

ۀ نفی ارزش معرفتی تجربۀ فراحسی1-2
ّ
 . ادل

طور للای یاا ضامنی، ارزش معرفتای پردازد له باههایی روایی میای  بخش به دلیل

 طااور مسااتقیم، بااه تیرباا   لنناال. برخاای از ایاا  ادلااه بااهتیرباا  فراحساای را نفاای می

هاایی، باعاث تردیال در اعتباار ایا  ی اشاره دارنل و برخی دیگار، باا ارائا  ملاکفراحس

 شونل.ها میتیربه
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های در ابتلا بایل به ای  نکته تواه لرد له پلیالۀ وحای، مااهیتی متفااوت از تیرباه

فراحسی غیرمعمومان دارد. وحی اصطلاحی، ناوعی آگااهی خااه اسا  لاه معاارف 

های رو قیاا  آن باا تیرباهلنال؛ ازایا انبیا و ائمه منتقال می الهی را از اان  خلاونل به

الفااارق اساا . در ایاا  زمینااه، بعضاای آیااات قاارآن فراحساای غیرمعمااومان، قیاساای مع

لننال و امکاان دخالا  ها را رد میصراح  یا ضمنی، ارزش معرفتی ایا  ناوع تیرباهبه

 سازنل؛ برای نمونه:عوامل شیطانی را در آنها مطرح می

یاطیَ  لیَوحُونَ إِلی إِنَّ  أَوْلیِائهِِمْ لیِیادِلوُلمْ وَ إِنْ أَطَعْتمُُاوهُمْ إِنَّکامْ لمَُشْارِلون؛  الشَّ

لننل تا قطعا  شیاطی  ]شبهات ناروایی را به ضل احکام خلا[ به دوستانشان القا می

با شما ]دربارۀ احکام خلا[ میادله و ستیزه لننال، و اگار از آناان پیاروی لنیال، 

 .(000)انعام، ایل یقینا  شما هم مشرک

های فراحسای مثاب  یو دلیال محکام، بار نفای ارزش معرفتای تیرباهشله بهآی  بیان

های فراحسای بار دلال  دارد؛ اما ازآنیاله در ای  نوشتار بناسا  ارزش معرفتای تیرباه

ون بررسی شود، به صورت دلیلی مستقل بیان نشله اس . الن ^اسا  روایات اهل بی 

 های فراحسی دارنل، بررسی خواهل شل.روایاتی له دلال  بر علم حیی  تیربه

 . تجربۀ فراحسی یونس بن ظبیان1-2-1
دهنلۀ یکای از نقال شاله اسا ، نشاان رجدص  کّیدیماارای یونس ب  مبیاان لاه در 

انل. یونس ادعا لرد له هنگاام آن را نقل لرده ×های فراحسی اس  له امام رضاتیربه

لعبه، نلایی از آسمان شنیله له او را خلا معرفی لرده و به پرستش خود دعوت طواف 

شلت او را نکوهش لردنل و ای  تیرباه با شنیلن ای  سخ ، به ×نموده اس . امام رضا

 .(393ق، ه 0453)لشّی، را ناشی از القائات شیطانی دانستنل، نه یو مکاشف  حقیقی 

های فراحسای، در دهل له تیرباهد نشان میسنل ای  روای  صحیح اس . ای  برخور

تنها ارزش معرفتای هاای معماومان، ناهصورت ناسازگاری باا اصاو  توحیالی و آموزه

 ساز گمراهی شونل.تواننل زمینهنلارنل، بلکه می

شود ای  اسا  لاه هار تیربا  فراحسای بایال باا ای له از ای  روای  گرفته مینتییه
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شود. صرف وقوع یو تیرب  غیرعادی، دلیل بر صح  معیارهای دینی و عقلی سنییله 

گوناه با رد ادعای یونس ب  مبیان تألیل لردنل له ای  ×و حیی  آن نیس . امام رضا

تواننال فریا  شایطان باشانل و های وحیانی تأییال نشاونل میمکاشفات اگر بر پای  آموزه

حسی، عرض  آن بار افراد را منحرف لننل. بنابرای  معیار تشخیص صح  یو تیرب  فرا

 اس . ^قرآن و سن  معمومان

 ندیدن لازمۀ رسوخ ایمان در قلب. خواب1-2-2
هرگاه ایماان ماؤم  »نقل شله اس  مبنی بر اینکه  ×روایتی له از امام موسی لامم

، از لحاا  (000، ه 0ق،  0454)صافار، « شاوددر قلبش راسا  شاود، رؤیاا از او برداشاته می

دو راوی میهاو  در ایا  سلسال  سانل وااود دارنال، و مناابع هایی دارد. سنلی، ضعف

انال. افازون بار متقلم شیعه، ماننل بمائراللراات فقط بخشی از ای  روای  را نقال لرده

دهنلۀ توانال نشااناز بیان ای  بخش خاودداری لارده اسا  لاه می کصفیای ، للینی در 

لمای متقلم، بیانگر دق  نظار نوعی تردیل در اعتبار آن باشل. چنی  برخوردی از سوی ع

آسانی احادیثی را له با اصو  للای معاارف آنان در بررسی روایات اس  و اینکه آنها به

 پذیرنل.دینی هماهنگی نلارنل، نمی

های قرآنی، ماننل رؤیاهای پیاامبران لاه در قارآن از سوی دیگر، ای  روای  با نمونه

و  (03و  4)یوساف،  ×انی همچاون یوسافانل، در تعاارض اسا . پیاامبرلریم تأییل شاله

انل له خاود بخشای از هالای  الهای باوده رؤیاهای صادقه داشته (050)صافات،  ×ابراهیم

شود. بنابرای  با تواه به ضاعف سانلی و رو پذیرش ای  روای  دشوارتر میاس ؛ ازای 

مباحث معرفتی توان ای  روای  را مبنایی معتبر برای های قرآنی نمیناسازگاری با آموزه

 و دینی پذیرف .

 های فراحسی. اعتبار عَرَضی تجربه1-2-3
های فراحسی به دلیل احتما  دخال  عوامال غیرالهای، همچاون اعتبار معرفتی تیربه

درباارۀ  ×پذیر نیسا . روایا  اماام بااقرهای شیطانی، در مرحل  دریاف ، اثباتوسوسه



43 

 

 

ش 
رز

ا
رب

تج
ی 

فت
عر

م
 ۀ

س
اح

فر
 ی

 س
س

سا
ر ا

ب
 ۀری

ل ب
اه

ی
ت

^
 

تا زمانی له خلاونال حقیقا  خاواح او  دهلنشان می ×پیامبرانی ماننل حضرت ابراهیم

. ایا  مسائله (393ق، ه 0454)صافار، را آشکار نکارد، وی از حقانیا  آن اطمیناان نلاشا  

تواننال بالون تأییال الهای یاا معماوم، بار صاح  دهل له افراد غیرمعموم نمینشان می

ل لاه های فراحسی خود اعتماد لننل. از سوی دیگر، قرآن و روایاات تألیال دارناتیربه

تواننل تح  تأثیر شیطان قرار گیرنل و فقط زمانی معتبر خواهنل باود ها میگونه تیربهای 

. در دوران غیبا ، (000)انعاام، خاوانی داشاته باشانل های وحیانی و عقلانی همله با آموزه

 ای  اعتبارسنیی بایل از طریق تطبیق با قرآن، سن  و عقل انیام شود.

های فراحسای، گرچاه کتاه تألیال دارد لاه رؤیاهاا و تیرباهشی  مفیل نیاز بار ایا  ن

تواننل در برانگیخت  خوف و امیل مؤثر باشانل، اعتباار معرفتای آنهاا باه دلیال احتماا  می

ها بلون تطبیاق باا . اعتماد مطلق به ای  تیربه(030ق، ه 0403)شی  مفیال، خطا، محلود اس  

های فراحسای راه لننال. بناابرای  تیرباهتوانل انساان را گمامعیارهای دینی و عقلانی می

تواننل منبع معرفتی معتبر باشنل، مگر آنکه با تعالیم وحیاانی و عقال صورت مستقل نمیبه

 سلیم سازگار باشنل یا معموم آنها را تأییل لننل.

 نشدن دین خدا با دریافت فراحسی. اثبات1-2-4
رو های معرفتای پرشاماری روباهچالشهای فراحسی، با اثبات دی  الهی بر پای  تیربه

تألیل لردنال لاه دیا  خلاونال از چناان  کصفیدر روایتی از لتاح  ×اس . امام صادق

های فراحسی توان آن را از طریق رؤیا یا تیربهعظم  و قلاستی برخوردار اس  له نمی

ها مبنای بار مشاروعی  برخای احکاام در ای  روای ، ادعای ناصابی ×اثبات لرد. امام

دیا  الهای »فرماینال: انال و میدینی بر اسا  خواح یاا مشااهلات غیرعاادی ، رد لارده

. ایا  بیاان نشاان (480، ه 3ق،  0450)للینای، « عزیزتر از آن اس  له در خواح دیله شاود

دهل له اعتبار دینی بایل بر اسا  منابع وحیانی، عقلانی و شواهل قابال بررسای بارای می

های شخمی لاه ممکا  اسا  تحا  تاأثیر حاالات ذهنای و عموم مردم باشل، نه تیربه

های فراحسای مااهیتی فاردی دارنال و در معارض روانی قارار گیرنال. ازآنیالاه تیرباه
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توان آنها را مبنایی برای هالای  عماومی در نظار گرفا . چنانچاه سوءتفسیر هستنل نمی

توانل در حکم شاهل و مؤیل لااربرد ای با تعالیم وحیانی تطابق داش ، میمحتوای تیربه

 داشته باشل.

توان گرفا  ایا  اسا  لاه دیا  های معرفتی میای له از ای  روای  و تحلیلنتییه

های قابل سانیش و اساتللالی باه بایل از طریق راهاس ،  شمو الهی به دلیل اینکه اهان

های فراحسای های فردی له قابلی  تعمیم نلارنال. بناابرای  تیرباهاثبات برسل، نه تیربه

های دینی باشنل و بایل باا دیالی ای در لشف یا اثبات آموزهلننلهتواننل معیار تعیی نمی

 نها نگریس .های وحیانی و عقلی به آانتقادی و مبتنی بر آموزه

 کردن با نظر شخصی. حکم1-2-5
لااردن و فتااوادادن باار اسااا  نظاار شخماای یااا در منااابع معتباار حاالیثی شاایعه، حکم

در حالیثی  ×های غیرقطعی، امری نکوهیله و حتای خطرنااک اسا . اماام بااقرتیربه

دهنل لسی له بار اساا  رأی شخمای فتاوا دهال، درحقیقا  باا چیازی لاه هشلار می

لار شله اس  و ای  عمل، معاد  مقابله با خلاونل اس ؛ چراله چنی  فاردی دانل دیننمی

. ایا  روایا  (08، ه 0ق،  0450)للینای، بلون آگاهی، حکم به حالا  و حارام داده اسا  

های فردی له ممک  علم یقینی باشل، نه بر اسا  تیربه  دهل له فتوا بایل بر پاینشان می

 اس  خطاپذیر باشنل.

ای های فراحساای نیااز هماای  اصاال صااادق اساا . فااردی لااه تیربااهربااهتی  در زمینا

فراحسی دارد، ممک  اس  در لحظه، احسا  یقی  لنل؛ اما ای  یقای  ذهنای، دلیلای بار 

تواننال ناشای از عوامال ذهنای، های فراحسای میصح  عینی آن تیرباه نیسا . تیرباه

مای خاود را بالون شخ  توهم، و حتای نفاوذ شایطان باشانل. بناابرای  اگار لسای تیربا

تنها گذاری یا انتقا  به دیگاران قارار دهال، ناهمعیارهای معتبر دینی و علمی، مبنای حکم

، ای  عمل مخاالفتی آشاکار ×در معرض خطا قرار دارد، بلکه بر اسا  روای  امام باقر

 با دستور الهی اس .
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 گیرینتیجه

باا وااود اییااد حاس های فراحسای، دهال لاه تیرباههای ایا  پاژوهش نشاان مییافته

تواننل مبنای شناخ  حقیق  یا معنوی ، از اعتبار معرفتی مستقلی برخوردار نیستنل و نمی

صلور احکام دینی قرار گیرنل. بررسی روایات مرتبط با ای  پلیله، حاالی از آن اسا  

 ویژههای فراحسی برای غیرمعمومان را باهطور قطعی، اعتبار تیربهیو از آنها بهله هیچ

داننال، فقاط لننل. روایاتی له رؤیاای ماؤم  را ازئای از نباوت میدر بیلاری تأییل نمی

یابنل. افزون بر ایا ، های فراحسی در بیلاری تسری نمینامر به خواح هستنل، و به تیربه

های تاریخی، ماننل رؤیاای حضارت آمناه و ادعاای رؤیا  ضعف سنلی برخی گزارش

ساازد. همچنای  امکاان یربیات را بیش از پایش متزلاز  میپیامبر در خواح، اعتبار ای  ت

خطای معرفتی، تأثیرپذیری از عوامل شیطانی، و ناتوانی افراد عادی در تشخیص صاحیح 

 های اساسی در پذیرش معرفتی آنها هستنل.ها، ازامله چالشای  تیربه

لاه باا  آور هساتنلهای فراحسی فقط در صاورتی اطمینااناز منظر متون دینی، تیربه

دهال لاه ایا  ها نشاان میمعیارهای قرآنی، روایی و عقلی سازگار باشنل. برخی گزارش

طور انل؛ اماا ارزش معرفتای آنهاا باهمثاب  بخشی از معرف  انسانی مطرح شاله ها بهتیربه

های مستقل، قطعی نیس  و به تأییل معماوم نیازمنال اسا . تفااوت بنیاادی  میاان تیرباه

و غیرمعمومان در ممونی  معماومان از خطاا، و تأثیرپاذیری افاراد فراحسی معمومان 

ها بالون عرضاه بار معیارهاای عادی از عوامل بیرونی اس . بنابرای  پذیرش ایا  تیرباه

رو راوع به معموم برای تأییل یا تفسیر چنی  توانل منیر به گمراهی شود؛ ازای دینی می

ای واقعای و دارای های فراحسی پلیلهههایی ضروری اس . درنهای  اگرچه تیربتیربه

 ^های وحیانی و با نظاارت معماومانمرفی  معرفتی هستنل، فقط در چارچوح آموزه

 مثاب  منبع مستقل معرف  دینی به آنها استناد لرد. توان بهمعتبرنل و نمی
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 فهرس  منابع
 

 * قرآن لریم

 البلاغه.** نهج

قام: دفتار انتشاارات  .، چاپ دوم(4)  من لا یحضره الفقیه .ق(0403بابویه، محمل ب  علی. )اب 

 اسلامی وابسته به اامع  ملرسی  حوزۀ علمی  قم.

 ، چاپ ششم(. تهران: نشر لتابچی.0)  الأمصلی(. 0309بابویه، محمل ب  علی. )اب 

 ، چاپ او (. تهران: نشر اهان.0)  ×عیون أخبصر الرضص(. 0309بابویه، محمل ب  علی. )اب 

 ، چاپ او (. بیروت: موسسة الرّسالة.05)  مسند احمد بن حنبلق(. 0409حنبل، احمل. )ب ا

الالی  اساحاق با  محمال همالانی، )متارام: رفیع السیرة النبویّد (. 0303هشام، عبلالملو. )اب 

 چاپ او (. تهران: نشر مرلز.

هدص  اعتقدص   پژوهشهای معرفتی شهود عرفانی. فمالنامه (. ملاک0383ایمانی مقلم، مهلی. )

 .45-0صص  (،03)5 ،کلامی

(. مکاشاف  عرفاانی و بررسای اعتباار آن در لالام خالا و ائما  معماومی . 0383افسری، لیلا. )

 .09-30صص  (،09)، عرفصن اسلامیفملنامه 

(. معیارهاای صاح  0335لهلی، سیل علی. اژدر، علیرضا. )افتخار، مهلی. زمانی، مهلی. علم ا

 .35-0صص  (،0)0، نصمۀ عرفصنپژوهششهودات عرفانی. دوفملنامه 

، چااپ او (. تهاران: ساازمان انتشاارات 0) مصهیت معرفت عرفصنی (. 0339اسماعیلی، مسعود. )

 پژوهشگاه فرهنگ و انلیش  اسلامی.

 )چاااپ دوم(. قاااهره: لینااة احیاااء  حیح البخددصر صددق(. 0405بخاااری، محماال باا  اسااماعیل. )

 لت  السّنه.

 ، چاااپ دوم(. قاام: دار الکتاا  0)  المحصسددن(. 0300برقاای، احماال باا  محماال باا  خالاال. )

 الْسلامیة.
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آن. شناختی (. شهود عرفانی و ارزش معرف 0389اوادی، محس ؛ معظمی گودرزی، علیرضا. )

 009-30 (، صص00)0، اندیّۀ  ینی  انّگصه شیرازفملنامه 

https://doi.org/10.22099/jrt.2013.1294 . 

( .  )چاپ هشتم(. قم: اسراء. شنصسی  ر قرآنمعرفت (.0333اوادی آملی، عبلالّه

. قم: دانشگاه ارزش معرفتی تجربۀ عرفصنی از منظر قرآن و حدیث(. 0333حائری شیرازی، محمل. )

 قرآن و حلیث قم.

، چااپ او (. قام: انتشاارات دفتار تبلی اات 0)  السدصللفلاحق(. 0459طاوو . )حلیّ، سیل اب 

 اسلامی حوزۀ علمی  قم.

، چاااپ او (. قاام: 0)  مهددا الدددعوام و مددنها العبددص امق(. 0400طاااوو . )حلاّای، ساایل اباا 

 دارالذخائر.

یروانی )مترامان: علی ش شنصختی تجربۀ  ینیارزش معرفتم(. 0383دیویس، لرولای  فرنکس. )

 و حسینعلی شیلان شیل، چاپ او (. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

. قم: دانشگاه عربیمصهیت و اقسصم کّف و شهو  از  یدگصه ملاصدرا و ابن(. 0330رنیبر، سهیلا. )

 قم.

 (، 09)7، قبسددصمفماالنامه  (. تیرباا  عرفااانی و ماالاک حییاا  آن.0380رحیمیااان، سااعیل. )

 .05-43صص 

 )چاپ دوم(. بیروت: دارالمعرفة. الاعتصصمق(. 0405سحاق. )شاطبی، ابوا

 .80-95 (، صص45، دوره)نور علم(. شی  مفیل و لتاح اختماه. 0305شبیری، سیل محمل اواد. )

، چااپ دوم(. قام: 0)  بصصلر الدرجصم فی فضصلل آ  محمّددق(. 0454صفار، محمل ب  حس . )

 مکتبة آیةالّه المرعشی النیفی.

زاده، چاپ سوم(. قام: )مترام: صادق حس  رسصل  الولای (. 0380سیل محمل حسی . )طباطبایی، 

 نشر بخشایش.

فهرست کتب الّیع  و أصولهم و أسمصء المصنیفین و أصدحص  ق(. 0405طوسی، محمل ب  حس . )

 ، چاپ او (. قم: مکتبة المحقق الطباطبائی.0)  الأصو 



82 
 

 

 

ال
س

 
ی

س
 ،ام

ره
ما

ش
 2، 

41
41

 

، چااپ او (. بیاروت: مؤسساة فقاه 0)  جددمصدبصح المتهق(. 0400طوسی، محمل ب  حسا . )

 الشیعة.

، ذهدن(. معیارهای سنیش معرف  شهودی. فمالنامه 0330عناقه، عبلالرضا؛ فاطمی، سیل رضا. )

 .00-30صص  (،43)

، چااپ او (. 0)محقاق: محمال عواماة،   التهدییب تقریبق(. 0459عسقلانی، احمل ب  علی. )

 حل : دارالرشیل.

 ، چاپ او (. تهران: المطبعة العلمیة.0)  تفسیر العیصشی(. 0385عیاشی، محمل ب  مسعود. )

عربای. قام:  شناختی لشف و شهود از دیلگاه اب (. بررسی ارزش معرف 0330غروی، حس . )

 دانشگاه باقرالعلوم.

)چااپ دوم(. تهاران: ساازمان  هدص  شدهو   وجدو  معیدصر سدنجش گراره(. 0339فضلی، علی. )

 انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انلیش  اسلامی.

ناما  فلسافه (. تیرب  عرفانی و شهود باطنی. فمالنامه ذها ، ویژه0330فنایی اشکوری، محمل. )

 .080-000صص  (،04)، عرفان

پژوهشگاه )چاپ او (. تهران: سازمان انتشارات  شنصسیقرآن و معرفت(. 0333نیا، علیرضا. )قائمی

 فرهنگ و انلیش  اسلامی.

 . مازنلران: دانشگاه مازنلران.تحلیل فلسفی مکصشفه و پیصمد معرفتی آن(. 0339قربانی، لبری. )

ا بیدددصم عرفدددصنی و  . فمااالنامهالبلاغاااه(. معرفااا  لشااافی در نهج0330قنباااری، بخشاااعلی. )

  B2n.ir/hr7195//:https. 030-050(، صص 33، )شنصختیاسطوره

 )چاپ او (. تهران: انتشارات علمی فرهنگی. الحکمشرح فصو (. 0300داود. ) قیمری،

(. اایگاه لشف و شهود در منظوم  معرف  دینای و 0334لبیر، یحیی؛ عبللی مسینان، مرضیه. )

 (،00)21، فلسدفه  یدن  انّدگصه تهدران فمالنامه نمایی آن از منظر عرفاای اسالام.معیار واقع

 .  https://doi.org/10.22059/jpht.2015.53964. 005-80صص 

، چااپ او (. مشاهل: 0)  إختیصر معرف  الرجص  -رجص  الکّی  ق(.0453لشّی، محمل ب  عمر. )

 مؤسس  نشر دانشگاه مشهل.
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هاای قارآن و حالیث، پژوهش دو فملنامه(. ادرالات فراحسی و قرآن. 0383للانتر، ابراهیم. )

 .000-033صص  (،0)30

 ، چاااپ چهااارم(. تهااران: دارالکتاا  8)  الکددصفیق(. 0450للیناای، محماال باا  یعقااوح. )

 الْسلامیة.

، فلسدفه  یدن  انّدگصه تهدران(. لشف و شهود عرفانی. فمالنامه 0383لوهساری، سیل اسحاق. )

 .000-040صص  (،0)7

او (. ، چااپ 00)  الأصو  و الروضد  -شرح الکصفی(. 0380مازنلرانی، محملصالح ب  احمل. )

 تهران: المکتبة الْسلامیة.

، چاپ دوم(. تهاران: 09)  مرآة العقو  فی شرح أخبصر آ  الرسو ق(. 0454میلسی، محمل باقر. )

 دارالکت  الْسلامیة.

، چااپ 000)  بحدصرالأنوار الجصمعد  لددرر أخبدصر الألمد  الأ هدصرق(. 0453) میلسی، محمل باقر.

 .دوم(. بیروت: دارإحیاء التراث العربی

 .00-3صص  (،09)، قبسصم فملنامه (. نگاهی به تیرب  دینی.0380محملرضایی، محمل. )
)چااپ او (. قام:   صلدباِثبدصم  الوصصدی ل لامدصم علدی بدن ابی(. 0384مسعودی، علی ب  حسای . )

 انتشارات انماریان.
 فیل.، چاپ او (. قم: لنگرۀ شی  م0)  الفصو  المختصرةق(. 0403مفیل، محمل ب  محمل. )

، چاپ او (. قم: الموتمر العالمی 0)  الإختصص ق(.  0403منسوح به مفیل، محمل ب  محمل. )

 لالفیة الشی  المفیل.

، چاپ ششم(. قم: مؤسساة النشار الاسالامی 0) النجصشی رجص (. 0390نیاشی، احمل ب  علی. )

 التابعه لیامعة الملرسی .

Kelly, Emily W, & Kelly, Edward F. Kelly. (Eds.). (2007). Irreducible Mind: Toward a 
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Stevenson, I. (1974). Twenty Cases Suggestive of Reincarnation. Charlottesville: 

University of Virginia Press. 
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Abstract 
The problem of evil is a central challenge in theology and a core topic in 

the philosophy of religion. It's typically presented through two formulations: 

the "logical argument" and the "evidential argument," both focusing on 

the apparent inconsistency of evil with the existence of an all-knowing, all-

powerful, and all-benevolent God. John Hick categorizes responses to the 

problem of evil—based on their acceptance or rejection of evils 

incompatible with God's existence—into "general defeaters," "defenses," 

and "theodicies." Allameh Jafari found none of the existing responses to 

the problem of evil within the Islamic philosophical and theological 

traditions to be sufficient. He proposed new, overarching principles. Since 

some of his statements might suggest an inconsistency to the reader, they 

warrant collection, articulation, and comparison with contemporary 
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answers to the problem of evil. A key finding of this research is that 

Allameh Jafari's views require a two-stage explanation regarding the 

problem of evil. In the first stage, he considers trials and hardships as 

prerequisites for perfection or for reaching the "Malakuti Self" (Self of the 

Divine Realm). This aligns with a type of Irenaean theodicy and is 

comparable to Hick's soul-making theodicy. In the second stage, Allameh 

Jafari believes that by transcending the "natural self" and attaining the 

Malakuti Self, humans achieve a "higher understanding" where they 

perceive no evil whatsoever. Consequently, there's no need to justify evils. 

This second stage can be understood as a "general refutation" for the 

existence of evils. 

Keywords 

Problem of Evil, Allameh JafariLife, Centrism, Cultivating the Spirit, Total 

Refutation. 
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شر در مقایسه  ۀمسئل ۀدربار تحلیل دیدگاه علامه جعفری 
 های کلیایرنائوسی و ردیه ۀبا تئودیس

هنگامه حقی یاسکیابی             1حمید حسنی
2

 

 11/14/1414تاریخ انتشار آنلاین: 15/12/1413 تاریخ پذیرش:15/12/1413: تاریخ اصلاح15/11/1413تاریخ دریاف : 

 چکیده

الهیات، و نیز یکی از ماواعات محاری فلسفه دین است. ایون مسوئله های اصلی یکی از چالش مسئلۀ شر
وجواد  شاد و بر ناسازگاری شرور بااقامه می« برهان استقرایی»و « برهان مجاقی»به طار معمال با دو تقریر 

شر را بور اسوا  نوذیر  یوا عودم  ۀهای مسئلخداوند عالم، قادر و خیرخااه مالق متمرکز است. تالی ناسخ
کجود. بجدی میدسوته« هاتئادیسوه»و « هادفاعیوه»، «های کلیردیه»شرور ناسازگار با وجاد خدا، به  نذیر 

های مارح در سجت فلسفی و کلامی اسلام به مسئلۀ شر را کافی ندانسته و کدام از ناسخعلامه جعفری هیچ
ن شائبۀ ناسازگاری را در مبانی جدیدی به صارت کلی مارح کرده است و ازآنجاکه مفاد برخی سخجان ایشا

های جدید بوه مسوئلۀ شور هسوتجد. از کجد، شایستۀ گردآوری، تقریر و مقایسه با ناسخذهن خاانجده ایجاد می
ای دربار  مسئلۀ شر است. ایشان های علامه مستلزم بیانی دو مرحلهنتای  نژوهش حاور این است که دیدگاه
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« مون ملکواتی»همچان شورطی بورای اسوتکمال یوا رسویدن بوه نخست، ابتلائات و ناملایمات را  ۀدر مرحل
 ۀنذیر است. ایشان در مرحلداند که ناعی تئادیسۀ ایرنائاسی است، و با تئادیسۀ نرور  روح هیک مقایسهمی

دسوت « فهوم بورین»ناعی و رسیدن بوه مونِ ملکواتی، بوه« خاد طبیعی»دوم، معتقد است انسان با عبار از 
« ردیۀ کلی»تاان یک این را می رو به تاجیه شرور نیازی نیست، وبیجد؛ ازاینشری نمیگانه یابد که هیچمی

 بر وجاد شرور دانست.

 هاکلیدواژه

 محاری، نرور  روح، ردیۀ کلی.مسئلۀ شر، علامه جعفری، حیات
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هاا از دیرباز تالنون زنلگی انسان آمیخته باا درد و رناج باوده اسا . ایا  دردهاا و رناج

تری  شاونل لاه گااهی آنقالر ساهمگی  هساتنل لاه تاا عمیاقشروری در نظر گرفته می

لننل و باورها و اعتقادات فرد به واود خلا را به ساوی های شخمی  انسان نفوذ میلایه

للاسکی معتقل اسا  شار بارای یاو فارد خالاباور دهنل. ای. اچ. موالحاد سوق می

عی  شرور از یو سو، و باور به خالای قاادر مطلاق و مسئله اس ؛ به ای  معنا له بی  واق

شاار   . مساائل(McCloskey, 1960, p. 97)عااالم مطلااق از سااوی دیگاار، تناااقد واااود دارد 

های مختلفی از اعتقاد به ثنوی  تا تشکیو در اعتقاد به واود خلا داشته اسا . باا شکل

د خالای عاالم مطلاق، قاادر مثاب  قرینه و دلیلی علیاه وااوای  واود، امروزه مسئل  شر به

 شود.مطلق و خیرخواه مطلق اقامه می

در موااهه با استللا  مبتنی بر شر، اصل واود شروری لاه درمااهر باا وااود خالا 

ناسازگارنل، ممک  اس  پذیرفته یا انکار شونل. در حال  دوم، مسائل  شار اصالا  شاروع 

گوینال. یاو امکاان دیگار می «1ردی  للی»هایی را به طور معمو  شود. چنی  پاس نمی

گفته را بپذیریم و یو تئودیسه یا نظری  عل  الهی ارائاه دهایم و ای  اس  له اصل پیش

توان حالات و دلایلی توصایف شود میبگوییم برای هر شر بالفعلی له در عالم یاف  می

 لرد له واودشاان در ازای شارور موااود در عاالم، معقاو  اسا . امکاان دیگار ایا  

 ارائاه دهایم؛ باه ایا  صاورت لاه نشاان دهایم هایچ ناساازگاری « دفاعیه»له یو اس  

 منطقی بی  واود شرور و خلا در لار نیس ، بلون اینکه به دلایال وااود شارور اشااره 

 .(Tooley, 2021)لنیم 

علامه محملتقی اعفری، فیلسوف معاصر مسلمان، اگرچه اثری مستقل دربارۀ مسئل  

لای دیگر نظریات خویش به طور پرالنله از شرور سخ  گفتاه، الیل شر نلارد، در لابه

لنناله نیافتاه اسا . های رایج در سن  فلسفی و للامی اسلام به مسئل  شر را قانعو پاس 

های حیات و اقسام آن، منشأ احسا  واود شرور در فهوی لوشیله اس  با تفکیو مؤل
                                                           

1. Total Refutations 
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تااوان بااه حیااات معمااو ، حیااات معقااو ، عینااو ها را توضاایح دهاال؛ ازاملااه میانسااان

محوری، فهم باری ، خودخاواهی و خودمحاوری، و از خودبیگاانگی اشااره لارد حیات

 .(09-04، صص 0300)اعفری، 

شاائب  وااود تنااقد در برخای  در اینیا ماا باا دو مسائله ماوااهیم. مسائل  نخسا ،

خماوه تعبیرهای علامه اعفری اس . ایشان از سویی، دیلگاه فلاسف  پیش از خود باه

گویال: و از ساوی دیگار می (03، ه3  ،0309)اعفاری، لنال رد می را« بودن شارورعلمی»

محوری لنار گذاشته شود، عاقلی بگویل له شری در دنیاا رود له اگر حیاتگمان نمی»

خااواهیم ایاا  دو تعبیاارِ درماااهر متناااقد . در ابتاالا می(09 ، ه0300)اعفااری، « دارد واااود

علامه اعفری را تحلیل لنیم و ببینیم آیا ایراد تناقد وارد اس . مسئل  دوم ما ای  اسا  

علامه دربارۀ شر را استخرا  لنیم و ببینیم آیا قرابتی بی  ای  دیلگاه و  ۀله آرای پرالنل

های علاماه های نامر به مسئل  الیل شر واود دارد یاا ناه. در ایا  راساتا، دیالگاهپاس 

اعفری را با تئودیس  پارورش روح ااان هیاو یاا هماان تئودیسا  ایرنائوسای و ساپس 

و دربارۀ نقااط اشاتراک و افتاراق نظریا  علاماه لنیم های للی مقایسه میتری  ردیهمهم

لنیم تاا ببینایم آیاا در دیالگاه ایشاان مزیتای نساب  باه ها بحث مایاعفری و ای  پاس 

 های ایرنائوسی واود دارد یا نه. تئودیسه

ای از موضاوع مقالاه ارائاه خاواهیم داد. ساپس مسائل  در راستای ای  هلف، ابتالا پیشاینه

های آن را بیاان خاواهیم لارد. در مرحلا  بعالی، تاری  اساتللا مالیل شر و آخاری  و مه

واو و بیاان خاواهیم لننله در دیلگاه علاماه اعفاری درباارۀ شار را اسا های تعیی مؤلفه

دهنلۀ های پرورش روح و اختیار لاه اازء تشاکیلها را با تئودیسهلرد. درنهای  ای  دیلگاه

 خواهیم لرد.  های للی بر مسئل  شر مقایسهدیهتری  رتئودیس  ایرنائوسی هستنل، و مهم

توان یاف . در ایا  دربارۀ دیلگاه علامه اعفری رااع به مسئل  شر فقط سه نمونه می

یاو دهیم له در هیچدهیم و نشان میاختمار شرح میقسم ، هریو از ای  موارد را به

الیل شر همچاون دیگار مثاب  یو پاس  ملون به مسئل  از آنها دیلگاه علامه اعفری به

 های رایج بررسی نشله اس .پاس 

گفتارهاا در فلساف  دیا  در محال پژوهشاگاه علاوم ( در دومای  در 0383نمری )
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انال. انسانی و مطالعات فرهنگی، دیلگاه علامه اعفری را دربارۀ مسئله شر بررسای لرده

ارۀ مسئل  شر، همچاون های مؤثر در دیلگاه علامه دربگفتار، به مؤلفهایشان در ای  در 

انال. بااواودای ، وی تألیل لرده« تمور انسان از خلا»و « علال »، «شخمی »، «حیات»

های الیل باه مسائل  شار یعنای یو از پاس مشخص نکرده له دیلگاه علامه ذیل للام

ردی  للی، دفاعیه و تئودیسه قرار گرفته و چه نسبتی میان پاس  ایشان با تئودیس  پرورش 

 اان هیو برقرار اس .روح 

( به طور مفمل، به تئودیس  پرورش روح پرداختاه اسا  و 0330آبادی )خلیلی نوش

بسیار لوتاه و مختمر به شباه  دیلگاه علامه اعفاری باا تئودیسا  پارورش روح ااان 

های مواود در دیلگاه علامه اعفری باا ایا  هیو پرداخته اس . اما در ای  اثر، تفاوت

 نشله اس .تئودیسه بررسی 

تفمیل به موضوع شر از دیلگاه علامه اعفاری پرداختاه اسا . از ( به0330پناه )دی 

حیاات »نظر او، بر اسا  دیلگاه علامه اعفری برای حل مسئل  شرور، تبیی  دو موضوع 

« هاعاالال  و حکماا  خلاوناال در اریااان خلقاا  و سرنوشاا  انسااان»و « و فلسااف  آن

لنناله در را دو مسائل  تعیی « حیات معقاو »و « محوریحیات»ضروری اس . ایشان نیز 

دانل. ولی در ای  مقاله، پاس  علامه اعفری به صورت منسیم دیلگاه علامه اعفری می

 های الیل به مسئل  شر ارزیابی نشله اس .و ملون نیامله و در قال  پاس 

 های اصلی. مسئلۀ جدید شر: تاریخچه و استدلال1

در نظر « هم  چیزهای بل»را به معنای اعم، معاد  « شر»لاسف  معاصر، اگر همچون بیشتر ف

،  - های اسمانی و ذهنای، لارهاای بال عاملاناه، خطاهاا و فقاربرای مثا  رنج - بگیریم

 آفری  باالیهی اساا  لااه هاار فیلسااوف و متفکاار دیناای غرباای و اساالامی، شاار را مشااکل

 نحاوۀ تفاوق بار آن یاا ااتنااح لم تا حلی تلاش لارده اسا  منشاأ آن و یافته و دس 

غربای درباارۀ مسائل  شار، پاانویس   از آن را تبیی  لنل. تعیبی نلارد له تأملات فلاساف

هاای . از ای  میان، یکی از بخش(Hickson, 2014, p. 4)دیگری بر افلاطون دانسته شله اس  

ه اسا  دانساته شال« نخستی  بیان مستقل در فلسف  یوناان در ماورد مسائل  شار» جمهور 
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(Chase Greene, 1944, p. 298)ازآنیاله یو خلا خاوح »نویسل: . افلاطون در ای  لتاح می

عل  تنها چیزهای انللی از حوادثی اس  له برای  - بنا به ادعای بیشتر مردم - اس ، او

تار از چیزهاای بال هساتنل. او افتل؛ زیرا در زنلگی ما چیزهای خاوح لمانسان اتفاق می

تنها مسئو  چیزهای خوح اس ؛ ولی ما بایل عل  دیگری برای چیزهای بال پیالا لنایم 

 .(Plato, 1997, 350c)« له ]آن عل [ خلا نباشل

تری  تقریرهای تاریخی مسائل  شار، مرباوط باه اپیکاور، فیلساوف یکی دیگر از مهم

عمر ارسطو اس  له در قارن هیالهم، دیویال هیاوم آن را احیاا لارد. هیاوم یونانی هم

آیاا خالا خواساتار »گویال: لنل و میهای اپیکور دربارۀ خلا را دوباره مطرح میپرسش

توانال اماا وان اسا . آیاا میتوانل؟ در ای  صاورت نااتالوگیری از شرور اس ، اما نمی

خواهل له از شار الاوگیری توانل و میخواهل؟ در ای  صورت بللار اس . آیا مینمی

 .(Hume, 1933, p. 100)« لنل؟ در ای  صورت شر از لیا آمله؟

رسال در اما شکل امروزی استللا  شر بر ای  واقعی  متمرلز اسا  لاه باه نظار می

ای هستنل له بایل هار آن لاس گونهل، یا ناخوشاینل یا بهعالم، حالاتی واود دارنل له ب

اساتللا  ایا    رسال بارای ممانعا  از وقوعشاان لااری لنال، و در اداماله دستش می

گاردد. ایا  شود له واود ای  حالات چگونه با وااود خالا اماع میپرسش مطرح می

توان باه   را می( ای  استللا0شود: عماره و چارچوح للی در دو قال  اصلی تقریر می

له نشان دهل شروری واود دارنل لاه باه طاور نحویای لاملا  قیاسی اقامه لرد؛ بهشیوه

( 0شاود. منطقی با واود خلا ناسازگارنل. به ای  تقریر، استللا  منطقی شر نیز گفتاه می

 ای تقریر لارد؛توان به صورتی استقرایی، احتمالاتی و قرینهعمارۀ اصلی استللا  را می

یاا شاایل  - به ای  صورت له شروری داریم له واقعا  مواودنل و واود خلا را نامحتمل

 .(Tooley, 2021)سازنل می - بسیار نامحتمل

اتام   ای شر دانس  له نساختوان استللا  قرینهتری  تقریر از استللا  شر را میمهم

 ی اس .آن را ویلیام رو اقامه لرده، و دارای دو تقریر استقرایی و بیز

 توان چنی  تقریر لرد:ای شر را میاستللا  قرینه

توانال . مواردی از رنج شلیل واود دارنل له یو موااود قاادر و عاالم مطلاق می0
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تار، تر، و نه به قیم  یو شر مساوی یا بزرگدادن یو خیر بزرگبلون ازدس 

 از وقوعشان الوگیری لنل.

ز وقاوع هار رناج شالیلی لاه بتوانال، . یو مواود عالم مطلق و خیرخواه مطلق ا0

رفت  یاو لنل، مگر اینکه الوگیری از وقاوع آن مساتلزم ازدسا الوگیری می

 تر باشل.تر یا به قیم  یو شر مساوی یا بزرگخیر بزرگ

 . هیچ مواود عالم مطلق، قادر مطلق و خیرخواه مطلقی واود نلارد.3

های عقلانی بارای رو اگر ما زمینهای ای  استللا  معتبر اس ؛ از»گویل: ویلیام رو می

پذیرش مقلماتش داشته باشیم، به همان میزان، زمین  عقلانی بارای پاذیرش خالاناباوری 

 .(Rowe, 1991)« خواهیم داش 

 لنل:اصلی ای  تقریر خویش را چنی  بیان می  مایبعلها رو درون

 مطلاق هیچ حال  مشخما  خاوبی وااود نالارد لاه یاو موااود عاالم و قاادر 

موااه ساازد  E2و  E1آوردن آن حال  خوح به قیما  ارتکااح دس را در به

(Rowe, 1991, p. 72). 

«(E1 »ساوزی انگال اشاره به موردی دارد له در آن یاو گاوزن در اثار آتش

اشااره باه دختار ااوانی دارد لاه باا « E2»میارد و پس از تحمال درد و رناج می

 گرفته و لشته شله اس (.خشون  مورد تیاوز و ضرح و شتم قرار 

بنالی طبقه های پرشماری به تقریرهای مختلف استللا  شر داده شله اس . یاوپاس 

های محتمال باه مسائله را باه ( ارائه لرده اس . وی پاس 1991ها را تولی )مفیل از پاس 

یاا « هاتئودیساه»و « هادفاعیاه»، «های للایردیاه»شیوۀ تقسایم ثنُاایی باه ساه دسات  للایِ 

لنل. از نظر تولی، اساتللا  شار یاو ادعاای اولیاه و بنلی میهای عل  الهی طبقهنظریه

لننله دارد. وی ملعی اس  واقعیاتی در ارتباط با شرور در عالم واود دارنال: او  تعیی 

ساازنل و دوم اینکاه، اگار ایا  ناامعقو  می 1اینکه، بااور باه وااود خالا را در بالو امار

ذاتِ نامطلوح همراه با همه چیزهای دیگری له ماا باه نحاو حالات به واقعیات، مرتبط با
                                                           

1. Prima Facie 
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ها مواهیم، در نظر گرفتاه شاونل، بااز هام اوضااع استنتاای یا غیراستنتاای در باور بلان

تفاوتی نخواهل لرد؛ یعنی بااور باه وااود خالا باا درنظرگارفت  هما  شاواهل موااود، 

 .(Tooley, 1991, p. 110)نامعقو  اس  

توانل یکی از دو ادعاای او  و دوم در موااهه با استللا  بالا، فرد خلاباور میالنون 

ای لم فرض گیرد لاه واقعیاات شارورانهرا نپذیرد. به ای  صورت له فرد باورمنل دس 

ساازنل؛ اماا ساپس واود دارنل له در شرایط یکسان، باور به واود خلا را نامتحمال می

ات شرورانه با میموع شاواهل موااود در نظار گرفتاه استللا  لنل هنگامی له آن واقعی

توانل معقو  باشل. احتما  دیگر ای  اسا  لاه فارد ادعاای شونل، باور به واود خلا می

ای واود نلارد له باور به واود خالا تری لنل و بگویل له هیچ واقعی  شرورانهبنیادی

رو شاود؛ ازایا  آغاز نمیرا در بلو امر نامعقو  سازد. در ای  صورت، استللا  شر اصلا  

 .(Tooley, 1991, p. 116)نامل استللا  شر می« للی  ردی»تولی چنی  پاسخی را 

توانل از دو راه متفاوت پایش اما موااه  نخس ، یعنی پذیرش واود شرور، خود می

رود. یو راه ای  اس  له یو تئودیس  لامل ارائه دهایم؛ یعنای او  اینکاه، بارای هما  

شااونل، حااالتی را توصاایف لناایم لااه واااودش معقااو  باشاال و یافاا  می شااروری لااه

ای باشل له با فرض واودش، یو مواود قاادر و عاالم مطلاق را در تیاویز شار گونهبه

مورد بحث، اخلاقا  مواه سازد. و دوم اینکه، اثبات لنل له باور به ای  امر معقاو  اسا  

. راه دیگر ایا  اسا  لاه یاو (Tooley, 1991, p. 117)له هم  شرور از ای  راه میاز هستنل 

لوشال نشاان دهال لاه دفاعیه ارائه دهیم و دفاعیه از نظار تاولی یعنای اساتللالی لاه می

له دلایلی وااود دارنال لاه موااود  - لم احتمالا  درس  اس یا دس  - درس  اس 

ه باا ساازنل. تفااوت دفاعیانکردن از شارور، موااه میقادر و عالم مطلق را در الوگیری

لوشل تنها نشان دهل له چنی  دلایلی وااود دارنال؛ تئودیسه در ای  اس  له دفاعیه می

 .(Tooley, 1991, p. 117)نه اینکه به صورت ازئی آن دلایل را برشمارد 

 . مبانی علامه جعفری دربارۀ شرور2

 تحلیل شخصیت خیصم،علامه اعفری هنگام ارائ  دیلگاه خویش دربارۀ شرور در لتاح 
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نظر اس  له بیشاتر لساانی دانل و با خیام همتری  مسائل فلسفه میای  مسئله را از مشکل

. (90، ه 0300)اعفااری، انل اناال، دچااار حیاارت شاالهلااه بااه دنبااا  فهاام ایاا  مساائله بوده

دانل. علامه اعفری معتقل اس  خیام و لننله نمیحل خیام را نیز قانعباواودای ، وی راه

انل با بازگردانلن شرور به تضاد میاان مادیاات، او  اینکاه، تلاش لرده بیشتر انلیشمنلان

نسب  مستقیم بی  شرور و خلاونل را نفی لننل و دوم اینکه، نشان دهنل له ایا  تضاادها 

. از نظر علاماه اعفاری، خیاام و (04، ه 0300)اعفری، شرور قلیل و لازم  خیر لثیر هستنل 

انل، و اینکه شار ناه تضااد اسا ، ناه اماری عالمی نکردهدرستی تعریف سینا شر را بهاب 

هایی همچاون پاسا البلاغده ترجمه و تفسیر نهدا. ایشان همچنی  در (00، ه 0300)اعفاری، 

دانسات  شار را ماردود بودن نقاص و شار در اهاان در مقابال خیار لثیار، و علمیانلک

ر، ادراک شارور را ناشای . باواودای ، در اای دیگ(03، ه 3،  0309)اعفری، دانسته اس  

گویل اگر ای  عیناو لناار گذاشاته شاود، هایچ دانل و میمی« محوریحیات»از عینو 

. با نظر به تعبیرهاای (09 ، ه0300)اعفری، عاقلی نخواهل گف  له در عالم شر واود دارد 

نمایل له گویا بی  تعبیرهاای علاماه اعفاری درباارۀ شارور تنااقد وااود بالا چنی  می

 رو برای داوری دقیق بایل ابتلا مبانی دیلگاه ایشان را دریابیم.ازای  دارد؛

 . تعریف شرور2-1

گوینال، گااهی گویل در ذه  افرادی لاه از مسائل  شار ساخ  میعلامه اعفری می

، گااهی «پلیله یا موضوع ناشایستی اس  له باردار پلیلی و زشتی اسا »مقمود از شر 

« عالم و تضااد ناساازگار باا وااود»اس  و گاهی « امری ضل قانون حکم »نیز مقمود 

گویل هیچ عاقلی وااود شار در عاالم . ایشان درنهای  می(00-04، صص 0300)اعفری، اس  

گویل هر واقعیتی، چه وااودی و چاه عالمی، زماانی شار پنلاشاته پذیرد و نیز میرا نمی

یاات ملائام باشال، خیار تبع اگر امری باا ح، و به«با حیات تزاحم داشته باشل»شود له می

شود. علامه اعفری معتقل اس  ای  تلقای از خیار و شار نیاز تلقای و نگااهی پنلاشته می

 .(09، ه 0300)اعفری، سطحی اس  و بایل لنار گذاشته شود 

ای له در ارتباط تأثر و تأثیر هر پلیله»لنل: علامه اعفری در بیانی مشابه تمریح می
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عنی بتوانل نیازی از نیازهای مادی یا معنوی انساان را مرتفاع با واود انسانی مثب  باشل؛ ی

ای له موا  اختلا  در تاأثیر و تاأثر مثبا  در ارتبااط باا سازد، خیر اس ، و هر پلیله

واود انسانی بوده و نقمی در مواودی  یا موقعی  قانونی آدمی وارد آورد، شر نامیاله 

 .(03، ه 00،  0309)اعفری، « شودمی

 شناسیت انسان. ضرور 2-2

شناسای وی ممکا  درک مبانی علامه اعفری درباارۀ شارور بالون توااه باه انسان

تری  عنمر در مسئل  شار لننلهنیس . به طور خاه در دیلگاه ایشان، حیات انسان تعیی 

اس . علامه اعفری معتقل اسا  هویا  انساان را هایچ موااودی ااز آفریننالۀ انساان 

 ۀتاازاحمِ نابودلنناال»و « حیااات طبیعاای»ود در گااذرگاه تواناال بشناساال و ایاا  موااانمی

هاای توانال از آلام و ناگواریتا زمانی لاه اساتعلادهای خاود را نشناسال نمی« نوعانهم

 .(3030 ، ه00،  0380)اعفری، نیات یابل پرشماری له پیرامون او را فراگرفته اس ، 

هاای انطبااق باا واقعی عنمار »از نظر علامه اعفری، انسان دارای دو عنمر اساسایِ 

. ایشان تألیال (30، ه 0،  0309)اعفاری، اس  « عنمر آرمانی و اوتوپیایی»و « ااری طبیعی

لنل له ای  دو عنمر را نبایل مستقل از یکلیگر دانس ، بلکه انسان موااود واحالی می

اس  له با مختل شلن یکی از ای  دو، انسان نخواهل بود. عنمر او  بعُال ماادی اسا  و 

 .(38، ه 0،  0309)اعفری، عنمر دوم همان بعُل معنوی اس  

 . حیات معقول2-3

لنال. بنلی میعلامه اعفری با تواه به دو بعل بالا، حیات را به اهات مختلف دساته

توان به سه قسمِ حیاتِ طبیعیِ محاد، حیااتِ وی معتقل اس  حیات را از یو اه  می

بنلی لرد. ناوع او  حیاات در ت معقو  طبقههای مهارنشله، و حیامستهلو در خواسته

هم  اانلاران واود دارد؛ اما نوع دوم منحمر به انسانی اس  له امیاِ  مهارنشله، لنتر  

نیافتنی و انل؛ اما حیات معقو ، نه یو حیات خیالی و اتوپیایی دسا او را به دس  گرفته

عااد اصایل حیاات در نه یو تأمل عقلانی صرف اس ، بلکه حیااتی اسا  لاه در آن اب
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 .(0500، ه 4،  0309)اعفری، شود مسیر لما  و بارورگشت  آنها تأمی  می

بنلی علامه اعفری در اای دیگر، حیات را به حیات معمو  و حیاات معقاو  دساته

لرده اس . منظاور از حیاات معماو ، حیاات بیولوژیاو اسا  لاه در هما  اانالاران 

های حیات معمو  ال  ساود و دفاع ضارر مشترک و بر اسا  ح  ذات اس . ویژگی

شخماای، قااراردادن خااود در وضااع مطلااوح، و قااراردادن چیزهااای دیگاار در خااار  از 

از حیات معقو  ایا  اسا   . در مقابل، منظور(00 ، ه0380)اعفری، های خود اس  خواسته

له زنلگی انسان بر محور اصو  عقلی ثابتی باشل و وحلتی بی  حیات و شخمای  او از 

سیر به سوی تکامل برقارار باشال. حیاات معقاو  سرشاار از انلیشاه و اختیاار اسا .  نظر

حیات معقو  دارای ابعاد گوناگون اس . اولی  بعل مادی آن اقتماد اس . بخاش دیگار 

گونه واقعیتی از همان فعالی  ذهنی در بر نلارد؛ یعنی حرل  علوم ذهنی اس  له هیچ

روش ، رو به قضاایایی لاه درک آنهاا هالف تلقای دار ذه  از مقلمات فعالانه و هلف

شله اس . درنهای  بخش دیگر در حیات معقاو ، عمال و گرویالن در مسایر و اها  

 .(90، ه 0383)اعفری، لما  اس  

واودآمالنِ فهامِ له عاملِ به« حیات معقو »گویل اگر با ورود در علامه اعفری می

بودن آن بارای ماا بری  اس ، به چهارۀ طبیعایِ عینای و ماادی اهاان بنگاریم، پلیالاری

. فهام باری  یعنای برداشا  لااملا  (030، ه 0380)اعفاری، خوبی قابل فهام خواهال شال به

ه آنها، و دریاافت  واقعیاات، ماننال دریافا  ذات لاه صحیح از واقعیات با دیل گسترده ب

 .(08، ه 0،  0309)اعفری، پذیر اس  فقط در علم حضوری خودآگاه امکان

 . اختیار2-4

« سرشاار از اختیاار و انلیشاه»له گفته شل، علامه اعفاری حیاات معقاو  را همچنان

ری اختیار را باه معنای عفدانل؛ اما تعریف ایشان از اختیار لمی پیچیله اس . علامه امی

دادن توانایی خودِ طبیعی و مِ  انسانی به انیام و ترک لار، و تسالیم ما  انساانی ازدس 

وی، هماا   . بااه عقیاالۀ(404، ه 4،  0309)اعفااری، لناال بااه ماا  ملکااوتی یااا روح تلقاای می

ای له آوردن، شلن و تکامل روحی اس  و هر مرحلهدس های ارادی ما برای بهفعالی 
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شویم له روح ماا اقتضاای تری تبلیل میگذاریم، به مواود تازهای  راه پش  سر می در

آن را دارد. از نظر علامه اعفری، ای  مواودی  الیل له ناشی از وابساتگی اختیاار ماا 

  شاود انساان از مرحلاپایان اختیار روانی اس  له سب  می  به امرونهی الهی اس ، نتیی

 .(40، ه 4،  0399)اعفری، صعود لنل « توانم انیام نلهمو می توانم انیام بلهمم  می»

گویاال در خواسااتِ  اختیاااری، نظااارت و علامااه اعفااری در تبیاای  مفهااوم اختیااار می

وااود دارد لاه در خواساتِ  صارف ضارورت نالارد لاه روشا  « م »تسلطی از ناحی  

س . ریشا  یا خواس  صرف، یو نوع خواس  غیراختیاری ا« خواست  خالص»شود می

باا زنالگی مطلاوح اسا  لاه ساب  احساا  لاذت و الام  «م »ادام  اصلی لار غریزۀ 

، 0334)اعفاری، شاود ها به ناافع و مضار میرو لذت و الم سب  تقسیم پلیلهشود؛ ازای می

توان چنی  گف  له از نظر علامه اعفری، اختیار دو معناا دارد: اختیااری لاه می .(40ه 

های مادی اس ، و اختیاری له وابسته به دستورات الهای اسا ؛  در بنل غریزه و خواس

لنال. از اینیاا به ای  صورت له انسان هرآنچاه خالا انتخااح لارده اسا ، انتخااح می

 شود.مفهوم تکلیف در شناخ  اختیار و تکامل، ماهر می

 . تکلیف2-5

دانال لاه ای تکاملی برای روح از اان  خلاونال مایعلامه اعفری تکلیف را برنامه

ها اس . اگر اختیاری در لار نبود، تکلیف هم واهی نلاشا ؛ عامل محرک روح انسان

 ، 0300)اعفاری، طور له بارای اماادات، گیاهاان و حیواناات تکلیفای وااود نالارد همان

 ایشان، تکلیف مستلزم اختیار، و اختیار مستلزم تکلیف اس . . طبق نظر(093-098صص 

لیف الهی سب  تعلیل غرایز انسانی اس . تعلیل غرایز باه از نظر علامه اعفری، تکا

شلن فعالی  غرایز نیس . در عی  حا  له واود غریزه ضروری اس ، هیچ معنی ممنوع

های دارای رشل عقلای هم انسانآیل و فقط انسان، آنلاری از آن برای رفع نقص برنمی

وامل و نتایج سازنلگی و اهلاف انل له عهایی با تکامل روحی( در ااتماعو قلبی )انسان

لنناال و از عواماال اخااتلا  و نقااص در حیااات بشااری رنااج عااالی ااتماااعی را درک می

هایی هستنل له امیا  های رشلیافته شخمی . شخمی (305، ه 0،  0309)اعفری، برنل می
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های حیوانی خود را با رهباری ما  یاا شخمای  تکااملی روح، لااملا  مهاار و و خواسته

 .(330-330، صص 0،  0309)اعفری، انل لرده و طعم لما  انسانی را چشیله تعلیل

 . شناخ 2-6

را مطارح « تکامال»علامه اعفری بارای تبیای  نساب  ناملایماات و انساان، موضاوع 

دانل. گاهی مراد از شناخ ، شناخ  نظری باه لنل و تکامل را نیز بسته به شناخ  میمی

رود و نقش مواود در اهاان وسیل  تعقل اس  و گاهی شناخ  نظری از تیربه فراتر می

 ، 0300)اعفاری، گویال می« نقطاه نظار فلسافی»آن  لننل لاه علاماه باههستی را بررسی می

رود و باه مساائل و گاهی شاناخ  از انلیشاه و تعقال فلسافی نیاز فراتار مای (04-03صاص 

بعال ماذهبی  یابال.اس  دس  می« گسترش م »یا « شکوفایی روحی»شهودی له نوعی 

 هاای علمای، فلسافی، شاهودی وبعل دیگری از شناخ  اسا  لاه در آن، هما  دریاف 

لنیم؛ باه ایا  صاورت لاه خلاونال مقالمات و اخلاقی را مستنل به خواس  خلاونل می

آوردن دسا شرایط لما  و رسیلن باه آن را از بنالگانش خواساته اسا  و انساان باا به

توانال بعال ماذهبی های گوناگون در مسیر گردیلن شخمی  انسانی خاویش میمعرف 

 .(00-03، صص 0300)اعفری، شخمی  را لامل لنل 

انبسااط عاالی »ها، باه تعبیار علاماه اعفاری، دارای یاو انسان به دنبا  ای  شاناخ 

رسال و شافافی  لننله میشود و با ای  توانایی انسان باه یاو احساا  اشاباعمی« روانی

هاا را مساتنل باه گاه فروغ الهی مورد تواه قرار دهل و اگر ایا  دریاف هستی را از الوه

شاود؛ باه ایا  معنای لاه هما  آنهاا را ی  آدمی لامال میخواس  خلاونل لنل، شخم

مثاب  مقلمات و شرایط یا ابعاد لما  له خلاونل وصو  به آن را از بنالگانش خواساته به

 .(00، ه 0300)اعفری، اس ، در نظر بگیرد و به آنها عمل لنل 

 ها. عدال  الهی و رنج2-7

دخاواهی اسا . ایا  طبیعا  ها مبتنای بار خواز نظر علاماه اعفاری، طبیعا  انساان

رو بایال گفا  مثاب  ایلئا  در حیات انسان بپذیرد؛ ازای توانل علال  را بهخودخواه نمی
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پاذیر نیسا  ها امکاندرک مفهوم علال  الهی بلون بالارفت  از طبیع  معماولی انساان

یسا  لاه . از نظر علامه اعفری، ای  بالارفت  یا صعود به ایا  معناا ن(00، ه 0300)اعفری، 

های طبیعای بتوان زنلگی طبیعی و عوامال و نتاایج طبیعای آن را نادیاله گرفا . پلیاله

شاونل نقص ارزیابی مایزمانی له انسان تح  رهبری مِ  برتر یا شخمی  قرار دارد، بی

گیرنال. پاس از شان در حیات ایلئا  مورد استفاده قرار میو هریو به انلازۀ تأثیر واقعی

ساایخت  زناالگی، و عبااور زمااان طبیعاای، تحاا  تااأثیر شخماای  قاارار های گآن، پلیااله

گیارد، شاروع گیرد. ای  زنلگی زمانی له شخمی  انسانی زمام امور را به دسا  میمی

های اهان هساتی بارای اشاخاه . در ای  هنگام پلیله(300، ه 3،  0393)اعفری، شود می

بساا نمایال و چهزیباا می ها لاه بارای اوبساا زشاتیشاود، چهفوق معمولی دگرگاون می

. باه همای  (300، ه 3،  0393)اعفاری، لنال ها له برای او زش  و ناهنیار الوه میزیبایی

گار خواهنال نحوی دگرگاون الاوهسان، شرور نیز تح  تأثیر شخمی  برای شخص به

 شل. ما در ادامه، دربارۀ ای  نظریه با عنوان یو ردی  للی بحث خواهیم لرد.

ه اعفری، اختیار انسان در مقابل دیگر عوامال بیرونای و درونای محالود از نظر علام

اس ؛ ولی به هر حا ، اختیار واود دارد. باه دلیال محالودبودن افکاار انساانی، عوامال 

لنال. هاای او را بای اثار میلنال و درنتییاه ارادهزیادی در محاسبات انسان دخالا  می

لنال؛ بالی  صاورت لاه راساتا تفسایر میایشان دو مفهوم دینای قضاا و قالر را در ایا  

)اعفاری، یو از لارهای انسانی ناشی از قلر الهی نیس ، بلکه از روی اختیاار اسا  هیچ

. بخشی از شرور نتیی  تبهکاری، بطال  و نادانی اس  له آنها نیاز باه (004-000، صص 0300

)اعفاری، یابال نوب  خود، معلو  سودپرستی انسان اس  لاه در اهاان هساتی بازتااح مای

شالن اهاان هساتی لاه باا ارادۀ . از نظر ایشان، قضا نیاز یعنای سیستماتیو(093، ه 0300

ها ارتباطی نلارد؛ اگرچاه خلاونل انیام گرفته اس  و ای  قضا به لارهای اختیاری انسان

 .(005، ه 0300)اعفری، شود نتایج آنها در میموع  هماهنگ اهان بازتاح می

 رؤی  ملکوت. ابتلائات و 2-8

توانال خاود و ااتمااعش را از نظر علامه اعفری، انسان اختیار دارد تا ااایی لاه می
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اصلاح لنل. ایشان در عی  تملیق به اینکه محاسب  خلاونال در هما  لارهاای ازیای و 

دانال لاه در اثار ناملایمااتی لاه للی واود دارد، اعتقاد به قضا و قلر را ساب  ایا  می

  و از حل اختیار ماا خاار  اسا ، ناامیالی باه خاود راه نالهیم مربوط به مشی  خلاس

ها را برابار . علامه اعفری معتقل اس  قرآن عظم  مرفیا  انساان(000، ه 0300)اعفاری، 

لنال و اینکاه تزلیاه و تمافیه و برافاروخت  ناور رویلادهای سخ  روزگار گوشزد می

لِ دوم انساان از خودساازی شاود. تولاربانیِ درونی انسان منیار باه شاناخِ  ملکاوت می

با واردشالن باه خودساازی اختیااری، انساان را « م  هستم»شود. آغاز اختیاری ناشی می

شود له از عهالۀ لنل. توفیق دیلار ملکوت به لسانی داده میشایست  رویِ  ملکوت می

؛ (050-89، صاص 0380)اعفری،  ×های زنلگی برآمله باشنل، ماننل حضرت ابراهیمآزمایش

دانال بحث ابر و اختیاار می روشنی مسئل  شرور را زیرمیموع علامه اعفری به روای از

. ایشان معتقل اس  هم  اانلاران، ازامله انسان در حیاات خاویش (393، ه 0334)اعفری، 

شونل. ایشان شرور اخلاقی، همچون ملم، و شرور طبیعی را باه حالی با شرور موااه می

شاود آنهاا وااود خالا را داننل له ای  شرور سب  میمی نشلنیبرای برخی افراد درک

های رایج به مسئل  شر، همچاون طور له گفته شل، علامه اعفری پاس انکار لننل. همان

را ناامفهوم و « بودن شارعالمی»، و «بازگش  شرور به تضاد و اعلام ناشی از ایا  تضااد»

را ساطحی « بودن شار آنا قلیاللثیربودن خیر یو پلیاله در مقایساه با»لننله و غیرقانع

 .(300، ه 0334)اعفری، لنل تلقی می

دانال و معتقال علامه اعفری ریش  مشکل را در لاربرد واژۀ شر در معنایی اشاتباه می

آسایشی به لار ببریم. افزون بر ایا ، اس  بایل به اای واژۀ شر، ناملایمات و ناراحتیِ بی

ید خیر اس ، مفهوم ستمگری نیز واود دارد؛ وی معتقل اس  در واژۀ شر له ضل یا نق

رو به نظر ایشان، اگر بتوانیم اصل دادگری خلاونل را اثبات لنیم، خاواهیم دانسا  ازای 

گونه لاه . همان(304، ه 0334)اعفری، له ما افراد انسانی دچار ناملایمات هستیم، نه شرور 

به ساوی حال مسائل  شار، در بخش بعلی خواهیم گف ، حرل  از بالا یا مبادی خلق  

رو ایا  تعبیار ؛ ازایا (Tooley, 1991)شبیه به حل مسئل  شر با تکیه بر برهان وااودی اسا  

 همچون تلاش برای حل مسئله با تکیه بر برهاان وااودی - توانعلامه اعفری را نیز می
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علاماه اعفاری معتقال اسا  نامحالودبودن «. بنلی لردهای للی طبقهردیه»در زمرۀ  -

بااودن اریااان طبیعاا  از سااویی دیگاار، سااب  های مااا از یااو سااو، و قطعیسااتهخوا

خاواهیم دنیاا ملاو شود؛ به ای  صاورت لاه ماا میاایِ سیاری افراد میهای بیرنیش

طلق ما باشل؛ برای مثا  بیمار نشاویم؛ ولای، ناه وااود خودماان و ناه عوامال خاارای و 

ها لارنل. درنتییاه بیشاتر ایا  خواسا ها سازگاری نطبیعی در هم  موارد با ای  خواس 

. (304، ه 0334)اعفااری، لنیم شاونل و ماا اینهاا را باه منزلا  شارور تلقای مایبارآورده نمی

پاذیرد، آنهاا را باه معناای بنابرای  باواوداینکه علاماه اعفاری وااود ناملایماات را می

 دانل.علالتی نمیبی

 . عدال  اخلاقی و عدال  فلسفی2-9

معتقل اس  نبایل علال  باه معناای اخلاقای آن باا عالال  باه معناای علامه اعفری 

ای اریاان مناسا  فلسفی اشتباه شود. علال  فلسفی ای  اس  له هار موضاوع و پلیاله

خود را سپری لنل. لازم  ای  معنا از علال  ای  اس  له نظام آفارینش خالاف عالال  

شل. لازم  علال  به معنای اخلاقی با« ناملایم»نباشل؛ هرچنل بعضی اریانات آن برای ما 

؛ اما لازما  عالال  فلسافی «گونه ناملایمی وارد نک به دیگری هیچ»ای  گزاره اس  له 

ای  اس  له به بیمار هر قلر هم له ناله لنل، داروی تل  را بلهیم و عمل اراحی را له 

و « داروی تل »ز . ای  تمثیل علامه ا(304، ه 0334)اعفری، به صلاح وی اس ، انیام دهیم 

پذیر اسا ؛ باا ایا  مقایساه« شر قلیل در برابر خیار لثیار»نیز با نظری  « اراحی دردناک»

لنال؛ هرچنال اساتفاده می« خیار»برابار « ناملایمی»علامه از « شر قلیل»تفاوت له به اای 

هاا و ناملایماات موااود در عاالم رنیای ثانویاه درنهای  ممکا  اسا  گفتاه شاود رنج

 ی دارو نیس ، بلکه رنیی اولیه همچون رنج خود بیماری اس .همچون تلخ

علامه اعفری معتقل اس  علم به لم و لیف عوامل درونی و بیرونی مؤثر بار انساان 

های براست  تاری  لاه باا انساان و رو شخمی سب  پذیرش ای  ناملایمات اس ؛ ازای 

، در عالال  رو شالهلیل روباهطبیع  از نزدیو آشنایی داشته، با اینکه با ناملایماتی شا

دهال انل. ایشان معتقل اس  رفتار ای  افراد نشان میتری  تردیلی نکردهخلاونل لوچو
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. سقراط له سم (300، ه 0334)اعفری، انل له لمتری  شری در دستگاه هستی سراغ نلاشته

از باارزی از ایا  دسا  هساتنل.   نمون ×طال شولران را نوشیل و زنلگی علی ب  ابی

ای  دنیا بهتری  اایگاه اس  بارای لسای »له  ×نظر علامه اعفری، ای  سخ  امام علی

پذیرنالگی ناملایماات و   ، دا  بر ای  روحی(003البلاغه، خطب  )نهج« له آن را خوح بشناسل

 .(309، ه 0334)اعفری، شر نلانست  آنها در ایشان بوده اس  

 های مادرزادی. نقص2-11

لناال بااا همااان منطااق هااای مااادرزادی نیااز علامااه اعفااری تاالاش میدربااارۀ نقص

شاونل گویل رنیی له ای  افاراد متحمال میبه اای شر پاس  دهل. ایشان می« ناملایمی»

های افراد سالم نیس . ایشان معتقل اسا  لاه افاراد بیشتر از رنج برآورده نشلن خواس 

دهنال و ا شرایط فعلی را به مرگ تارایح میهای مادرزادی، اغل  زنلگی بدارای نقص

دهنل، باازهم باه بارآورده آن دسته از ایشان له به دلیل شلت نقص، مرگ را ترایح می

های معمااولی نیااز گاااهی بااه دلیاال گردد؛ زیاارا انسااانهای ایشااان بااازمینشاالن خواساا 

دهنال و محرومی  از برآورده شلن تمایلاتِ اضافیِ خود، مرگ را بر زنلگی ترایح می

لننل. باواودای ، بایل تواه داش  از نظر علامه، انتخااح مارگ، چاه به انتحار اقلام می

های افاراد عاادی، حاالتی به سب  شلت نقص و چه باه ساب  بارآورده نشالن خواسا 

هماه، علاماه اعفاری در ااایی دیگار تالاش . باای (300، ه 0334)اعفاری، استثنایی اس  

تر تبیی  لنل. ایشان تألیل درزادی را با بیانی لمی متفاوتهای مالرده اس  مسئل  نقص

« حل معال  نظام و حکما  هساتی»لنل هیچ قانونی علمی واود نلارد له چیزی را می

معرفی لنل تا لمتر بودن از آن حلِ معل ، شار باشال و باالاتر از آن حال معال ، لماا  

گویل داشت  دو چشام زنل و میباشل. علامه اعفری از ماهر انسان در ای  زمینه مثا  می

آور برای انسان یو قانون معل  ناشی از ضرورت نظم هستی نیس  له بارای خالا الازام

رو فقلان یو چشم برای انسان شر نیس . شر دانست  ای  امر ناشی از فارض باشل؛ ازای 

له تعیای  حال میاانگی  مطلاوح و اس ؛ درحالی« حل میانگی  مطلوح و ضروری»یو 

رو علامااه اعفااری در ؛ ازایاا (00، ه 00،  0309)اعفااری، ناپااذیر اساا  امکانضااروری 
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بودن خیر و شر در سطوح طبیعی زنلگی و آن قسم  از مواودیا  روانای انساان نسبی

لاردن ؛ برای مثا  محروم(03، ه 00،  0309)اعفری، له میاور اسم اس ، تردیلی نلارد 

ظر مزاای مانعی نالارد، شاری اسا ؛ اماا له از نیو انسان از خورالی لذیذ درصورتی

همی  عمل دربارۀ لسی له آن غذای لذیذ از نظر مزاای برایش مضر اس ، خیار اسا  

 .(04، ه 00،  0309)اعفری، 

 . بحث و مقایسه3

های علاماه درباارۀ شارور را باه دو توان تعبیرهاا و اساتللا با تواه به توضیحات بالا می

هایی لاه دا  بار وااود شارور، چاه باه صاورت و استللا  ( تعبیرها0دسته تقسیم لرد: 

هایی لاه دا  بار انکاار ( تعبیرها و اساتللا 0ناملایمات و چه شرور نسبی یا اقلی هستنل. 

دهیم لاه ایا  لنیم و نشان مایواود شرور هستنل. ما در ابتلا دست  نخس  را بررسی می

پذیرنال. ایا  ودیس  پرورش روح مقایسهها با تئودیس  ایرنائوسی یا تئها و استللا عبارت

 شر را تشکیل دهنل.  تواننل مرحل  نخس  پاس  علامه به مسئلها میعبارت

ها هلف پژوهش حاضر نیس . ماا فقاط ها و تئودیسههای للی، دفاعیهبیان هم  ردیه

سای پردازیم له تئودیس  ایرنائوهای مرتبط با نگاه علامه اعفری میبه بیان یکی از پاس 

اسا . ایا  تئودیساه را نخساتی  باار قالیس « الما  نفاس»یا « پرورش روح»یا تئودیس  

ایرنائو  تلوی  لرد، و بعلها آگوستی  نیز آن را مطرح نماود. ایرناائو  معتقال اسا  

غای  خلاونل ساخت  بهشتی نبوده اس  له سالنان آن بیشتری  لذت را ببرنل و لمتری  

دار شود؛ زیرا هالف خلاونال شود، خیری  خلاونل خلشهرنج را بکشنل له اگر چنی  ن

ساازی از اسا  چنی  چیزی نبوده اس ، بلکه اهان مکانی بارای پارورش روح یاا انسان

هاای خاود، همگاام باا تواننال باا عمال باه تکلیفهای مختاار میاس  لاه در آن انساان

زنلان خلا تبلیل شاونل تعارضات هستی، به مقربان درگاه الهی و به تعبیر ایرنائو ، به فر

 لنل:. هیو ای  ایله را چنی  تقریر می(04، ه 0330)خلیلی، 

داوری ارزشی مواود در ضم  ای  استللا  ای  اس  له لسی له با موااهاه و 

درس  در شارایط عینای،   های مسئولاننهایتا  تفوق بر وسوسه و سپس با انتخاح
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منلتری خوح اس  نسب  به لسی تر و ارزشیابل، به معنی غنیبه خیر دس  می

آوردهای منل اسا . در اولای لاه مرباوط باه دسا گناه یا فضایل له فطرتا  بی

اخلاقاای واقعاای بشاار اساا ، خااوبی فاارد در درون خااود واااال قاالرت غلبااه باار 

گذاری ای اس  له ناشای از سارمایهها اس ، و ویژگی مثب  و مسئولانهوسوسه

 .(Hick, 1966, pp. 6-255)فردی اس    تلاش پرهزین

شاود سخ  اصلی هیو ای  اس  له پرورش روح یو خیر لثیر اس  له ساب  می

خوبی در اییادِ ای  عالم سرشار از رنج، برای خلا فعل مواهی باشل، و اینکه اهان ما باه

رو اگار لسای شارور را مسائله راستای هلف پارورش روح طراحای شاله اسا ؛ ازایا 

اویان باشال. لنل ایا  اهاان بایال بهشا  لاذتله فکر میپنلارد، به دلیل ای  اس  می

افزون بر اان هیو، لوئیس و دوئرتای نیاز تقریرهاای مخاتص باه خودشاان از تئودیسا  

انل. ما طارح ایا  انل و هریو از ای  تقریرها با اشکالاتی موااه شلهایرنائوسی ارائه داده

م تاا دیالگاه علاماه را نیاز در لنیاشکالات را به طور خلاصه در انتهای مقالاه طارح مای

 موااهه با ای  اشکالات بسنییم.

علامه اعفری در رویکردی شبیه به تئودیس  پرورش روح معتقل اس ، قرآن عظم  

لنال و تزلیاه و تمافیه و ها را برابر رویلادهای سخ  روزگار گوشزد میمرفی  انسان

گویال لاه شاود. وی میمیبرافروخت  نور ربانی درونی انسان منیر به شناخ  ملکاوت 

رو از نظر ایشان، توفیق دیالار شود؛ ازای تولل دوم انسان از خودسازی اختیاری ناشی می

های سخ  زنالگی برآماله باشانل، شود له از عهلۀ آزمایشملکوت به لسانی داده می

ها با مرات  مختلفی له در رشل و لما  به دس  . بنابرای  انسان×ماننل حضرت ابراهیم

آورنل، به لحا  رؤی  ملکوت الهی در اهان هستی دارای درااات مختلفای هساتنل می

راساتا باا تعبیرهاایی از علاماه اعفاری اسا  لاه . ای  تعبیر هام(30-35، صص 0334)اعفری، 

، ه 00،  0309)اعفاری، پذیرفته اس   - لم به صورت نسبیدس  - روشنی واود شر رابه

ردن یو انسان از خورالی لذیذ در صورتی لاه از نظار ل. ایشان معتقل اس  محروم(03

مزاای مانعی نلارد، شری اس ؛ اما همی  عمل دربارۀ لسی له آن غذای لذیاذ از نظار 

 .(04، ه 00،  0309)اعفری، مزاای برایش مضر اس ، خیر اس  
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اسا ، « شار»تر از درسا « نااملایمی»اگرچه علامه اعفری بیشتر با تألیل بار اینکاه 

همه، ایشان در تبیی  چرایی وقاوع ها را انکار نمایل. باای لنل شربودن ناملایمیتلاش می

دهل. پاس  علاماه ای  ناملایمات، بیانی شبیه به تئودیس  پرورش روح اان هیو ارائه می

یابال، بلکاه معتقال اسا  باه دنباا  خودساازی اعفری به مسئل  شر باه اینیاا پایاان نمای

های افرادی اسا  آیل. توانایی رؤی  ملکوت از ویژگیو  پلیل میاختیاری، حیات معق

محوری انل. درپی دستیابی به حیات معقو ، عینو حیااتله به حیات معقو  دس  یافته

بینل. از نظار علاماه پنلاش ، شر نمیتر شر میشود و آنچه پیشاز چشمان انسان الا می

شاود فارد، ناملایماات را شار ساب  میمحوری یا اصالِ  حیاتِ فیزیکی اعفری، حیات

تلقی لنل؛ اما زمانی له در اثر ابتلائات و با عمل به تکالیف استکما  یافا  و باه حیاات 

لنل. فهم بری  از نظر ایشاان، برداشا  لااملا  صاحیح از معقو  رسیل، فهم بری  پیلا می

گرد و آنهاا را ماننال نواقعیات اس . انسانِ واال فهم بری ، با دیل گسترده به واقعیات می

یابال. ایشاان از پذیر اس ، درمیذات خود له فقط در علم حضوریِ خودهشیاری امکان

گویال درپای ایا  لنال و میبرای توصیف فهام باری  اساتفاده می« لمس واقعیات»تعبیر 

، 0،  0309)اعفاری، شاود لمس اس  له انتزاعات و استنباطات عقلای تاا حالی محقاق می

حیاات معقاو  باه طاور   یی  نهایی علامه اعفری یا تبیای  شارور در مرحلا. ای  تب(08 ه

طور لاه گفتایم، در ردیا  للای، وااود لامل در راستای یو ردیا  للای اسا . هماان

شروری له برای یو مواود عالم و قادر و خیرخواه مطلق اایز باشل آنها را روا بلارد، 

د دارد له در راستای ردی  للی هستنل. شود. تعبیرهایی دیگر از علامه واوللی رد میبه

 1«محلودی  داناش بشاری»های علامه اعفری، ردی  نخستی  ردی  للی مطابق با عبارت

گویل هنگامی له یو انسان به دریافتی چنی  والا نائال اس . ایشان دربارۀ فهم بری  می

 ودیِ  معلوماتِ شود له ارزش انسان بنا به وابستگی او به مشی  بال   الهی اس ، از محل
هااای انسااانی، احسااا  رنااج و ساارگردانی هااای ارزشخااویش دربااارۀ لیفیاا  و لمی 

( و 1983(، لااوئیس )1981. ایاا  ردیااه را فیتزپاتریااو )(095، ه 0300)اعفااری، لناال نمی
                                                           

1. Human Epistemological Limitations 
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للای   ( مطرح لردنل. تعبیاری دیگار از علاماه اعفاری مطاابق باا ردیا1984وایکسترا )

گویل اگر بتوانیم اصل دادگری خلاونل را اثبات   له میاس 1«توسل به برهان واودی»

)اعفاری، ناه شارور لنیم، خواهیم دانس  له ما افراد انسانی به ناملایماات دچاار هساتیم، 

شر، شبیه باه  . درواقع حرل  از بالا یا مبادی خلق  به سوی حل مسئل (304 ، ه0،  0309

. نمون  ساوم در دفااع از ردیا  (Tooley, 1981)حل مسئل  شر با تکیه بر برهان واودی اس  

لنل هیچ قاانونی علمای للی بودن دیلگاه علامه اعفری اایی اس  له ایشان تألیل می

معرفی لنل تاا لمترباودن از « حل معل  نظم و حکم  هستی»واود نلارد له چیزی را 

حال میاانگی  »آن حل معل  شر به شمار آیل. شر دانست  یو امر، ناشای از فارض یاو 

ناپذیر له تعیی  حل میانگی  مطلوح و ضروری امکاناس ؛ درحالی« مطلوح و ضروری

( 1981) 3فارسا  ( و پیتار1977 ,1964) 2شلزینگر. اور  (00، ه 00،  0308)اعفری، اس  

انال. چاارچوح بحاث لرده 4«علم بهتاری  اهاان ممکا »دربارۀ ای  ردی  للی با عنوان 

ای هر اهان ممکنی، هر چقلر هام لاه خاوح باشال، اصلی ای  پاس  ای  اس  له به از

توانس  بهتار رو ای  واقعی  له ای  اهان مییو اهان ممک  بهتری واود دارد؛ ازای 

گیری نیس  له اگر یو مواود قاادر و عاالم مطلاق وااود باشل، دلیلی برای ای  نتییه

 .(Forrest, 1981, p. 50)داشته باشل، ای  مواود نتوانل خیرخواه مطلق در نظر گرفته شود 

یکی از ایرادات بالقوۀ دیلگاه علاماه اعفاری درباارۀ مسائل  شار ایا  اسا  لاه باا 

دانست  شرور مادی با رسیلن به حیات معقاو ، اگار قارار باشال رسایلن باه حیاات منتفی

های ناباال  اعام از لودلاانی لاه در معقو  دلیل وااود شارور باشال، بسایاری از انساان

انل، مملاق شارور گزافای وق  به س  بلوغ نرسیلهرنج هایی شله و هیچلودلی دچار 

خواهنل بود؛ همچنی  حیوانات، هم بنا به فهم شهودی ما و هام باه تماریح متاون دینای، 

شاود، هایی را له بر آنها وارد میتواننل رنجدارای قلرت ادراک و احسا  هستنل و می
                                                           

1. Appeal to Ontological Argument 

2. George Schlesinger 

3. Peter Forrest 

4. No Best of All Possible Worlds Response 
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ه حیاات معقاو  بارای حیواناات از بای  وقا  باا رسایلن باهاا هیچحس لننال. ایا  رنج

رود؛ زیرا توانایی تعقل و ادراک عقلی و درنتییه حیات معقو  در حیواناات وااود نمی

نلارد. تعبیر صریح علامه اعفری ای  اس  له انسان با رسیلن به حیاات معقاو ، میارد 

ئاات و هاا و ابتلالنل. حیات معقو  نیاز در پرتاو آزمایششود و درک میرد پیلا میمی

رو درباارۀ لودلاان و حیوانااتی لاه دارای آیل؛ ازای عمل به تکالیف دینی به دس  می

حل هیو برای ایا  مسائله، پاذیرش ناوعی پذیر نیس . راهادرالی از رنج هستنل، امکان

تناس  و حیات دنیوی دوباره در قال  ااساد حیاوانی اسا  لاه چنای  اعتقاادی از نظار 

 .(00، ه 0309)هیو، بود علامه پذیرفتنی نخواهل 

از نظر علامه اعفری، مشخص نیس  هنگام رسیلن به حیات معقو  و درک میارد، 

ها و دردهاا همچناان شونل یا اینکه رنجها و دردها دیگر حس نمیآیا شروری ماننل رنج

حضور دارنل؛ اما انسانی له به درک میرد و فهم بری  رسیله اس ، آن شارور را دیگار 

درک »دانل. هریو از ای  دو معنا، لوازم متفاوتی خواهل داش . در خودِ معناای نمیشر 

 یو از ای  دو معنا مورد نظر علامه بوده اس .نیز مشخص نیس  له للام« میرد

 گیرینتیجه

مسئل  شر از نگاه علامه، با دو مرحله از حیات یعنی حیات طبیعای و حیاات معقاو  گاره 

مرحل  حیات طبیعی، چیزی از ناملایماات نیساتنل؛ ناملایمااتی در « شرور»خورده اس . 

انل. ای  ناملایماات درحقیقا  ابتلائااتی هساتنل لاه له با حیات مادی انسان گره خورده

های الهی و با اختیار خویش تکامل یابل و به مرتب  شونل انسان با عمل به تکلیفسب  می

توانال نزدیاو باه تئودیسا  دیلگاهی می دس  یابل. چنی « حیات معقو »و « م  انسانی»

پذیرد؛ زیرا می - هرچنل به طور غیرمستقیم - پرورش روح تلقی شود له واود شرور را

تاوان مرحلا  اگر شری در لار نباشل، به ارائ  توایه هم نیاازی نخواهال باود؛ ایا  را می

لنال. ق میای از مراتا  لماا  صالنخس  پاس  ایشان به مسئل  شر دانس  له تا مرتبه

درک »رساانل، ویژگای علامه اعفری بعل از استکمالی له انسان را به حیات معقاو  می

لنال. طباق نظار ایشاان، مثاب  لوازم حیات معقو  وارد بحث میرا به« فهم بری »و « میرد
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لنل؛ زیارا ایا  فهام ناوعی فهام انسانی له دارای فهم بری  اس ، دیگر شری حس نمی

و در آن، حیات ماادی موضاوعی  نالارد. علاماه اعفاری لناار  میرد و غیرمادی اس 

محالودی  داناش »للای   راستا باا ساه ردیا، سه تعبیر میزا دارد له هم«فهم بری » ۀایل

یا به تعبیر علاماه « علم بهتری  اهان ممک »و « استللا  با منطق برهان واودی»، «بشری

رو طبق ای  بیان دوم از نظار علاماه هستنل؛ ازای « فقلان حال  میانگی  و معل »اعفری 

شر واود »شود؛ زیرا طبق نظر نهایی ایشان، گزارۀ اعفری، استللا  شر اصلا  شروع نمی

تاوان مکمال تعبیرهاای دسات  لاذح اس . ایا  قسام  از تعبیرهاای ایشاان را می« دارد

 شر ارائه دهنل.  تواننل پاسخی دو واهی به مسئلنخس  دانس  له درمیموع می
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Abstract 

A historian's approach to civilizational studies must be grounded in 

principles that guide their analysis of historical processes. Given that a 

historian's perspective stems from various factors, their engagement with 

the phenomenon of civilization and its connection to other civilizational 

elements will also differ. Marshall Hodgson, a prominent scholar of 

civilization, adopted an ethical approach to civilizational studies. He viewed 

civilization, by its very nature, as an endeavor aimed at understanding the 

true position of various civilizations. This approach is rooted in his 

compassionate spirit, which sought global peace through empathetic 

civilizations. Hodgson's primary work focused on Islamic civilization as a 

model for a global religious civilization. His approach is built upon principles 

that consider realism a crucial starting point for analysis. Critiquing Western 

exclusivity, he analyzed how religion functions within civilization. This 

article utilizes a descriptive-analytical method to explore these principles. 
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بر اساس  تمدن ۀشناسی مطالعاصول روش
 رویکرد اخلاقی مارشال هاجسن

علی مرادی
1 

 11/14/1414تاریخ انتشار آنلاین: 19/12/1413 :تاریخ پذیرش18/12/1413: تاریخ اصلاح14/11/1413: تاریخ دریاف 

 چکیده
های تواریخی جهوت رویکرد مارخ در ماالعات تمدنی، باید بر اسا  اصالی باشد که به تحلیل او از جریان

تمدن و نیاند آن   او با ندید ۀدهد. با تاجه به ایجکه رویکرد مارخ ریشه در عاامل مختلفی دارد، ناع مااجه
نژوهی است که در ماالعات تمدنی، رویکرد با دیگر عجاصر تمدنی نیز متفاوت است. مارشال هاجسن تمدن

رویکوردی  داند. چجینها میاخلاقی را بر اسا  ماهیت تمدن تلاشی برای رسیدن به درک جایگاه واقعی تمدن
کجد. عمده کار های همدل دنبال میز گذر تمدنگرفته از روحیۀ دلسازانۀ اوست که صلح جهانی را انشئت

مثابۀ الگای جهانی تمدن دیجی است. رویکرد او بر اسا  اصالی بجا شده است هاجسن بر تمدن اسلامی، به
داند و با انتقاد از انحصوارگرایی یربوی بوه مثابۀ مبدئی برای شروع تحلیل، اصل مهمی میگرایی را بهکه واقع

 تحلیلی استفاده شده است. -نردازد. در این مقاله از رو  تاصیفی در تمدن می تحلیل نحا  کجش دین

 هاکلیدواژه
 شجاسی، مارشال هاجسن، رویکرد اخلاقی.رو 
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 مقدمه

چگونگی تحلیل تملن با تواه به گساترۀ حاوادث در آن، همیشاه محال اخاتلاف باوده 

لنیم. باا توااه باه رو در بررسی تملن، رویکردهای متفاوتی را مشااهله مایاس ؛ ازای 

شناسی مختلفی با تواه به عوامل درونی ها ذوابعاد هستنل، رویکردهای روشاینکه تملن

شناسای از مقاولاتی اسا  لاه رود. بناابرای  روشو بیرونی برای لشف آن باه لاار مای

لنل. مارشا  گیری للی ایلۀ مور  و نوع موااه  او با پلیلۀ تملن را مشخص میاه 

گااذار رشاات  مطالعااات تماالنی در دانشااگاه شاایکاگو، تحلیاال تماالنی را هااساا ، بنیان

شناسای وشرو درپایِ ردانال؛ ازایا تری  سطح تحلیل در هنلس  میراثی بشاری  میمهم

مبتنی بر رویکردی اس  لاه شاناخ  واقعیا  تمالن را میسار لنال. باا توااه باه اینکاه 

دهنال و باالطبع روش تحلیال رویکردهای مختلاف، مباانی تحلیلای متفااوتی را ارائاه می

های تاریخی تاابع چنای  اصاولی خواهال باود. از ایا  اها  هااسا  معتقال اسا  داده

انال، تملن له در سیر تحولات تاریخی قرار گرفته شناخ  صحیح ماهی ، ابعاد و عناصر

از با رویکرد اخلاقی به تملن میسر نیس . تعریف او از رویکرد اخلاقی، تعهل به اصو  

. (hodgson, 1974, pp. 539) له منیر به خشاون  و تماادم نشاودطوریانسانی اس ؛ بهمشترک 

میاراث بشاری، زمینا  تقاارح در ای  رویکرد، هااس  معتقل اس  نگاه عمیاق باه منشاأ 

های تیمیعی یا هماان رو تحلیل تملن بر اسا  سن آورد؛ ازای ها را به واود میتملن

دانل. هااس  با داشات  نگااه لالان، تر میرا به واقعی  تاریخی نزدیو 1فرهنگ مرل 

پیونل عمیقی با تاری  اهاان برقارار، و بحاث خاود را باا انتقااد از انحماارگرایی غارح 

لنل با ای  رویکرد، عناصر مواود در تملن اسلامی را لنل. درنتییه تلاش میروع میش

مثابا  الگاوی در فضایی فراتر از تملن اسلامی ببینل. هااس  با تألیل بر تملن اسالامی به

دانل و درپیِ نحاوۀ لانش ای مؤثر و انکارناپذیر در تملن میاهانی تملن، دی  را مقوله

تملن اس . تواه به دی  و ردیابی تأثیر آن در ساختار تملن، او را بار ای  امر معنوی در 

مثاب  متکلم الهی بلانل؛ زیرا باا توااه باه ماهیا  معناوی دیا  و آن داش  تا مور  را به
                                                           

1.  Compound Culture 
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تیسم آن در برخی مظاهر مادی، و تبلیل آن به یو پلیلۀ تااریخی، اقتضاای شاناختی 

رو توااه باه دیا  از اصاولی طلبال؛ ازایا می فراتر از اعتقادات صرف و درونی انسان را

 اس  له در رویکرد هااس  در تحلیل تملن براسته اس .

ها در تحلیل تاریخی، مستشارقان درصالد ناپذیربودن اایگاه تملنبا تواه به ااتناح

ریزی لننل له تعلقات برآملنل تا با همسوشلن با سیاس  استعماری غرح، اصولی را پی

یری خلاف واقعِ تملنی در آنها مشهود اس  و درپیِ قرائتی از تمالن گفرهنگی و اه 

مثاب  مبلأ تحولات تمالنی دادن تملن غرح بهبودنل له با انقطاع از تاری ، درصلد نشان

رو تاری  را ابزاری برای انحراف اذهان برای برتری غرح باه لاار بردنال. باا باشل؛ ازای 

لننل تملن غرح را براسته ملن خود دارنل تلاش میتواه به تعلقاتی له مستشرقان به ت

ها بیش از تعامل اسا . در نماینل و دیگران را تابع بلاننل. درنتییه فضای تقابل بی  تملن

لنال هماه را در اایگااه شایسات  خاود چنی  فضایی، رویکرد اخلاقی به تملن تلاش می

ایا   بیناناه ارائاه دهالی واقعببینل و با تعمق و دورانلیشای، و ااتنااح از تعما ، تحلیلا

 لنل.اهمی  بسزایی پیلا می رویکرد

با تواه به اینکه آثار هااس  به فارسی ترامه نشله اس  و پیشین  مهمی در دساتر  

( باوده اسا . همچنای  0309) 1اعجصز اسدلامنیس ، تمرلز اصلی بر لتاح شش اللی 

نلاشات  مستشارقان، و صراح  نگری در للامنگاری و تاری نشلن تاری نظر به تفکیو

در مبانی، پس از مطالع  دقیاق لتااح و تحلیال و تیزیا  مباحاث هااسا ، باا توااه باه 

بودن نظر هااس  تلاش شله اس  از منابع لاتای  بارای توضایح و تبیای  دیالگاه غامد

 هااس  استفاده شود.

 شناسیمفهوم. 1

 رویکرد. 1-1

. (005، ه 0349)دهخاالا، گیری اساا  نهااادن و اهاا رویکاارد در ل اا ، بااه معنااای روی
                                                           

1.  The Venture of Islam 
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دراصطلاح نیز شیوه یا ایلۀ للی اس  له فرد برای موااهه با یو وضاعی  مهام اتخااذ 

دهنلۀ الگوی فکری اس  له ناشای از اعتقاادات شاخص رو رویکرد نشانلنل؛ ازای می

 .(330، ه 0333)ساشادینا، اس  

 ولاص. 1-2

دراصاطلاح نیاز باه . (003، ه 0389)معای ، اصل در ل  ، به معنای ریشه و شالوده اس  

شاونل معنای زمین  شناخ  تحلیل اسا  لاه بار اساا  آن، مساائل تیزیاه و تحلیال می

 .(300، ه 0333)ساشادینا، 

 شناسیروش. 1-3

. (Harris, 1980, p. 32)شناساای در ل اا ، بااه معنااای طاارز تمایاال و ساابو اساا  روش

دراصطلاح نیز به معنای معرف  و شناختی اس  له تفسیر پلیله را بر اساا  توصایف و 

 .(creswel, 2018, p. 345)لنل های معتبر مسیر میتحلیل آن با تواه به داده

 مثابۀ اصل اخلاقی در تمدنگرایی بهواقع. 2

  تااری  هااس  اگرچه شخمیتی اس  له در تملن غرح رشل یافته اس ، هما  واقعیا

ها باه ای بارای ورود انساانلنال. او رویکردهاا را وسایلهرا در تملن غارح خلاصاه نمی

های لالان و خارد، اثار خاود را نشاان دانال لاه در تمامیمتاری  از زاوی  نگاهشاان می

. با ای  نگاه، او درپیِ ای  اس  له ریش  تحلیل غلاط از تمالن (Geyer, 2019, p. 59)دهل می

بنابرای  معتقال اسا  . (burke, 1999, p. 42)ها شله اس ، بفهمل ه تمادم تملنرا له منیر ب

انل و مور  با زاوی  ورود اشاتباه باه تااری  ها را نشناختهله مورخان اایگاه واقعی تملن

ها شله اس . او در نگاه للان تملنی، درپیِ تماحیح رویکردهاا و سب  اییاد ای  تنش

الردن اایگاه واقعای تمالن در هنلسا  فکاری ماور  اسا  گرها و درنتییه واقعروش

(Hodgson, 1974, v. 1, pp. 26-28).   هااس  معتقل اس  رویکرد اخلاقی تنها رویکاردی اسا

لنال و تحلیلای در ساطح تمالن ارائاه می های بلنال بررسایله ماهی  تملن را در دوره

لنل ماورخی لاه درپایِ او بر ای  نکته تألیل می .(Hodgson, 1974, v. 1, pp. 155-162)دهل می
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لنال لاه اتفااقی هساتنل و ارتبااط و گرایی نباشل، وق  خود را صرف حاوادثی میواقع

دانال و بار پیوستگی باه یکالیگر نلارنال و چنای  اماوری را دارای ارزش مطالعااتی نمی

 انالههاای خاود را از ایا  دسا  حاوادث مملاو لردگیارد لاه لتاحلسانی خارده می

(Hodgson, 1974, v. 1, pp. 40-45; burke, 1999, pp. 18-22). ای از نظر او، واقعی  تاریخی میموعه

. (00. ه 0453)مرادی و همکااران؛  شودهایی اس  له منتج به نظمی معنادار میپاس  به پرسشاز 

 2  اساتثنایی.( ماور0 1؛ساز( مور  نمونه0لنل: در چنی  فراینلی دو نوع مور  را مطرح می

 (Hodgson, 1974,  p. 26-2)دانال ساز را درپیِ یاافت  واقعیا  تااریخی میاو فقط مور  نمونه

له به دنبا  لشاف واقعیا  و ارائا  اصاولی بارای تحلیال صاحیح فراینال تااری  اسا . 

مثابا  اولای  هااس  شناخ  واقعی  تااریخی را از راه اثباات انباشا  تمالنی به درنتییه

در ایا  رویکارد، تیرباه و انلوختا   (Hodgson, 1974, p. 240).لنال ی شروع میاصل اخلاق

 ,Hodgson, 1974, v. 3)ها مطرح اس  گذاری تملنمثاب  معیاری برای ارزشمیراث بشری به

p. 8) رود، درک توان تملنی را له منشأ آن از حس انسان معاصر فراتر مایاما چگونه می

او در ایا  رویکارد، بار اساا   .(Hodgson, 1974, p. 38) اه شاللرد و از واود ممتل آن آگ

های رو خوشاهشاود؛ ازایا اصل وصل  رودولف و دیلتای با حوادث تاریخی موااه می

ها معاالیلی هساتنل لاه علا  و منشاأ واحالی دارنال. لنل له تمالنتملنی را مطرح می

و استللا  عقلانای مبتنای لنل، بنابرای  هااس  فقط به درک حسی و مشاهله التفا نمی

تواناال وزن لناال لااه نتییاا  آن میباار قیااا  و اسااتقرا، بااه درک او از تماالن لمااو می

هااس  پاذیرش  .(Hodgson, 1974, v. 2, p. 350)ها را در اایگاه واقعی خود اثبات لنل تملن

دانال. پاذیرش شناسای تمالن میارتباط متقابل را دومی  اصال اخلاقای مارتبط باا هستی

هاا و افکاار متفااوت، گساترۀ فکار انساان را از هایی در ای  اهان با فرهنگواود انسان
                                                           

1. Typicalizer 
  یامختلاف اسا . ا یهااآن به دوره میو سپس تعم یخیاستنباط قانون عام از حوادث تار درپیِ ساز مور  نمونه
 اس . یتملن کردیاس  له مطابق رو گریکلیمتقابل حوادث بر  ریو تأث یربط حلالثردرپیِ نوع مور  

2. Exceptionalizer 

 بار را خاود تمرلز و س ین حوادث ربط و میتعم دنبا  به ،اس  یلل قانون استنباط درپیِ  اگرچه ییمور  استثنا
 .گذاردیخاه م  لئمس
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مرزهای فکری محلود فراتر می بارد. باه عباارت دیگار، هااسا  باا رویکارد اخلاقای، 

ارتبااط  .(Salvatore, 2010, p. 4)لنال بینی دیگران هماننلسازی میبینی خود را با بروندرون

توانال منیار باه عناصر حیاتی هار فرهناگ از طریاق تاأثیر آنهاا می واسطه بامستقیم و بی

 مثاباا  و شااناخ  ارتباطااات به (burke, 1999, p. 2)درک ارتباطااات متقاباال بشااری شااود 

 لنالنگاری خاار  میشناخ  حرل  عملۀ تملنی اس  لاه فهام را از صاعوب  للان

(Admod, 1999, p. 45). اد تاااریخی باارای درک اصاال اخلاقاای سااوم تواااه بااه اعتبااار اساان

رو دسااتاوردهای واقعاای در تماالن اساا  لااه راه رساایلن بااه دو اصاال او  اساا ؛ ازایاا 

 پااذیرد. از نظاار هااساا ، واقعیاا  معتباار یعناای تکیااه باار حاال  و گمااان را نمیهااساا  

 دلیل بار وااود آثااری لاه بتاوان باه آنهاا اساتناد لارد. بناابرای  او باه مطالعا  تااری  اسالام 

 تاوانیم آن را مبتنای بار لنال لاه گرچاه حال  و گماان داریام، میتاراف میرسل اعله می

مثابا  شااهل مساتقیم تکیاه لنایم تاوانیم باه مات  قارآن بهاصو  عینی بررسی لنیم و حتای می

(Hodgson, 1974, v. 1, pp. 155-162) از نظر هااس ، گرچه در ارااعات مت  قرآن ابهاام وااود .

های تاریخی به شارطی لاه دساتخوش ت ییار نشاله نیم به گزارشتوادارد، برای تفسیر آن می

باشنل، تکیه لنیم و از میموع آنها، به یو تمویر میسامی از پیکارۀ تمالن اسالامی برسایم. 

شااناختی دورۀ باسااتان، بااه علاا  دشااواربودن خااط آنهااا، بااه امااا دربااارۀ مطالعااات زبان

در ایا  حاوزه، احتماا  لاه  لنالشناختی اشاره دارد و اعتاراف میهای زبانمحلودی 

مطالع  باستان به دلیل نلاشت   زیرا نوع ؛(Hodgson, 1974, v. 1, p. 45) لاری واود دارددس 

های ااتمااعی در واو در آداح و فرهنگمت  مناس  و علمی، لار هااس  را به اس 

 بستر تاری  برده اس ؛ زیرا هااس  معتقل اس  له نگارش عینای یاو ملا  را بایال در

های هایی له چنلان واضح نیستنل، و حتی ایلهواو لرد، نه در لتاحفرهنگ آن اس 

. (04، ه 0340 )فریتزماایر، دیلگاه قطعی یو مل  را بازتااح لننالتواننل انتزاعی در ذه  نمی

قضااوت مبتنای بار تحلیال واقعای از حاوادث تااریخی در  اصل اخلاقای چهاارم هااسا 

رو از مناابع معتبار باا تحلیال لالان آنهاا بارای اساتنباط بنلی بلنلملت اس ؛ ازای دوره

برد. او اایگااه مناابع تااری  تحلیلای، ماننال اصولی برای موااهه با سیر تاریخی بهره می

لشاف قاانون تااریخی مهام  بارایخلالون را تاری  طبری، تاری  مساعودی، تااری  اب 
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ای مثابا  مناابع تااریخی، دورهاینکه، به ؛ زیرا چنی  منابعی او (Hidgson,1974, p. 4)دانل می

و دوم اینکه، قواعل فارا  (00، ه 0380خللون، )اب انل بلنلملت را با نگاهی تحلیلی بیان لرده

فراتار از اامعا  خاود را نوعی سااختار تمالنی های للان آنها بهزمانی و مکانی و تحلیل

تاوان درک لارد و دهل. درنتییه اایگاه عناصر تملن را از ای  زاویاه بهتار مینشان می

 .(Burke, 1999 p. 15)لنل تقوی  میالاذهانی تحلیل مور  را با شواهل بی 

 از انحصارطلبی غرب انتقاد. 3

ن و بلون تعما  را هااس  معتقل اس  برای دیلن واقعی  تاریخی تملن بایل نگاه للا

دانال لاه نبایال حفظ لرد. او تاری  را ابزاری برای رسیلن به اهالاف عاالی بشاری  می

مثاب  عاملی محلودلننله بارای انلیشاه باشال، بلکاه بایال عااملی بارای درک اایگااه به

لناال لااه از گرایان  هااساا  او را ترغیاا  میدیاالگاه انسااانانسااانی باشاال. در مرحلاا  او ، 

و در مرحلا  دوم، چشام  (Hodgson, 1974, v. 1, p. 41)گرایان ااتنااح نمایال ی تملنگرایذات

خود را برای دیلن دیگران باز لنال. او روش خاود را باا انتقااد از )خاود غربای( شاروع 

مثاب  ابازاری بارای مورخان غربی را به سوءاستفاده از تاری  به و (burk, 1999, p. 10)لنل می

لنل. هااسا  نتییا  چنای  رویکاردی را نازاع حریف تاری  متهم میتسلط بر شرق، و ت

مثاب  ابزاری برای رسیلن به صلح تمالنی اسا  دانل له در مقابل ایلۀ تاری  بهتملنی می

(Dzhedzhoram, 1999, pp. 8-12) .  از نظر هااس ، مشکل بسیاری از مورخان غربای ایا  اسا

مثابا  داساتان لننال. آنهاا تااری  را بهمی له از دیلگاه هگلی، شروع باه نگاارش تااری 

شود و به شکل نارساایی، لننل؛ داستانی له با غرح آغاز میپیشرف  و تکامل مطالعه می

رو دانال؛ ازایا تااری  اهاان میبیانگر تفکر اروپاملاری اس ؛ اروپایی له خاود را منشاأ 

و تمالن اسالامی را ماننال لشاتی  (burk, 1999, p. 43) پنلارنلتملن را زاییلۀ م رح زمی  می

داننل له در ساحل تملن غرح به گل نشسته اس . در ای  نگاه، دراصل انسان شارقی می

نتییا  چنای  . از نظار هااسا ، (Salvatore, Armando 2010, p. 6)توانل تملن داشته باشل نمی

طبیعای، ای گسترش غیرمتوازن علوم اس  له منیر به فشار بر منابع بینش غیرتملنی

بعُالی باه و درنتییه فقر و قحطی شله اس  و منشأ آن نیاز نگااه انحماارگرا و تو



86 
 

 

 

ال
س

 
ی

س
 ،ام

ره
ما

ش
 2، 

41
41

 

    اا. هااس(hodgson, 1974, p. 418) نبودن اخلاق زیس  تملنی اس  تر از همه،مهمزنلگی و 

دانل و همچنی  روش اعتلایای شناسی غرح را ناقص میدر نفی چنی  رویکردی، معرف 

گرایی ذهنی غیرواقعی را له به تحقیر شرق منیر شاله اسا ، زیار  غرح مبتنی بر لمی

لنال لاه انباشا  . او با نگاه رئالیستی مشااهله می(Dzhedzhoram, 1999, p. 11)برد سؤا  می

)نیال تاا سانل( اتفااق افتااده اسا   1خموه در منطق  ایکوم تملنی در شرق عالم و به

(Tamari , 2015, p. 182). درپیِ خلشاه باه تماویر سااختگی غارح از عاالم بنابرای  هااس  

هاا مساتل  مبتنای بار مشااهلۀ بماری غربی -لمّای  -اس . او ای  روش را برابر روش 

لنال ازیرۀ هنل یا آفریقا را براساته میلنل؛ برای نمونه در مقابل نقش  مرلاتور، شبهمی

طق ایکاوم  را محاسابه یا در نقل اصطلاح خاورمیانه، مساف  بی  قارۀ اروپا و دیگار مناا

گیرد له اگر ملاک مکان باشل، اروپا در حاشای  اهاان تمالنی قارار لنل و نتییه میمی

ای ای  اس  لاه ایالۀ تقسایم اهاان باه دو . نتیی  چنی  محاسبه(Tamari, 2015, p. 64)دارد 

های تمالن مثابا  نیماهبخشی له از نظر ا رافیا، فرهنگ، امعی  و تاری  برابر نیستنل به

تر از همه، اشتباه اس  له بگوییم اروپا در مرلاز تااری  اسا ؛ اهانی، اشتباه اس . مهم

لردنل، بلکه بیشتر تاری  اهاان در آنیاا ی میتنها بیشتر مردم در شرق سنل زنلگزیرا نه

تر اس  له بگوییم اروپا از اریان اصلی تااری  منازوی باوده رو منطقیاتفاق افتاد؛ ازای 

رئالیستی، هااس  را به ای  سو سوق داد لاه  -رویکرد اخلاقی  .(Wilfred, 1962, p. 7)اس  

ربای اسا  لاه در هما  تفکیو اهان به شرق و غرح بخشی از فری  گساتردۀ ذها  غ

های دانشگاهی و همچنی  افکار عمومی، سیاسی و مذهبی، نفوذ، و تاری  اهاان را رشته

 آلااوده لاارده، و غاارح را در اایگاااه برتاار قاارار داده بااود لااه بااا واقعیاا  همخااوانی 

رویکرد هااس  منیر به ای  شله اس  له قراردادهاای  . پیامل(Burke, 1999, p. 18)نلاش  

 نویسااان اهااان غاارح در گذشااته )تااوینبی، اسااپنگلر، هگاال و مااارلس( ری معمااو  تا

ای یعنای باه لننالهشناسانه گرفتار شاله بودنال، بلکاه عنمار تعیی تنها در نگرش شرقنه

 گرفتنالرسمی  شناخت  لرام  تاریخی اوامع مستقل دیگر غیر از غارح را نادیاله می

                                                           
1. Ikomen 
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(Gudrun, 2021, p. 118) را در مقابال رویکارد انحماارگر انساان  هااس  رویکارد اخلاقای

ها لنل؛ زیرا آنچه مطلوح انسان غربی اس ، الایی و انشقاق بی  تمالنغربی مطرح می

له رویکرد اخلاقی هااس  اصال را بار بااز با هلف تسلط و استعمار آنها اس ؛ درحالی

ها له انسانگذارد. در ای  رویکرد، ای  احسا  واود دارد ارزیابی و احیای دیگران می

هااسا   .(Burke, 1999, p. 332)معنایی نلارد « دیگری»و « غیر»متعلق به یو ریشه هستنل و 

ها لاه از یاو ( ارااع به ریش  تملن0لنل: برای اثبات ای  نظر، دو روش را انتخاح می

یافتا  هار تمالن متاأخری شاکل تکامل .(Hodgson, 1974, v. 1, p.45)آینال اصل به دس  می

ای هااس  در تلاش اس  رویکارد میاناه. (Hodgson, 1974, v. 2,p. 231)های متقلم اس  نتمل

نحوی لحاا  لنال لاه منیار باه را اتخاذ لنل له دستاوردهای تملنی را در مقیا  واقعی باه

 .(Salla, 1997, p. 5) شناسی پراگماتیو شودشرق

 دین یک واقعی  تمدنی. 4

از نگاه تنگ انحمارگرایان خار  شود، هما  ابعااد  هااس  معتقل اس  زمانی له تملن

رسال لاه واودی انسان ملاحظه خواهل شل. بنابرای  با سیر در تااری  باه ایا  نتییاه می

شاود لاه در عمار تکامل ناقص تملن غرح از به حاشیه رانلن مقول  مهم دی  ناشی می

به موضوع تکامال بعلی حاضر، تملن غرح را دچار بحران هویتی لرده له از نگاه تو

ها انسان ناشی شله اس . او با ایا  نگااه، تمالن اسالامی را الگاویی بارای تعامال تمالن

گرایانا  صارف لنل و بر نقش دی  و سبو زنالگی آن در مقابال نگااه مادیمعرفی می

از نظر هااس ، برای اینکه به یو رویکرد اخلاقی در تملن برسایم، بایال  .لنلتألیل می

هاا رو بازنگری در رویکردها و روشز در سطح ماهی  تملن باشل؛ ازای تحلیل تملن نی

هااس  معتقل اس   .(hodgson, 1974, v. 1, p. 95)دانل دادن واقعی  ضروری میرا برای نشان

له دی  مبتنی بر واقعیتی درونی اس  له در خاار ، خاود را در اایگااه فرهناگ نشاان 

همگام با دیگر عناصر، ماهیا  تمالن اسالامی را شاکل و  (Tamari, 2015, p. 25)داده اس  

ای اس  له در سیر تکامل تمالن، منزل  پلیلهدهل. در مقام فراینل تاریخی نیز دی  بهمی

نیااز نیساتیم رو برای شناخ  تملن از مطالع  تاریخی دی  بیمحوری  داشته اس ؛ ازای 
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(Geyer, 2019, p. 75)در مساببات، نیااز باه لحاا  تطاورات زیرا تشخیص تأثیر آثاار ساببی  ؛

. اما با تواه به ماهی  درونی دی  و تأثیر آن، هااسا  (04، ه 0340)فریتزمایر، تاریخی دارد 

بازگردانل. او برای دستیابی به ایا  « چگونگی»را به « چرایی»را بر آن داشته اس  له هر 

. از نظر او، اگار دیا  تنهاا لنلای آغاز میهلف، از دوگان  صرفا  تاریخی یا صرفا  پلیله

زیرا معتقل  ؛(Hifdil, 2019, pp. 7-6)امری تاریخی باشل، ماهی  تملنی آن بروز نخواهل لرد 

له دیا  را ها در تاری  متوقف شونل، از بی  خواهنل رف ؛ اما درصورتیاس  اگر سن 

ماری ذهنای تنها پلیله ببینیم، ارتباط آن با دیگر عوامل مشخص نخواهل شال و درواقاع ا

. بنابرای  هااس  باا تلفیاق چرایای و چگاونگی (Hodgson, 1974,v,1 p. 74)باقی خواهل مانل 

مثاب  تنها دی  تمالنی در عمار حاضار، هناوز فراینل تملنی معتقل اس  له دی  اسلام به

هم بقای تملنی دارد و از ای  اه  با دیگر مستشرقانی له تملن اسالامی را باه گذشاته 

لنل؛ با ای  اساتللا  لاه آثاار تمالنی دیا  اگرچاه دارای اننل، مخالف  میدمربوط می

رلود هستنل، بنا بر لنش تعاقبی، فرهنگ دینای منتظار فرصا  مناسابی بارای پیشاگامی 

رو هااس  پویایی ذاتای دیا  و لانش تمالنی آن را در ؛ ازای (00، ه 1342)شاخ ، اس  

و تیزیاا  دیاا  معتقاال اساا  لااه  و بااا شااکافت  داناالبررساای تماالن امااری ضااروری می

لنال ذوابعادبودن دی  از آن اه  له انبا  ماادی و معناوی زنالگی بشار را لحاا  می

. در ایا  تحلیال، افازون بار (Hodgson, 1974, p. 361)توانل محلود به زمان خاصی بمانل نمی

د گری را در ساختار تملن اییاازمان نیز لنشاینکه دی  در ساخ  معنا دخیل اس ، هم

رو هااسا  ازای  ؛(Hodgson, 1974,v, 1 p. 115)شود لنل له از ماهی  سیا  دی  ناشی میمی

مثابا  بخشای از انبا  نامل لاه به، دی  اسلام را آگاهی اهانی میاعجصز اسلامدر لتاح 

دانال، معتقال درونی انسان انکارناپذیر اس . هااس  اگرچه معنویا  را اعام از دیا  می

. او از دو اها  (043 ، ه0383)نمار، هم  نیازهای انساان پاساخگو اسا  اس  له دی  به 

 رو ( دیاا  اساالام بااه عااالم بااالا متماال اساا ؛ ازایاا 0لناال: ادعااای خااود را اثبااات می

. (Hodgson, 1974, v.1 p. 360,)های بشر را تا انلازۀ استعلاد او برآورده لنال توانل خواستهمی

ای از یافتاه( دی  اسلام از آن اه  لاه میراثای مارتبط باا انساان اسا ، نساخ  تکامل0

دهل شلن در قال  فرهنگ، به آخری  نیازهای انسان پاس  میمعنوی  اس  له با میسم
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( Hodgson, 1974, v.1,  p. 75) .، بارای اثباات دیا  و تاأثیر آن در تمالن، لازم  از نظر هااس

هماه چیاز اتفااق داشاته باشانل، بلکاه امار مشاترک درونای معناوی نیس  هم  ماردم در 

. از نظار (Tamari, 2015, p. 25)ها باشال توانل نقطا  عزیمتای بارای همکااری میاان انساانمی

شود له برای رسیلن به هلف بایل هااس ، تملن اسلامی از نظام اخلاقی شروع می

  هااسا  از ترلیا  دیا  و ها قرار گیارد. بناابرایدر معرض آزمایش والان انسان

له نوعی سبو زنالگی معناوی  رسلای به نام تملن اسلامیکی  میفرهنگ به پلیله

ای معنوی دی  له از لای  درونی انسان شکوفا شاله اسا ، مبتنی بر فهم مشترک از هسته

 .(Tamari, 2015, p. 350)لنل تألیل می

بار واقعیا  خاارای اسا ، ناه  های تمالنی مبتنایاز نظر هااس ، تأثیر دی  در نظام

رو با انتقاد از لسانی له دیا  را های شخمی؛ ازای صرفا  امری ذهنی یا برگرفته از علاقه

سازی را اساتللا  داننل، اثبات نقش تاریخی دی  در تملنتنها امری فردی و غیرمؤثر می

  در عرصا  دانل له تواهی باه ابعااد مختلاف دیامتقنی برابر نیهیلیسم و سکولارسیم می

 باا دیا  « باودن تمالناخلاقی». هااسا  تسااوی (Hodgson,1974, V.1, p. 484)تملن نلارنال 

 دانل و باا ایا  رویکارد، قمال دارد از تمالن اسالام دفااع لنال. او را امری ضروری می

محاور(، او را بار لنل، روحیا  لاوالری )اخلاقخود را مسیحی معتقل معرفی میاگرچه 

از قرائتی از اسلام له با رویکرد للان تملنی مطابق اس ، دفاع لنال  اشته اس  لهآن د

(Geyer, 2019, p. 42). مثاب  یو پلیلۀ باطنی معتقل اسا  لاه بنابرای  او با تحقیق در دی  به

گرا و اویای حقیق ، با درلی عمیق از تحولات مثاب  عامل اصلی تحو والان انسان به

هاای بیرونای، فرهنگای های درونای انساان باا والنشتاریخی آمیخته شله اس  و لنش

ای  نوع نگاه به دیا ، بیانش . (Hodgson,1974, v. 1 p. 370)آورد همسو با دی  را به واود می

مثابا  لاه تمالن بهایگونهدانال؛ بهمعنوی و حرل  مادی تمالن را مکمال یکالیگر می

رو هااسا  ماور  را ماتکلم ازای یابل؛ آخری  دستاورد انسان، معنای واقعی خود را می

 دانل.الهی می

هایی لاه باه های دیگر و مقایسا  ارلاان آنهاا و نحاوۀ پاسا هااس  با بررسی تملن

مثاب آخری  انل، معتقل اس  له اسلام با ساخ  فرهنگ تملنی بههای مادی داشتهچالش
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های معاصر باشل؛ زیرا اایگااه عناصار توانل الگویی برای تملننبوی می -تیرب  معنوی 

دلیال هااسا  نیاز آن . (Burk, 1999, p. 23)مختلف و نسب  آنها با دی  تیرباه شاله اسا  

شااود، نیازمناال تعاماال بااا دیگاار اساا  لااه دیاا  هنگااامی لااه بااه فرهنااگ تباالیل می

ل در زمینا  تعامال میاان فرهناگ ای ارزشامنهاس ، و از ای  رهگذر، باه تیرباهفرهنگ

ای لاه بار اساا  قاانون یابال؛ تیرباههای تملنی دس  میمادی و معنوی در سطح نظام

گار مثابا  تنهاا لنشچالش و پاس  اس  و با تواه به تیرب  تاریخی بشر، دیا  اسالام به

یوۀ های انسانی ترلی  شله و توانساته اسا  آنهاا را در شاتملنی با هست  معنوی، با نظام

البته هااسا  اصارار نالارد لاه اثباات  .(Hodgson,1974 v. 1, p. 338)والنش، تابع خود لنل 

رو ماواردی لنل دی  عل  مطلق و مؤثر در سیر تکامل تملن مسلمانان بوده اس ؛ ازایا 

لنل له دی  از دیگر عناصر، متأثر شله اسا ، ماننال تمالن پارسای لاه تاأثیر را بیان می

رو تحلیل دی  در تمالن مبتنای بار واقعیااتی اسلامی داشته اس ؛ ازای زیادی بر فرهنگ 

 ها بااه دساا  اساا  لااه از نحااوۀ نفااوذ دیاا  در عناصاار مااادی و معنااوی دیگاار تماالن

 .(Hodgson,1974 v. 1 p. 336)آیل می

های مختلف دی  اعام از عقایال، اخالاق و احکاام در نقااط هااس  با بررسی حوزه

رسل له فرهنگ دینی در فضای تملن اسلامی با تواه باه یه میمختلف تملن به ای  نتی

ها و استعلاد الولاوژی، در همساولردن فرهناگ دینای باا دیگار قوت و ضعف فرهنگ

ها تلاش لرده اس  و دراصل در فضای فرهنگی، اصراری بار تحمیال از ساوی فرهنگ

چرایی عالم تاأثیر »یافت  . بنابرای  هااس  درپیِ (Hodgson,1974 v. 1 p. 90)دی  نبوده اس  

ها باا توااه باه نیااز های تملنی معتقل اس  له چسابنلگی سان در سطح نظام« تام دی 

مثاب  امری اخلاقی نتوانال آنهاا را باه طاور لامال اخلاقی آنها سب  شله اس  له دی  به

تارام بلکه چنی  رویکردی مستلزم شناخ  متقابل و اح ،(Hodgson,1974 v. 1 p. 74) ت ییر دهل

از سوی سن  بزرگ یعنی دی  اس . هااس  برخلاف افرادی، ماننال ادوارد ساعیل لاه 

های دیگار را در خاود هضام قائل هستنل سن  بزرگ باه هژماونی تبالیل شاله و سان 

)شااخ ، های لوچو امکان حیات نالارد لرده، معتقل اس  له سن  بزرگ بلون سن 

در فهم تحولات ااتماعی مهم اس  و  شاکل . بنابرای  تواه به هر دو سن  (00، ه 0340
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نوعی سابو لاه باه (Brown, 1999, p. 8)تلریج در حا  از بی  رفت  اس  تمایز میان آنها به

از  .(Hodgson, 1974, v. 1, p. 95) شاودشود و اسلامیکی  نامیله میزنلگی مشترک منیر می

   مناسا  هسااتنل؛ منظار هااسا ، اصااطلاحات اسالام و اسالامی فقااط بارای قلمارو دیاا

 های فرهنگای تمالن اما زمانی لاه مرااع خاود را باه دیا  محالود نکنایم، بارای سان 

 گونه( نیاااز داریاام. باارخلاف نظاار بااه اصااطلاحاتی متفاااوت، مانناال اساالامیکی  )اساالام

، آنچه برای هااسا  مهام اسا ، فرهناگ اسا  (000، ه 0333)ساشادینا، برخی مستشرقان 

(Krämer, 2021, p. 6)ها ردیابی لنل و خواهل لنش دی  را در فرهنگرو هااس  میازای  ؛

 تااوان تماالن را مسااتقیم از دیاا  اسااتخرا  لاارد؛ زیاارا تماالن از معتقاال اساا  لااه نمی

شاود لاه باه تعای  در فضاای بیرونای نیااز دارد های مختلفی اییااد میها و فرهنگنظام

(Hodgson, 1974, p. 370)ساازی، تعهال، ف، ایالۀ اولیاه، گفتمان. او برای رسیلن به ای  هال

هاا را مراحلای الگوی اامع  ملنی و درنهای  الگوی ثانوی  تملنی برای ترلی  فرهنگ

 در  .(Hodgson, 1974, v.1, p. 88)دانل له برای رسیلن باه ساطح تمالنی بایال طای شاونل می

 رویم، دیا  عینیا  فرهنگای بیشاتری ای  فراینل، هرچه به سوی مراحل پایانی پایش مای

 لنل.پیلا می

شود دی  با حوزۀ پیرامونی خود ترلیا  چنی  روشی در تحلیل بسط تملن سب  می

باودن دیا  شلن دی  نیس ، و نیز تمور نادرسا  درباارۀ خنثیگردد له به معنای زمینی

ای  فارض اسا  لاه دیا  تنهاا اماری ذهنای و شخمای اسا ،  در تملن را له مبتنی بر

. دی  امری واقعی اس  له بر اسا  نیاز اخلاقی (Hodgson, 1974, v.1, p. 88-92)اصلاح لنل 

در ای  ساطح، دیا  در چهاار  .(Geyer, 2019, p. 42)گری شله اس  و ااتماعی وارد لنش

یاافت  در قالا  فرهناگ، و  گری، رسیلن به تیرب  درونی مشاترک، عینیمرحل  لنش

تحلیال  .(Kräme, 2021, pp. 6-12)لنال سایالی ، فراینال حضاور خاود را در تمالن طای می

هااس  برای رسیلن به سطح للان تملن دینی از چنال مرحلاه شاکل گرفتاه اسا  لاه 

ها، تبلیل فرهنگ دینی به بخشی از شامل تبلیل دی  به فرهنگ، تعامل دو سوی  فرهنگ

تملن بر اسا  اصل نقمان فرهنگی، شناسایی عناصر للیلی در حوزۀ دی ، سطح للان 

. (Asad, 2001, p. 5) اسا  گذاریارزش اسا  بر تملن سطح در دینی عناصر تأثیرگذاری سطح
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لنال لاه چارا فرهناگ دینای در شلن دی ، ای  پرسش را مطارح میهااس  با فرهنگی

تأثر از خود لنال. او دیا  را در مقاام ارائا  ها را متملن بایل پیشرو باشل و دیگر فرهنگ

گاری رو لنش؛ ازایا (309، ه 0333)باباایی، دانل معنا، و فرهنگ را در اایگاه پذیرنله می

تر از نظر هااس ، هر فرهنگی له نگااهی ااامع دی  از دیگر عناصر، قوت بیشتری دارد.

را از خود متاأثر لنال؛ چنای  های دیگر توانل فرهنگبه ابعاد زنلگی بشر داشته باشل می

 فرهنگی با تواه به پیونال ابعااد درونای و بیرونای  بالضاروره بایال از دیا  نشائ  بگیارد

(412 Hodgson, 1974, p.).  تمالنی  -از نظر تاریخی نیز انباش  و ترالم محمولات فرهنگی

به نظار  .(ordic, 2009, pp. 1-5) ناشی از مهور گفتمانی الیل بر اسا  دی  اسلام بوده اس 

ها متعلق بودنل، در رلود باه هایی له به دیگر تملنهااس ، در زمان مهور اسلام، سن 

ای ای نیاز داشتنل له استعلاد آنها را تحریاو لنال؛ چنای  ارقاهبردنل و به ارقهسر می

و ارتباط ابعاد مادی و معنوی بشار در اهاان تمالنی باود  تواهی به اایگاه واقعی انسان

 باا ارزش یاافت   .(Hodgson, 1974, pp. 7-75)شال آیاات قارآن و پیاام وحای ناشای میله از 

اقتضای دی  در سااح  تمالن ایا  باود لاه هما  ارلاان علم و تلفیق آن با معنوی ، 

 هااای مختلااف، مت یاار در حوزه لااهطوریقاالرت را از گفتمااان خااود متااأثر لناال؛ به

برای نمونه در زمین  سیاس ، با اتماا  منباع ؛ (Hodgson, 1974, v. 2, p. 56) اصلی دی  بود

 قلرت به عاالم باالا، مشاروعی  قالرت حاالم یاا سالطان از ساوی شاریع  تاأمی  

لرد له رابط  عنمار قالرت باا عناصار دیگار چگوناه باشال شل و دی  معی  میمی

(Hodgson, 1974, v. 2, pp. 56-70; Hodgson, 1974, v. 1, p. 318)  هااس ، قاوت و  حا  از نظرباای

ضعف تأثیرگذاری فرهنگ متأثر از دی  بسته به شرایط بیرونای اسا  و بار چنال مقلماه 

مبتنی اس : الف( دیا  هرچاه از مرلاز خاود دور شاود، بیشاتر از فرهناگ مبالأ فاصاله 

های بیرونی قوت بیشتری ح( تأثیر عوامل یا فرهنگ .(Hodgson, 1974, v. 1, p. 296)گیرد می

هرچه واسطه بیشتر باشل، دی  به انعطاف بیشتری نیاز دارد. د( فرهنگ دینای یابل.  ( می

هاای محلای اسا  برای نفوذ خاود، نیازمنال باه رسامی  شاناخت  هرچاه بیشاتر فرهنگ

(Hodgson, 1974, v. 1, p. 90). ها بساتگی دارد و قاوت و درنتییه نفوذ در ساختارها به واساطه

 رو هااسا  صالی در تمالن، تأثیرگاذار اسا ؛ ازایا مثابا  مت یار اضعف آنها بر دیا  به
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از فرهناگ محلای متاأثر باوده اسا   معتقل اس  له در منااطق شارق آسایا، دیا  بیشاتر

(hodgson,1974, v.2 p. 245). شاود، بار اساا  اصال عالم دراصال هرچاه واساطه بیشاتر می

 الش آنهاا شاود لاه پاسا  باه چاپذیری توسع  تملن، الگوهای نوینی ارائاه میبینیپیش

 رو هااسا  معتقال اسا  لاه تنها در اختیار فرهنگ دینی با الگاوی اولیاه نیسا ؛ ازایا 

 از واسااط  دوم بااه بعاال، بایاال بااا قرائاا  صااوفیانه وارد فضااای تماالنی رقیاا  شاال؛ 

بودن شرط او  تعامل اس  لاه باا قرائا  خشاو اولیاه از دیا  ساازگاری زیرا منعطف

لنل از آن اه  له دی  در قال  فرهنگ تعامل می. (Hodgson, 1974, v.2 p. 383-386 )نلارد 

له با ت ییر فضای باومی بخشای از  هم مبتنی بر تأثیرپذیری از فضای پیرامون اس له آن

مثابا  هسات  لنل، عمال عرفای تاوان بیشاتری نساب  باه عمال دینای بهفهم اولیه ت ییر می

سا  هرچاه واساطه بیشاتر شاود، رو هااس  معتقال امرلزی فرهنگ متعالی دارد؛ ازای 

و  (burk, 1993, p. 92) رودالگوی فرهنگ متعالی ماننل الگاوی ملیناه بیشاتر باه حاشایه مای

دهنل، در سااختار توساع  های دوردس  ارائه میمناطقی له الگوی سازگارتری با تملن

لنناال؛ بارای نموناه مال  ایراناای لاه هااسا  از آن تعبیار بااه تمالن، مرلزیا  پیالا می

لنل، به سبو تملنی اسلامیکی  در ساختارها شاباه  بیشاتری دارد و از می 1ارسینی پ

های الولاوژی سویی، خوانش ایرانی قراب  و اذابی  فرهنگی بیشاتری باه دلیال ریشاه

رو ؛ ازایا (Hodgson, 1974 v.2, p. 154)وارد باه تمالن اسالامی دارد هاای تاازهبرای فرهنگ

هاای مختلاف به خوانشی بای  تمالنی و مرلا  از فرهنگخوانش فرهنگی اولیه تبلیل 

)شاهلادی،  های الیل ویژگای اصالی آن اسا پذیری و تطبیق بر فرهنگشود له انعطافمی

رویکاارد هااساا  را ترلیباای از اهااان تاااریخی و فلساافه  تااواندرنتییااه می .(93، ه 0384

 .(Burke Edmund 1999, p. 5)مثاب  اصو  دیلگاه اسلامیکی  و پارسینی  دانس  لوالری به

 ترکیب دین و عرف. 5

با تواه به اینکه عرف از اازای ساازنلۀ عمال اسالامی اسا ، هااسا  ترلیا  دیا  و 
                                                           

1. Parsinate 
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مثاب  دو رل  اساسی در پویایی و تکامل حرل  تملنی، مؤسس نوعی سبو عرف را به

فرهناگ باا دانل له بر اسا  نیاز متقابل سب  شله اسا  لاه دیا  در قالا  زنلگی می

چنای  ترلیبای اقتضاای ناوعی  ؛(hodgson, 1974, p. 242)ویژگی عرف پیرامونی باقی بمانال 

لنل له در پاس  به نیازهاای بخشی به گفتمان دینی را در قالبی ااتماعی طل  میعینی 

. در چنی  ترلیبی، تعامل ااتماعی مسلمانان (Krämer, 2021, pp. 6-12)گیرد اامعه شکل می

های دیگر دوگانه اس ؛ از یو سو، متشرعان در اامعه بایل گفتماان واحالی را با سن 

مثاب  چارچوح فرهنگی داشته باشانل و از ساویی دیگار، ارتبااط غیرمساتقیم باا اصاو  به

ااتماعی و محمولات فرهنگی دیگر اوامع داشته باشانل. اساا  چنای  ترلیبای ایماان 

انان و غیرمسلمانان را در یو خط قرار درونی و اهلف مشترک ااتماعی اس  له مسلم

هااسا  بارای . (Hodgson, 1974, p. 323)مارتبط لارده اسا  other به  selfداده و آنها را از 

سازی، بر دو عنمر ایمانی مشترک و عنمر عرفای دادن تأثیر دی  در فراینل فرهنگنشان

مثاباا  عماال ی بهدرنتییااه وحاالت و یکپااارچگ .(Hodgson, 1974, p. 81)لناال تکیااه می

در ایا  تحلیال، هااسا  محماو  . (Hodgson, 1974, p. 86) 2آیالبه دس  می 1اسلامیکی 

لنال لاه دانل له با تلفیق، الگویی را ارائاه ماینهایی را ترلیبی از دو گذشت  تاریخی می

مثاب  اازای ماهوی بخشی از عناصر سابق را بهیافته با فرض نوآوری و تکاململ  تکامل

های ااتماعی را در یو چنی  روشی لایه ؛(Hodgson, 1974, v. 2, p. 384)لنل خود حفظ می

دانل و مثاب  مواودی در حا  تکامل تاریخی میلنل، بلکه اامعه را بهعنمر محلود نمی

توانال اماری باا مزیا  نمی نحو پروسه اس ، بالضروره نتییاهچون تحولات ااتماعی به

 ,Hodgson, 1974)لمتر باشل؛ در غیر ای  صورت او  اینکه، نوآوری واود نخواهل داش  

v. 2, p. 539). لنال. درنتییاه تمالن و دوم اینکاه، عمال تلفیقای بار یاو عنمار تکیاه می

رو هااسا  دیا  را یکای از ارلاان توساع  توانل ماهی  تکاملی داشته باشال؛ ازایا نمی

. (burke, 1999, p. 296)داناال لااه در سلساال  علاال تکااوی  اامعااه قاارار دارد ااتماااعی می
                                                           

1. Islamic Practice. 
 یناوع از یحاال لاه اس  لرده اختراع را  یکیاسلام اصطلاح ،عرف و  ید  مقول دو دادننشان یبراهااس  . 2

 .اس  یتملن یزنلگ سبو



83 

 

 

ش
رو

ل 
صو

ا
اس

شن
 ی

ن
مد

هٔ ت
الع

مط
 

رو
س 

سا
ر ا

ب
ی

رد
ک

 
لاق

اخ
 ی

ال
رش

ما
 

ن
س

اج
ه

 

 های ازآنیالااه اماار ااتماااعی بااه محاارک نیاااز دارد، فرهنااگ دیناای بااا اسااتخلام ساان 

 ،(hodgson, 1974, v. 2, p. 539)شاود بومی سب  بارورشلن آنها در راستای مفااهیم دینای می

نقش مهم ااتماعی داشاتنل؛ اماا دیگار لانش ساابق را نلارنال  ها له زمانیماننل اسطوره

(Borjian, 2009, pp. 35-40) های باستانی، در بلون اینکه ممادیق ت ییر لنل، نگاه به اسطوره و

لاه مفااهیم اخلاقای و نحویااتماعی یافا ؛ به -نظم تملنی اسلام، لارلردی اخلاقی 

لرد له با فرهناگ باومی قرابا  بیشاتری ا ها تیلی الیلی پیلانسانی در قال  اسطوره

در ای  فراینل مفاهیم اخلاقی عناصری هستنل لاه . (Hodgson, 1974, v. 2, pp. 154-160)داش  

هااسا  دوگاانگی را های ااتمااعی نفاوذ لارد. بناابرای  تاوان باه لایاهاز طریق آنها می

هاا ها و فرهنگدر سن له با رویکرد اخلاقی دیله شود، سب  تحرک و پیشرف  درصورتی

تحلیال لانش  رو درازایا  لنال؛دانل و تضاد را فرصتی برای خلاقی  ااتماعی تلقای میمی

 .(Hodgson, 1974, v. 2, p. 238) ااتماعی دی ، قانون چالش و پاس  توی  بی بسیار مشهود اس 

 هابندی معرف  در گسترۀ فرهنگ. سطح6

توان عناصار ای  داش  تا دریابل با چه روشی می رویکرد اخلاقی به تملن، هااس  را بر

ای با یکلیگر مرتبط لرد له وحلت تملنی در عی  لثرت فرهنگی باه دسا  گونهرا به

دانل و از ها را سب  حرل  و پویایی میآیل. هااس  از یو سو، تضاد و اختلاف سن 

لاه هماان  سویی دیگر، خطر تماادم بای  آنهاا وااود دارد. او بارای رسایلن باه هالف

له ایگونهلنل؛ بهبنلی میهای فرهنگی را سطحوحلت در عی  لثرت اس ، فهم سن 

گرایی لنل از نسابیهرللام در سطح خود مشروعی  داشته باشل. با ای  روش تلاش می

ها باه بنلی منشأ سان . با دسته(Hodgson, 1974, v. 2, pp. 63-194)و اقتلارگرایی ااتناح لنل 

 . (38، ه 0340 )گرونباام،ای و اهانی نیاز اخلاقای در اییااد آنهاا ماؤثر اسا  قهمحلی، منط

هاا نیاز باا ترلیا  در یکالیگر تمالن را باه وااود ها، فرهنگبنلی سان در ای  دساته

 های یااو حقیقاا  هااا لایااهآورناال. نتییاا  چناای  روشاای ایاا  اساا  لااه لثرتمی

 های فرهنگاای را گاار، هااساا  ساان . بااه عبااارت دی(Hodgson, 1974, v.1 p. 403) هسااتنل

 داناال لااه دسااتورالعمل واحاالی دارناال؛ امااا شااکل آنهااا متفاااوت هااایی میمانناال لیو
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   تملن هستنل له داخلی اازای مثاب به هاسن  با ای  تحلیل، .(Hodgson, 1974,v.1 p. 77-75) اس 

در نگااه  .(005، ه 0380 )یارشااطر،لنش و والنش آنها دارای ماهیتی واحل، اما سیا  اس  

گردنل لاه صارفا  شونل باعث میصرفا  تاریخی، تطورات تاریخی له بر تملن عارض می

تکثرات تاریخی میازا از یکالیگر دیاله شاونل. درنتییاه ساطح تحلیال تاابع معلاولات 

. (Hodgson, 1974, v. 3, p. 17)شاود خواهال شال و ماهیا  لالان و واحال تمالنی انکاار می

بنالی بلنلمالت مطالعاه شاود لاه دهل له حوادث تااریخی در دورههاد میهااس  پیشن

یابی حوادث منیر باه رسایلن نوعی ریشهها مشخص گردد و بهها و اشتراکمنشأ تفاوت

های مختلف شاود لاه هااسا  از به هوی  واحل و اعتباربخشی به عناصر تملنی در رتبه

. هااس  معتقال اسا  ماور  (Salla, 1997, p. 34)لنل آن تعبیر به اصال  در سیر تکامل می

توانل به درلی ااامع از های تاریخی و استنباط لیفی میگرا با روشی مرل  از دادهنوع

ها برسل. از نظر او، تحلیل دینی تملن و اعتقاد به تأثیر امر معنوی از طریاق اختلاف سن 

دهال؛ ادی نشاان میتبلیل آن به فرهناگ، ساطح مشاروعی  را فراتار از اماور متکثار ما

داناال و ها میای مشاترک میااان انساانرو بااا قرائا  صااوفیانه از دیا ، آن را مقولااهازایا 

های دیگر از دیا  بنلی معرفتی را بیش از قرائ توانل سطحرویکرد همللان  تموف می

ی های درونی و بااطنتبیی  لنل. بنابرای  در تحلیل مفهوم تملن، دی  با تواه به اینکه لایه

دهل، حقیق  را در ساطوح مختلاف باا توااه باه قابلیا  ها را به یکلیگر پیونل میانسان

« عشق»دانست  منشأ اعتبار معرف  یعنی یکی .(burke, 1999, pp. 25-26)پذیرنله ارائه می دهل

دهال لاه نمادهاای حقیقا  و برای درک سطوح معرفتی، هااس  را به ای  سو سوق می

در ای  روش تحلیل، مرتبا   صوفیه و شهودگرایی گرایش دارنل.راستی به سوی رویکرد 

مکمل یکلیگر هستنل و هم  ابعاد شهودگرایی و مراتا  آن در  2و مرتب  باطنی 1ماهری

چنای  رویکاردی ؛ (Hodgson, 1974 v 2, p. 199)لننل هم تنیله اس  و هملیگر را تکمیل می

دانال لاه ای میانساان دارد ماننال سااقه دی  یا هر مقول  مهم ارزشی را له ریشه در نهااد
                                                           

1. Exoteric 

2. Esoteric 
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های مختلاف هساتنل لاه در یاو نگااه مثاب  سطوح معرفتی بارای سان های آن بهشاخه

بارای نموناه  ؛(hodgson, 1974,v,1 p. 90)تاوان ریشا  واحال آنهاا را مشااهله لارد عمیق می

گرایی صوفیسم در زنلگی مسلمانان و محبوبی  آن را بایال در هااس  معتقل اس  باط 

عماار قباال از محااوری دنبااا  لاارد. بااا پایااان عماار محااوری، نهضاا  شااهودگرایی و 

ساامی تأثیرگاذار باوده  -گرایی در یونان، سانسکری  و حتی چی  در ناحی  ایرانی باط 

انال؛ اماا آنها از نظر فرهنگ معاصر، در لب  بحرانی قرار گرفته اس  و به غیر از هنل بیشتر

انل، مستمر باقی مانله اس  و تبلیل باه فرهناگ هایی له بر اسا  آنها شکل گرفتهسن 

تالریج در عمار پساامحوری، شاهودگرایی به .(hodgson, 1974,v.1 p. 103)انل انباشاته شاله

ان اااای گرفاا . بااا چناای  نگاااهی بااه عمااق مثاباا  هساات  اولیااه در ادیااتحااو  یافاا  و به

ها تنها از سوی دی  نیس ، بلکاه دیا  های معنوی، دیگر مشروعی  و اعتبار سن اریان

؛ (hodgson, 1974,v.2 p. 20)نیز خود در سلسل  معالیل نسب  به منشأ آنها یعنی عشق قرار دارد 

طبع فراتار از گی آن نیز بهشود و پیاملهای فرهنرو معنوی  اعم از ادیان تعریف میازای 

 دی  خواهل بود.
 

 عشق  معنوی    دی      فرهنگ
 

گرایی معرفتای لاه بنیاان نظام لنل از نسابیدراصل هااس  با ای  رویکرد تلاش می

هااسا  بارای نموناه هنار را از  .(burk, 1999, p. 92) لنال، ااتنااح لنالتملنی را نابود می

های رفتی در آنها بسایار مشاهود اسا ؛ زیارا ذائقاهدانل له سطوح مختلف معاموری می

مثاباا  آخااری  های هنااری بهمتنااوع معرفتاای، اعاام از تیلیااات مااادی و معنااوی در ساان 

هااسا  ساطح لاار  .(Hodgson, 1974,v.2 pp. 90-488)دستاورد بشری مهور پیلا لرده اسا  

بنابرای   .مکان باشلتوانل مختص به یو زمان یا دانل له نمیهنری را امری تلرییی می

 ,Hodgson)واو لارد های نهفتاه درون انساان اسا ماهی  تلفیقای هنار را بایال در لایاه

1974,v.2 p. 529).  های هناری لاه مسالمانان در ابتالا از نظر هااس ، اعطای اعتبار به سان

 لننلگان آن بودنل، سب  شل له بتوان آنهاا را اسالامی نامیالحامیان و پس از آن تمری 
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(Hodgson, 1974 v.2, p. 52) . از اعتبار، تلفیاق معاانی هناری باا معاانی دینای و  منظور هااس

توانال از معناا خاالی باشال. ابتالا لاه هنار نمیتبلیل آن به هنار اسالامی اسا ؛ درحالی

مسلمانان در معابل دینی له در سراسر اسالاملوم پرالناله باود، از الگوهاای قالیمی در 

توانساتنل راحتی میلردنل و آنها با تواه به آزادی هنرمنلان، بهده میتعهلات دینی استفا

ها و مسائل مربوط به هنر با یکلیگر مشارل  داشته باشنل و به یاو در اصو  و تکنیو

مثابا  لانش تاوان دیا  را بهزیارا نمی ؛(Hodgson, 1974mv.2 p. 336)قالا  مشاترک برسانل 

نش فرهنگی الا لرد. باا توااه باه اینکاه هنار مااهیتی مثاب  والخلاقان  تملنی از هنر به

بلون مرز دارد، برای تحلیل چنی  نسابتی، هااسا  در تحلیال ساطوح معرفتای در زمینا  

خواهال از پوسات  دانل لاه میلنل و آن را ناشی از انسانی میهنر، بر معناگرایی تکیه می

چنای  نگااهی مبتنای بار تیربا  . (Hodgson, 1974 v. 2, pp. 90-488 )ماهری، خود را رها لنال 

رو با ماهی  معنوی دی  آمیخته شاله ها از عالم معنا دارنل؛ ازای مشترلی اس  له انسان

اس . از نظر هااس ، معانی هنری دارای ماهیتی سیا  متناس  با سیالی  فرهنگ دارنال؛ 

معانی دینای  رو تألیل داش  وحلت هنر و معماری اسلامی بایل بر اسا  مفاهیم وازای 

شل له از قبل به یو وحلت معنایی برسال و ساپس در قالا  و فرهنگ ملی طراحی می

شود له هنر اسلامی لمتر بر وحالت و ایساتایی هنر تیلی یابل؛ چنی  استنباطی سب  می

دلیل آن نیز ارائ  مفاهیم و معانی نوینی باود لاه در  ؛(Hodgson, 1974, v.2 p. 336)تألیل لنل 

هایی از شل له تمایل داش  میاراث بشاری را در لایاهوطنی بیان میمانی اهانقال  گفت

تیرب  انسانی ببینل له به مرور زمان وحلتی را توسط انباش  و تارالم باه وااود آورده 

آماال لااه هناار اساالامی اولویاا  را بااه معنااا و اساا . ایاا  وحاالت زمااانی بااه دساا  می

 .(Hodgson, 1974,v.1 p. 529)داد، نه به نوع طراحی سازی میمفهوم

 گیرینتیجه

شناسی را از اهمی  دوچنلانی برخوردار لارده اسا ، رویکاردی اسا  لاه آنچه روش

مور  به تاری  و پلیلۀ تملن دارد. هااس  با تواه باه اینکاه تمالن واقعیتای اسا  لاه 

خار  از ذه  مور  شکل گرفته اس ، درپیِ رویکردی اس  لاه زاویا  مناسابی بارای 
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به مطالع  تملن باشل و نتیی  آن نیز باا ماهیا  تمالن تطاابق داشاته باشال. در ایا  ورود 

دانال لاه ای میشناسی مناس  آن را تنهاا گزیناهراستا، هااس  رویکرد اخلاقی و روش

تری از تملن در فراینل تاریخی آن ارائه دهل. از نظر هااس ، تملن توانل تحلیل دقیقمی

هاای متمل باه شارق و غارح عاالم اسا  و توانساته اسا  قرناسلامی با تواه به اینکه 

متمادی استمرار داشته باشل، الگاوی مناسابی بارای تحلیال روشامنل در نظاماات تمالنی 

شناسی غرح و تألیل بر عنمار توان به انتقاد از روشاس . از اصو  رویکرد هااس  می

های درونای ی، باه لایاهدی  در ساخ  تملن اشاره لرد له افزون بر تواه به عناصر ماد

انسان التفات دارد، و تاأثیر رویکارد صاوفیان  او در روش تحلیال تمالنی مشاهود اسا . 

نحو دانل له اگر بههااس  چنی  رویکردی را تنها راه در مسیر حرل  تکاملی تملن می

 توانل به صلح اهانی منیر شود.درستی انیام شود می
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A Critical Examination of the Concept of " Qutbiyyah " and Its 
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Abstract 
The claim of having a direct connection to Imam Mahdi (AS) and acting as 

his deputy has been a recurring theme among false claimants throughout 

history. Sheikh Tusi, in his book Al-Ghaybah, mentions several individuals 

who made such assertions, including Muhammad ibn Nusayr Numayri, 

Ahmad ibn Hilal al-Karkhi, Muhammad ibn Ali ibn Bilal, Husayn ibn 

Mansur al-Hallaj, Shalamghani, and Abu Dulaf al-Katib. In recent 

centuries, others have adopted titles like "Guide of the Ummah," "Imam's 

Deputy," "Intermediate Wali (guardian)," "Fourth Pillar," or "Channel of 

Grace" to claim a status similar to the special deputies of the Imam.  Sufis, 

with their concept of the Perfect Human and belief in the Qutb (Spiritual 
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leadership), also subscribe to the idea of a central, divine human figure 

who, at any given time, acts as an intermediary between God and His 

servants, serving as the channel through which divine grace flows to the 

Earth. Muhammad Gonabadi (Bichareh), known as Mulla Sultan 

Gonabadi, is one of the most prominent contemporary Ni'matullahi Sufis 

who has addressed this issue extensively in his numerous works. In his 

explanations attempting to justify the position of the Sufi Qutb alongside 

the Shi'a Imam, he describes them as the deputies of the Imams in 

spreading the spiritual path (tariqa). He further asserts that a "special 

wilaya (spiritual guardianship) allegiance" must be paid to them. This 

article aims to provide a clear picture of the Qutb's position in 

contemporary Ni'matullahi Sufi thought through a descriptive, analytical, 

and critical approach. We will then compare this concept with the doctrine 

of deputyship (ni'abah) in Imamiyyah thought and present the criticisms 

leveled against it.The findings of this discussion indicate that among Shi'a 

Sufis, particularly the Gonabadis, the title of Qutb is considered equivalent 

to the position of the special deputyship in Imamiyyah. 

Keywords 

Deputyship, Ni'matullahi, Imamiyyah, Mulla Sultan Gonabadi, Qutbiyyah 

(Spiritual leadership). 
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در امامیه « نیابت»و سنجش آن با آموزۀ « قطبیت»بررسی انتقادی مفهوم 
 اللهی گنابادیبا تأکید بر طریقت نعمت

محمد شهبازیان
1

محمدرضا لایقی             
2

 

 11/14/1414تاریخ انتشار آنلاین: 13/12/1413 تاریخ پذیرش:11/12/1413تاریخ اصلاح: 16/18/1413تاریخ دریاف : 

 چکیده

هوا میوان مودعیان ترین عجواانو وکالت از جانب ایشان، یکی از نررونوق #ادعای ارتباط با حضرت مهدی
بون نصویر نمیوری،  برد و به محمد، مصادیقی از مدعیان را نام میالغیب درویین است. شیخ طاسی درکتاب 

احمد بن هلال کرخی، محمد بن علی بن بلال، حسین بن مجصار حلاج، شلمغانی و ابادلف کاتوب اشواره 
های هادی امت، وکیل امام، ولی میانی، رکن رابوع کجد. در چجد سد  اخیر نیز افرادی با استفاده از عجاانمی
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دهود، آنوان را نایبوان اماموان در نشور طریقوت که برای تاجیه جایگاه قاب صافی کجار امام شیعی ارائوه می
با آنوان صوارت گیورد. در ایون مقالوه بورآنیم بوا رویکوردی « بیعت خاصۀ ولایه»معرفی کرده که لازم است 

اللهی تحلیلی و انتقادی، افزون بر ارائۀ تصایری روشن از جایگاه قاب در اندیشۀ صافیان نعموت - اصیفیت
آمده دسوتمعاصر، آن را با آماز  نیابت در اندیشۀ امامیه بسججیم و نقدهای وارد بر آن را بیان کجیم. نتای  به

رده بوا جایگواه نیابوت دیه، عجاان قاب، هومویژه گجابااز این بحث چجین است که در میان صافیان شیعی، به
 خاص نزد امامیه است.

 هاکلیدواژه

 اللهیه، امامیه، ملاسلاان گجابادی، قابیت.نیابت، نعمت
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 مقدمه

و ابهاام در زماان و چرایای  (0380)نو: سیلی ، واود بیش از پانمل گروه در میان صوفیان 

و « صااوفی»در تحلیاال عبااارت  نااام، منیاار بااه سااردرگمیگیری گروهاای بااا ایاا  شااکل

شله اسا . در تعریاف صاوفیه نیاز شای  محمالعلی ماؤذن خراساانی صاوفی « تموف»

و شاش تعریاف « تماوف»دو تعریاف بارای وق(، از اقطاح سلسل  ذهبیه، بیسا 0500)

. صوفیان در تعریف از ماهی  تموف (49، ه 0390)خاوری، بیان لرده اس  « صوفی»برای 

انل و در بیاان خاود تالاش لردنال صاوفی را تواه داشاته« طریق »و « شریع »به تمایز 

اوینلۀ طریق  و حقیق  دی  معرفی لننل. هم  فرق صوفیه معتقلنل له برای رسیلن به 

معرف  تام و لامل، گذر از ماهر دی  )شریع ( لازم اس  و راه آن، تواه به م از دیا  

. هماا  (094، ه 0349؛ گنابااادی، 49، ه 0390)خاااوری، )طریقاا ( و م اازِ م ااز )حقیقاا ( اساا  

صوفیان معتقلنل له طی طریق  از باا رهنماایی قطا  امکاان نالارد و سرسلسال  هما  

و « ذهبیاه»ویژه . صاوفیان شایعی، باه(030، ه 0390)خااوری، اسا   ×اقطاح حضرت علی

گمان دارنل له هر قطبی از قط  پیشی  خود اااازۀ دساتگیری مریالان را « نعم  اللهیه»

و در نگاااه برخاای، ایاا  ااااازه از طریااق انیاال  (000 ، ه0349)گنابااادی، دارد )نااص دارد( 

 شود و اگر فردی بلون ااازه از قط  پیشای  باهوصل می #ب لادی به حضرت مهلی

نیسا  و اماری حارام و گنااهی  #گری معنوی بپردازد، ماأذون از اماام مهالیهلای 

های صاوفیه، رهبار و قطا  نابخشوده انیام داده اس . از ای  رهگذر، هریاو از سلساله

و باه تعبیار  (000، ه 0390)نو: خاوری، داننل میاز می #خود را فقط از اان  امام مهلی

اهمی  و  (030 - 050 ، صص«الف»0303)گنابادی لننل لقی میهای دیگر را باطل تدیگر، سلسله

هاای ضرورت تحقیق در ای  موضوع از ای  روسا  لاه صاوفی  گنابادیاه یکای از گروه

پرطرفلار تموف ملعی تشیع در ایران اس  و مسیر ورود به ای  گروه فکاری، بیعا  باا 

هبار بلکاه تعهال باه قط  و قبو  ولای  وی اس . ای  بیع  نه از انس تعهل باه یاو ر

قرار گرفته و از طریق الهام الهای و باا تأییال  #فردی اس  له مورد عنای  امام مهلی

تحلیلای  - خلای متعا  به لرسی نشسته اس . در ای  مقاله برآنیم با رویکردی توصایفی
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اللهی و انتقادی، افزون بر ارائ  تمویری روش  از اایگاه قط  در انلیش  صوفیان نعما 

 ، آن را با آموزۀ نیاب  در انلیش  امامیه بسنییم و نقلهای وارد بر آن را بیان لنیم.معاصر

در « نیابا  خااه»نگارنلگان در مسئل  مورد نظر و ارتباط معنای قطبیا  باا آماوزۀ 

تاوان پیشاین  تحقیقای رو نمیدوران غیب ، مقاله و نوشتاری را به دس  نیاوردنال؛ ازایا 

در میاان صاوفیه « قطبی »یاف . اگرچه با تواه به حساسی  معنای مرتبطی با عنوان مقاله 

و ادعای لرام  و اایگاه ویژه برای آن، منتقالان همیشاه ایا  مفهاوم را نقال و بررسای 

بررسای »تری  تحقیقات، ازامله شهسواری شایرازی باا عناوان بسا نزدیونل و چهالرده

نقش پیر و ولای در انلیشاه اهال »نوان و فخرائی با ع« شأن و مقام قط  در انلیشه صوفیه

ها و نقالها، و لاوچکی خیرآباادی شله به همایش ملی تماوف، شاخماهارائه« تموف

 ( را بتوان برشمرد.0330)

 مفهوم نیاب  خاص در میان امامیه. 1

وام گرفتاه شاله، و معناای آن در ل ا ، واردشالن و نازو  اسا  « نوح»نیاب  از ریش  

آن را به معناای قرارگارفت  باا قمال و   . برخی محققان ریش(004، ه 0 ق، 0404منظاور، )اب 

لارگیری ایا  واژه در لارهاای . ل اویی  باه(093، ه 00،  0398)مماطفوی، انل اختیار دانسته

انال یو فرد را به معنای ورود در مقام و اایگاه وی، و قائم مقام شلن برای او بیان لرده

« عام»بودن ای  نیاب ، قیلی اس  له در برابر عنوان « خاه» (380، ه 8ق،  0453)فراهیلی، 

 ^تاوان در گفتااری از ائما  اطهااربودن قرار گرفته اس  و ایا  قیال را نمی« فراگیر»و 

هاای مهالوی وارد استیو لرد و درواقع عالمان شیعی آن را در ادبیات مرتبط باا آموزه

مان شیعه معتقلنل برخی نایبان حضارت انل. واه قراردادن ای  قیل، آن اس  له عاللرده

ای در دوران های مشخص ایشان، به مقام ویژهلننله به نامبا نص و دلیل اشاره #مهلی

بارای هار « نایبان عام»و در برابر آن از عنوان  (404تاا، ه )طوسی، بیانل غیب  ص ری رسیله

و روایاات را داشاته باشال،  فقیهی له توانایی استنباط احکام از منابع معتبری، ماننل قرآن

 انل.استفاده لرده

، در متاون قالما بیاان نشاله اسا  و بیشاتر در «نای  خاه»یا « نیاب  خاه»عبارت 
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، (345، ه 0ق،  0403؛ مفیال، 300تاا، ه )طوسای، بی« سافیر»هاای معرفی ای  چهاار نفار، عناوان

، (009، ه 0  تاااا،خلکاااان، بی؛ اب 403 ، ه0،  0383؛ طبرسااای، 049ق، ه 0404)السااالآبادی، « بااااح»

 (005، ه 0403)طباری )منساوح(، « نایا »یاا باه صاورت مطلاق،  (300تاا، ه )طوسی، بی« ولیل»

استفاده شله اس . امروزه نیاب  خاه اصطلاحی اس  له در مباحاث مهالوی باه لاار 

وی را باا ناص صاریح  #رفته و مراد از آن اشاره به افرادی اس  لاه حضارت مهالی

اانشی  خود در میان شیعیان مشخص لارده اسا  و او ومیفاه دارد تاا در دوران غیبا  

باشال و باه اماور سیاسای،  #ص ری واسط  میان عالمان دینی و مردم با حضرت مهلی

از طریاق ناماه  #اقتمادی و فرهنگی آنان رسیلگی لنل. ارتباط وی با حضرت مهلی

ق(، 090امیه چهار نفر را به ناام هاای عثماان با  ساعیل عَماری )یا دیلار اس . شیعیان ام

ق( و علای با  محمال سامری 309ق(، حسای  با  روح ناوبختی )350محمل ب  عثمان )

انل و معتقلنل له ای  مقام ااز بارای آنهاا نیسا . ق( نای  خاه دانسته303)صیمری( )

های ای  دسته از وللا، تعیای  باا . ازامله ویژگی(00، ه 0450؛ شهبازیان، 333تا، ه طوسی، بی)

برای  #نص مستقیم امام یا با واسط  نای  خاه قبلی، ارتباط مستقیم با حضرت مهلی

باه صاورت مکتاوح و   #دریاف  پاس  از ایشان، دریاف  دستورات حضارت مهالی

شفاهی ، ارائه لرام  بارای اثباات حقانیا  خاود باوده و حفاظ و سرپرساتی ااتمااعی 

ادی شیعیان را عهله دار بوده انل.  مکتوح و ارائا  لراما  بارای اثباات ،فرهنگی و اقتم

انال دار بودهخود و حفظ و سرپرستی ااتماعی، سیاسی، فرهنگی و علمی شیعیان را عهله

انل له تعلاد نایباان خااه منحمار . عالمان امامیه تمریح لرده(953، ه 0ق،  0400)صلر، 

شاله باه علای مطل  به دلایلی، ازامله توقیاع ارسا در چهار نفر اس  و برای اثبات ای  

. ایا  انحماار ماورد تألیال (009، ه 0ق،  0330)صلوق، انل ب  محمل سمری تمسو لرده

ق، ه 0400؛ طوسای، 345 ، ه0ق،  0403)مفیال، عالمان امامیه و ااماع آنان قارار گرفتاه اسا  

 .(00و  00، صص 0450؛ برای مطالع  بیشتر، نو: شهبازیان، 333

 مفهوم قطب در تصوف کهن. 2

)سایادی، در اصطلاح عرفان و تموف، قط  رهبر بزرگ اهل طریقا  و حقیقا  اسا  
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یعنی چوح میانی آسیاح له سب  « قط  الرحی». در ای  تعریف، قط  از (940، ه 0450

شود، وام گرفته شله اس ؛ در ای  تعبیر، قطا  را قوام سنگ زیری  و زبری  آسیاح می

انل له ملار اهان واود بر اوس . در دیلگاه عارفان و صوفیان، ه  قط  گفتهاز آن ا

قط  از مردان خلاس  و هلای  خلق به او واگذار شله اس  و از عرش تاا فارش را در 

 الّه ولی گویل:تمرف خود دارد. شاه نعم 

 شی  ما سرمای  گنج و فتوح          قط  عالم نقط  پرگار روح

 (940، ه 0450)نو: سیادی، 

شاود... و عباارت از اراانی معتقل اس  له قطا  گااهی باا ناام غاوث خواناله می

هاسا . از طارف خالای فردی اس  واحل له مورد نظار خالای متعاا  در تماامی زمان

متعا  طلسم اعظم در اختیار اوس . با آن روح حیاات را در باالا و پاایی  هساتی اریاان 

هاای نوی نیز قط  را به همی  صورت تفسیر لرده و نام. تها(09، ه 0305)اراانی، دهل می

المالار را بارای وی برگزیاله اسا  الرشاد و قط الاقطاح و القط  الالبر و قط قط 

 .(0090م، ه 0339)تهانوی، 

 اللهیان معاصر. جایگاه قطب در اندیشۀ نعم 2-1

، فرزنلانش باه گذاری لردق( در ایران پایه030-034الّه ولی )تموفی له شاه نعم 

اللهیاان شالنل، و درمااهر هنل منتقل نمودنل. هنل و درباریان بهمنیان دل ، میزبان نعم 

ها به حیات خود اداماه داد. ها در آن سرزمی  در دادوستل با دیگر فرقهای  طریق  تا قرن

اللهی بسیار انلک اس  و از نام حلود ده نفار لاه اطلاعات ما از ای  بخش تاری  نعم 

لنال. در اواخار اللهیان قاااری بیان شله اس ، تیاوز نمیهای نعم نامهبعلها در ااازه

ق( لاه 0004 م.اللهی به فرمان شاه علیرضاا دلنای )قرن دوازدهم هیری، تموف نعم 

رفتاه پیروانای دانس ، باه ایاران وارد شال و رفتهاللهیان هنل میخود را قط  وق  نعم 

علیشااه دلنای لاه باه یاف  و رونق گرف  و در نقاط مختلف ایاران منتشار شال. معموم

دستور رضاعلیشاه دلنی به ایران آمله بود، توانس  با سفر باه شاهرهای مختلاف ایاران، 

تری  ای  افراد، نورعلیشاه اصفهانی باود اللهی وارد لنل. مهمیق  نعم مریلانی را به طر
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ق باه دسا  آقامحمالعلی لرمانشااهی، 0000علیشااه در ساا  له پس از اعالام معموم

له رضاعلیشاه دلنای قطا  وقا  نعما  ق(، درحالی0009 م.میتهل و عالم لرمانشاه )

د پرشاماری را باه منزلا  مشاای  خاود اللهیه هنوز زنله بود، علم قطبی  برافراش  و افارا

علیشااه منموح لرد. او از اایگاه قطبی ، برای خود اانشی  نیز انتخااح لارد و حسی 

المالر شایرازی، )ناو: نای الخلفا، قط  پس از خاود تعیای  نماود  اصفهانی را با عنوان خلیف

 .(053 -030 ، صص3،  0380

های ای برخوردار اس  و در انشاعاحیژهاز اایگاه و« قط »در میان صوفیه اعتقاد به 

مختلف ای  اایگاه با تعبیرهای مختلفی خوانله شله اس . در میان صوفی  ملعی تشایع، 

 - انلشامرده #صاراح  نایا  خااه اماام زماانبرخی از دراویش، قط  خاود را به

یلی باا زاده زعلیشاه قط  سلسل  ذهبیه معتقل بود له استادش آقا شی  ابراهیم اماممقرح

. (94، ه 0390)ناو: ملرسای چهااردهی،  - امام عمر ارتباط داشته و نای  خاه ایشاان اسا 

صاراح  دارای مقاام نیابا  خااه پوشای لردنال و قطا  خاود را بهبرخی دیگر پرده

ها و در مقام عمل و بر اساا  مباانی تعلیمای و اسارار معرفی نکردنل؛ اما در میان عبارت

  بلون چون و چرا از وی، و به تمساو در شاریع  و طریقا  پش  پرده، به لزوم تبعی

، ه 0،  0303؛ الهای، 30-80، صاص 0،  0383؛ باخرزی، 005، ه 0،  0390)هملانی، از او قائل هستنل 

. آنهاا میتهالان و فقیهاان اصاولی را باطال (009و  005، صاص 0385؛ نو: گناباادی، 04، گفتار 05

داننل؛ زیرا فقیهاان اصاولی اااازه از شاارع مقال  نمی داننل و تبعی  از آنان را اایزمی

. ملاعلای (030، ه 0385)گناباادی، نیسا   ^نلارنل و روش آنها مورد رضاای  اهال بیا 

بنلی افراد به قطا ، ابالا  گنابادی ملق  به نورعلیشاه از اقطاح صوفیه گنابادیه، با دسته

لنال ترسیم می« ناطق واحل»همان مقام و اوتاد، بیانی مشابه با شیخیه دارد و مقام قط  را 

؛ اصافهانی، 000، حقیقا  090 ، ه0349)گناباادی، و تمریح به وحلت قط  در هار زماانی دارد 

. به ادعای متون صاوفی  گنابادیاه، قطا  فاردی اسا  لاه ماأذون از اانا  (39، ه 0300

ی اولی  قطا  را تعیای  لردنال، هار قطبا ×اس  و پس از آنکه امام معموم ×معموم

واقع آناان . به(049و  044، 053، صص «الف»0303 ی،)گنابادلنل اانشی  پس از خود را نم  می

دانناال و از ایاا  روی باارای اثبااات می ^ولایاا  خااود را اسااتمرار ولایاا  ائماا  اطهااار
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لاو بقیا  الارض ب یار حیاة »هاایی، ماننال و روای « الماا  دیا »اانشینی خود به آی  

لننل لاه شایعیان بارای استناد می«   الهی باشل فرو میریزد.لساخ ؛اگر زمی  بلون حی

علیشااه، ، لایحا  صالح0380؛ ااذبی، 050، ه 0385)بیالختی، انال لاار بردهبه  ^اثبات ولای  ائمه

. آنها معتقلنل له قط  علم غی  دارد و از اسرار پس پرده مطلع اس  و با عنای  (09 ه

. (000و  058، صاص 0385)بیلختی، لنل را تعیی  می بعلیبه شهود و الهام الهی اس  له قط  

ااازۀ او با ااازۀ ااتهاد عالمان دینی تفاوت دارد؛ زیرا ااازۀ ااتهاد باه منزلا  گاواهی و 

شهادت یو عالم به علمِ فرد دیگری اس ؛ اما ااازه در میان دراویش و صوفیه و اااازۀ 

اناه اسا  و باا ایا  اااازه، تمارف اقطاح، اااازۀ تمارف در وااود و اااازۀ فرمانروای

رو ولایا  مشاای  ؛ ازای (305-350 ، صص0385)بیلختی، دهل تکوینی در قط  بعلی ر  می

. آنها معتقلنل له شناخ  اقطاح (043، ه 0384)تابنله، داننل می ×را تیلی ولای  معموم

)گناباادی، وااا  اسا  « م  مات و لم یعرف امام زماناه ماات میتاة ااهلیاة»بنا بر روای  

. صاوفیه (43، ه 0385)گناباادی، و هرلس از وی سرباز زنل، لافر اس   (030و  43، صص 0385

به حلی اس  له اگار فاردی در عالم پاذیرش ولایا  « قط »گوینل له لزوم شناخ  

قط  مقمر باشل، اهنمی اس  و اگر قاصر باشل، در لحظ  مرگ، قط  زمان وی را باه 

)ناو: شود و اگر انکار لنال، اهنمای اسا    لنل، هلای  میدهنل؛ اگر بیعاو نشان می

. آنها معتقلنل لاه بااحِ لسا  علام و (090، ه «الف»تا و لیوان قزوینی، بی 43، ه 0385گنابادی، 

یقینیات در دی  بسته نیس  و در زمان غیب  نبایل از طریق میتهلان و فقهای اصاولی باه 

، 005، ه 0349)گناباادی، به علم و یقای  هساتنل احکام دس  یاف ، بلکه اقطاح راه رسیلن 

 (000، حقیق  040، ه 0349)گنابادی، و قط  در زمان ولای  دارای عمم  اس   (083حقیق  

« باه الهاام د »اسا  یاا « تحالیث ملاو یعنای ساخ  فرشاتگان»گویل یا باه و آنچه می

چنی  اس  له اگار مرشال ی ا (088، حقیق  093، ه 0349؛ گنابادی، 000 ، ه«الف» 0303)گنابادی،

ای شاو لنال، و عمال خالاف را حمال بار از قط  خلاف شرع دیل نبایل به قط  ذره

اشتباه خود نمایل و از دستور قط  ولو خلاف شرع باشل، تبعی  لنال و دساتورات او را 

. درنهایاا  ملاساالطان محماال (000، ه 0303؛ گنابااادی، 009، ه 0385)گنابااادی، اااارا نمایاال 

برای بیع  با قط  قائل اس  له اگر لسی پیونل خود با قط  را نگسالل و تاا  اایگاهی
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آخر عمر بر عهل خود باشل حتای اگار گنااه اا  و اناس را باه گاردن بکشال، بخشایله 

)گناباادی ، گاردد شود و هم  گناهانش به واسط  بیع  با قطا  باه حسانات تبالیل میمی

 .(003و  058، 00، 04، صص 0303، گنابادی، 0385

های آنچه گفته شل قسمتی از بیانات صوفیانه در عظم  قطا  اسا  و بناا بار نوشاته

اسا ، اقطااح  له خود از مشای  صاح  اااازۀ صاوفی  گنابادیاه باوده« لیوان قزوینی»

لنل. لیاوان های آشکارشان ازئی از آن را بیان میای دارنل له نوشتهسخنانی پس پرده

لننال لاه ماا ها در ابتلا و بارای عاوام مریالان اعالام میقزوینی معتقل اس  له گنابادی

نای  طریقتی امام هستیم؛ اما در میان خواه خود چنی  معتقلنال لاه ایا  نایا ، خاود، 

؛ ناو: لیاوان 084، ه «ح»تاا )لیاوان قزوینای، بیامام  زمانه دارد و همه چیز در اختیاار اوسا  

نویساال لااه ملاساالطان محماال . وی می(455 و 338، 000، 000، 090، صااص «الااف»تااا قزویناای، بی

 هیچکس غیر از خودش را قبو  نلاش  و در پاسا  باه پرساش لیاوان قزوینای لاه آیاا 

 اگر لسی از فقها تقلیال لنال و شاما را قباو  نلاشاته باشال و یاا اینکاه از اقطااح دیگار 

 م یابال یاا اهال اهانصوفیه تبعی  نمایال و شاما را هام مارد محترمای بلانال، نیاات می

 گویل:اس . می

هرله باشل به هر دی  و به هار عمال بالون انحماار ارادت باه ما  روی بهشا  

نخواهل دیل؛ اگرچه به هم  انبیا و ائمه معتقل باشال و هما  وااباات را ادا لنال، 

دنیاا باشال خواه به ااتهاد خودش و خواه به تقلیل و خواه ازهال زماناه و تاارک 

 .(094 ه ،«الف» تا)لیوان قزوینی، بی

د و معتقال اسا  لاه میالان ^همچنی  ملاعلی گناباادی خاود را مظهار اهال بیا 

همگان بایل از وی تبعی  لننل و حتی اگر انبیا نیز امروز بیاینل، وی وصی دوران اس  و 

. نکاات (004و  003 ، صاص«الاف»تاا )لیاوان قزوینای، بیشونل در صورت علم تبعی  هلاک می

ای دیگار در وقاایع تااری  ایاران، باه ناام قزوینای را نویسانلهشله از اانا  لیاوان بیان

نویسال لاه ش تأییال لارده، و چنای  می0300المورخی ، متوفای عبلالحسی  خان ملو

المورخی ، )ملاونامیاله اسا   #علی گنابادی خود را نای  خااه اماام عمارملاسلطان

 .(940، ه 0،  0389
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 یاب  در اندیشۀ ملاسلطان گنابادیمبنای مشروعی  ن« اذن و اجازه»مفهوم . 3

تری  مفاهیم در انلیش  صوفیان  سلطان محمل گناباادی و دو مفهوم اذن و ااازه از بنیادی

 شاود. ملاسالطان گناباادی و اانشاینان اتباع اوس  و در سراسار آثاار آناان مشااهله می

 وی مشااروعی  خااود در نیاباا  باارای گاارفت  بیعاا  خاصاا  ولویااه ادعااایی و نیاباا  در 

 داننل له باه گفتا  ایشاان، باه صاورت دسا  باه دسا  ای مینشر امور طریق  را ااازه

  بااه آنهااا رساایله اساا  ^بماالرٍ( از امامااان معمااوم)یاالا  بیاالٍ( و سااینه بااه سااینه )صاالرا  

 گردد لطان، حقیق  ولای  نیز به مسائل  اااازه باازمی. از نظر ملاس(093، ه 0349)گناباادی، 

 نیاز میاازبودن او از ساوی خلاونال اسا . سالطان  ×تری  ویژگی اماام معماومو مهم

 باار  ،^محماال گنابااادی بااا تشاابیه اایگاااه مشااای  تمااوف بااه اایگاااه امامااان معمااوم

 نما  نایا  و چنانچه معرفا  نیابا  و »نویسل: لنل و میاهمی  مسئل  ااازه تألیل می

ااز ناصّ ساابق و اااازۀ  ×و نایا  اماام ×نیز ممک  نیس  پاس میازان معرفا  اماام

. ملاسالطان اهال علام را لسای (059، ه «ح»0303 ،)گناباادی]...[«  صاح  ااازه نتوانل باود

. گناباادی (03، ه «ح» 0303)گناباادی، دانل له باه اااازۀ ساابقی  دعاوت و تعلایم نمایال می

را بر مسئل  ااازه حمال «  ااهلی  ات و لم یعرف امام زمانه مات میتم  م»روای  مشهور 

 نویسل:لنل و میمی
و اخباری له دلال  دارد بر اینکه لسی له بمیرد و از برای او امامی نباشل مرده 

اس  به نوع مردن زمان ااهلی  یا مارده اسا  بار لفار یاا ضالال ، تماام آنهاا 

دلال  دارد بر ای  مطل  له بلون اخذ از صاح  ااازۀ الهیه مش و  عبادت یاا 

 .(054، ه 0385)گنابادی، اذلار شلن از طریق شیطان رفت  اس  

بنابرای  هم  مقامات معنوی و دینی و ازامله اثباات نیابا  ایشاان از ائماه و باه طاور 

 ، در نگاه ملاسلطان و اتباع او ربطی مستقیم به مسئل  ااازه دارد.#ویژه امام عمر

 نقد و بررسی. 4

ای اللهیه بیان شله اس ، ااز ادعاا نیسا  و باه مالعآنچه از سوی صوفیه گنابادی  نعم 

 آنان اشکالات مبنایی )لبروی( و مملاقی )ص روی( پرشماری وارد اس .
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ضرورت واود نص از اانا   (00، ه 0450)شهبازیان، الف( موقعی  ویژۀ نیاب  خاه 

و شایعیان امامیاه چهاار  (90، ه 0450)نو: شهبازیان، را برای اثبات ای  مقام دارد  ×معموم

ق(، حسای  با  350ق(، محمل با  عثماان )090ری )های عثمان ب  سعیل عَمنفر را به نام

ق( ممالاق ایا  مقاام 303ق( و علی ب  محمال سامری )صایمری( )309روح نوبختی )

تا، )طوسی، بیداننل و معتقلنل له بنا بر نموصی، ماننل گزارش محمل ب  احمل صفوانی می

 (009، ه 0،  0330)صالوق، ، توقیع شریف (430، ه 0،  0330)صالوق، ، غیاث ب  اسیل (334ه 

)بارای در معرفی نایبی پنیم پس از وفاات نایا  چهاارم  ×و علم نص از اان  معموم

، ممالاقی بارای نیابا  خااه وااود نالارد و (30-00، صاص 0450مطالع  بیشتر، نو: شاهبازیان، 

 درح آن در دوران غیب  لبری بسته شله اس .

ی، سخنی بالون پشاتوانه بنلی نیاب  خاه در ساح  طریقتی و فقهح( ادعای دسته

را باه ولالا   ^علمی اس . هم  اقطاح صاوفیه نماینالگی خاود از اانا  معماومان

باطال  ^انل و اگر اتما  آنها به ائمهوابسته دانسته« انیل ب لادی»و یا « معروف لرخی»

ماهر ای بار دساتگیری باهیابل و داعیاهشود، درعمل ادعایی برای اقطاح صوفیه معنا نمی

لننل له به هر روشی، اتماالی میاان اماام رو تلاش مین باقی نخواهل مانل؛ ازای معنویشا

و انیل ب لادی اییاد لننل. ای  تلاش  #و معروف لرخی، و میان امام مهلی ×رضا

بر نای  خاه بودن یا صااح  اااازه در  ^در حالی اس  له نمی از اان  اهل بی 

)بارای مطالعا  بیشاتر نادرساتی ساخ  صاوفیه له وارد نشا« معروف لرخی»دستگیری شیعیان برای 

را  ^یاو از ائماه، و هیچ(0330؛ هاشامی، 008، ه 3تاا،  دربارۀ معاروف لرخای، ناو: مامقاانی، بی

؛ خااوری، 83و  80تاا، صاص )اساتخری، بینباوده اسا   ×خلم  نکرده، و از یاران امام صادق

ان خاه شمرده شاله نیاز محال و اینکه از شیعی ×و دربانی خان  امام رضا (403، ه 0390

ویژه گنابادیاان درباارۀ . سخنانی له اقطاح صوفیه، باه(008 ، ه3تا،  )مامقانی، بیتأمل اس  

 #و اماام مهالی ×، اماام حسا  عساکری×انیل ب لادی و ااازۀ او از اماام هاادی

هاای نکاردن گزارش، خلاط مباحاث علمای و درک(055، ه 0380)اذبی، انل مطرح لرده

 ، و ادعایی بلون دلیل اس .تاریخی

و خود انیل نیز مورد لطف »گویل: سلطان حسی  تابنله )رضاعلیشاه( دربارۀ انیل می
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بوده، و در لت  راا  در ذلر انیال و فاار  با  حااتم  ×و عنای  حضرت عسکری

. ای  سخ  ناروا در حالی اسا  لاه در مقاام (30، ه 0380)تابناله، « بلان تمریح شله اس 

در  #باا حضارت مهالی« ابوالقاسم انیال ب الادی»هیچ دلیلی بر ارتباط میان نخس ، 

های شیعه و اهل سن  بیان نشله اسا  و مشاخص نیسا  باه چاه اساتنادی، وی را لتاح

انل. در نقل دیگر، اقطاح صوفیه میان و دستورگرفته از ایشان دانسته #نای  امام مهلی

خلاط لارده، و گازارش مرحاوم « انیل ب لادیابوالقاسم »و « انیل قاتلِ فار  ب  حاتم»

فردی غالی  ×انل. نکته اینکه، در زمان امام هادینسب  داده« انیل ب لادی»للینی را به 

شاود اماام واود داشته اس  له ادعاهای دروغای  وی منیار می« فار  ب  حاتم»به نام 

ای  امار را باه « انیل»فتوای قتلش را صادر لنل و یکی از اصحاح ایشان به نام  ×هادی

. (0-8، ه 0،  0300-0303)طوسای،لنل گیرد و حکم شرعی فار  ب  حاتم را اارا میعهله می

شاود، در میان اصحاح شاناخته می« انیل قاتل فار »پس از ای  واقعه، ای  فرد با عنوان 

. (004، ه 0ق،  0450)للینای، لنال وفاات می #و در ابتلای دوران امام  حضرت مهلی

ق 030متوفاای « انیل ب الادی»را با « انیل قاتل فار »ه اقطاح صوفیه ای  اس  له اشتبا

مذه  امامیاه نلاشاته و باه تماریح مناابع « انیل ب لادی»انل. افزون بر اینکه، خلط لرده

اولیه تموف، مشهور به داشت  مذاه  عامه بوده اس   بالاتر از آن، برخای صاوفیان آن 

ظریا  ولایا  را در تماوف سااخته و پرداختاه اسا ، باه عمر، نظیر حکیم ترمذی له ن

دهال لاه . ایا  نشاان می(000 ، ه0455)نو: سوری، نیز شهرت دارد  ^دشمنی با اهل بی 

مسلکان وی، هما  ماواردی نظیار نیابا  از برخلاف ادعای ملاسلطان و اتباع و دیگر هم

ایاا  دساا ، و بیعاا  خاصاا  ولویااه و میااازبودن و دیگاار مااواردی از  ×امااام معمااوم

هایی متأخر، و تنها برای توایه دستگاه صوفیانه در لناار اماما  شایعی اسا  و برساخ 

 هیچ مبنای علمی و تاریخی مستنلی نلارد.

در توضیح قط  بیاان شال لاه اقطااح صاوفیه اایگااه خاود را همساان باا مقاام   (

ن نیسا  و انل له هیچ اشاتباهی در آمعرفی لرده ^عمم  و علم متمل به ائم  اطهار

اس . ای  تبعی  تا آن ااس  له حتی اگر گمان  #دستور آنان عی  دستور امام عمر

وچرا بر مخالف  دستور قط  با شرع واود داشته باشل، بایل دستور قط  را بالون چاون
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انل، تناه اللهی برای قطا  برشامردهپذیرف . واقعی  آن اس  مقاماتی له صوفیان نعم 

ه اس  و بیراه نیس  اگر اامع  شیعه تلقی ادعای اماما  را درباارۀ به تن  مقامات امام زد

ای  افراد داشته و آنان را در دیلگاه خود طرد لارده اسا . باه ااز رفتارهاای غلاوآمیز 

لردن و بوساایلن پااا و دیگاار عملاای مریاالان در براباار مشااای  و اقطاااح، همانناال ساایله

شالۀ ایا  اسا ، در آثاار نگاشتههاا شاایع واری لاه در میاان ایا  گروههای باردهلنش

ها، مقامات تحیرانگیزی نیز برای قط  برشمرده شله اسا . در همای  راساتا، اماام گروه

فارد منحمار صااح  ولایا  و دارای شائوناتی،  )تنها شخص دارای شئوناتی چاون ...(

رود و در زماان چون علم غی  و عمم  نیس . او تنها فردِ عالیِ ای  سلسله به شمار مای

 رساااننل. ایاا  هااور و غیاااح خااود دارای نایبااانی اساا  لااه ومااایف او را بااه انیااام میم

 گیرنال؛ اماا هماان وماایف اماام را باه ای دون مرتب  اماام ااای میافراد اگرچه در مرتبه

را نیاز  ... رساننل و اوصافی، چون علم غی ، عمم ، ارتباط با ملائکاه الهای وانیام می

 دارا هستنل.

انال لاه فقاط محمل گنابادی و اانشینان او در ایا  طریقا  مالعی آن د( ملاسلطان

اسا  و دیگار مالعیان  ^ای صحیح، متمل و غیرمخلوش باه ائماهایشان دارای ااازه

اللهیه، دارای اغتشاش در سنل ارشاد خود هستنل و بر همای  ویژه در میان نعم قطبی ، به

لای  به دورنل. درحقیق  دیگر اقطااح رونل و از راه هاسا ، قاطعان طریق به شمار می

انال لاه اااازۀ صاحیح اللهی نیز در دویس  سا  اخیر همای  باورنال و مالعی آننعم 

مسلو خود را نفای غیرمخلوش به طور انحماری، در اختیار آنهاس  و دیگر رقیبان هم

ن ایا  داری میان بزرگااهای دامنهلننل. ای  مسئله به بروز اختلافات و لشمکشو رد می

طریق  و مهور انشعابات پرشماری در میان منسوبان به ای  طریق  انیامیله اس  و هار 

هایی به اثبات صح  ااازۀ خود له در قال  لاغاذهای لوشل با نگارش ردیهطریقه می

)بارای مطالعا  دیالن ارشادنامه در میان آنان واود دارد، و رد ااازات دیگر رقیباان بپاردازد 

 .(0380؛ آزمایش، 0308؛ همایونی، 0300اصفهانی، اختلافات، نو: 

هام برسااختی باا عناوان یو از منابع امامیاه، ساخنی از گارفت  بیعا ، آندر هیچ (ھ

برای نایباان خااه در طریقا  یاا شاریع  مطارح نیسا ؛ چنانکاه « بیع  خاص  ولویه»
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خااه  دادن مساائل معناوی و عرفاانی، از ساوی نایباانلاردن و روا سخنی نیز از طرح

هاای واود نلارد. درماهر در نگاه نایباان خااه چهارگاناه، هایچ تفکیکای میاان آموزه

هایی له برای شیعیان مطرح باوده، دینی و مذهبی واود نلاشته و ایشان بر اسا  پرسش

ولاساا  و لمشااله، بیصااادر می #هایی را لااه از ناحیاا  مقاال  امااام زمااانپاساا 

ها درباارۀ و پاسا  ل. بخش قابل تواهی از ای  پرساشانرسانلهبردن، به شیعیان میدس 

مسائل عملی و فقهی اس . برخی توقیعات با مضمون رد یا تأییل برخی افراد نیز از ساوی 

له گاه دعا یا زیارت یا دساتورات و به دس  نایبانشان صادر شله اس ؛ همچنان ×امام

ها رسیله باود، بارای تر بلانیا امامان پیش #اخلاقی و معنوی را له از سوی امام زمان

ای یاسی  ادعیاهانل؛ برای نمونه دعای سمات، دعای افتتاح و زیارت آ شیعیان نقل لرده

)طوسای، ، نقال شاله اسا  #هستنل له از طریق محمل ب  عثمان، نای  دوم اماام زماان

. شی  طوسی زیارت رابیه را به گزارش حسای  با  روح ناوبختی آورده (038ق، ه 0400

. هماای  روش را در آثاار عالمااان و فقیهاان شاایع  متقالم نیااز (80ق، ه 0400)طوسای،   اسا

خود را باا بحاث از اقساام  المصبصح المتهجدتوان دیل؛ برای نمونه شی  طوسی لتاح می

لنال؛ اماا در عبادات، احکام طهارت، آداح تخلی و وضو و دیگر مسائل فقهی آغاز می

لنال ستحبابی را له انب  معنوی و روحانی دارنل، بیاان میادامه، ادعیه و اذلار و اعما  ا

 .(80ق، ه 0400)نو: طوسی، بینل و تفکیکی میان ای  موارد نمی

گاه سنلی متقالم لاه دلالا  بار اللهیه نیز هیچاز سوی دیگر، ملعیان تموف نعم 

به سمتی همچاون نیابا  داشاته باشال، ارائاه  ^نم  اقطاح نخستی  خود از سوی ائمه

 انل و سخنانشان از محلودۀ ادعا تیاوز نکرده اس .لادهن

ویژه در طریقا  اللهی، باهدرنهای  افزون بر آنکاه دیالیم نیاابتی لاه صاوفیان نعما 

پذیر باا نیابا  در سان  امامیاه، چاه منتس  به سلطان محمل گنابادی به هیچ روی انطباق

ه قطبی  صاوفیانه از طریاق نیاب  خاه و چه نیاب  عامه نیس ، بایل گف  توایه دستگا

زدن به مفاهیم مقل  در سن  امامیاه، ماننال نهااد نیابا  و اساتنادهای ناصاحیح و چنگ

های ناموااه و معیاوح باه نپذیرفتنی به روایات شیعه، تلاش بارای واردلاردن برسااخ 

رود و ضام  آنکاه از منظار روشای تاوان توایاه علمای و دایرۀ فکر شیعی به شامار مای
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هایی، ماننل تفسیر و حلیث و تااری  و شله در دانشهای پذیرفتهاسا  روشروشمنل بر 

 ای از واقعیات تاریخی و حلیثی نلارد.حتی عرفان نلارد، از منظر استنادی نیز پشتوانه

 گیرینتیجه

اللهی گنابادی از بلو ورود به اامع  شیعه لوشیله اس  تا بنیان خود را باا تموف نعم 

هاایی از ادبیاات نهادن سن  صوفیانه، توایاهنگ لنل و افزون بر اصلادبیات شیعی هماه

معنای امام  در تشیع امامیه برای خود بیابل. ازآنیاله قطبی  در تموف، همسنگ و هم

ارزشیابی شله اس ، آنان با استناد به مفهوم نیابا  و برسااخ  مناساکی همچاون بیعا  

انل لناار اماما  باه مثابا  شایعیان، لوشایله خاص  ولویه و نیاب  از امام در گرفت  آن از

اصل بنیادی  تفکر امامی، اایی نیاز بارای خاود باه منزلا  قطا  و باا لاارلرد نیابا  از 

در اخذ بیع  خاص  ولویه و نشر و ترویج امور طریقتی تلارک ببیننل. اما پاس از  ×امام

ویاژه مالا باه اللهی معاصار،استخرا  و سنیش مفهوم نیابا  در انلیشا  صاوفیان نعما 

سلطان گنابادی و اقطاح بعل از او با نیاب  خاصه و عامه در سان  و تااری  امامیاه، هایچ 

شود و بایل آن را برساختی نامواه دانس  له نه از منظر تطابقی میان ای  دو مشاهله نمی

 روشی، تمام اس  و نه استنادی پذیرفتنی به روایات و تاری  تشیع در خود دارد.
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 ×سورۀ مائده در اثبات ولایت حضرت علی 55های تفسیری فریقین در تفسیر آیۀ نگاهی نو به روش

 

 
A New Look at the Exegetical Methods of Both Factions (Sunni 

and Shia) in Interpreting Verse 55 of Surah Al-Ma'idah to 
Prove the Guardianship of Imam Ali (AS) 
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Abstract 
Verse 55 of Surah Al-Ma'idah is among the most crucial and distinctive 

verses used to prove the guardianship )Wilayah( of Imam Ali (AS). A proper 

analysis of this verse can, by itself, refute numerous misconceptions. 

Unfortunately, many commentators have exerted excessive effort to 

address doubts concerning this verse, when, in fact, a precise 

interpretation or hermeneutic understanding of it—using three distinct 

Quranic methods, plus a semantic exploration of the words within the 

verse—could eliminate the grounds for such doubts in the first place. Most 

exegetes, in their interpretation of the verse, have resorted to narratives, 

including occasions of revelation (sha'n nuzul) and explanatory or 
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interpretive traditions (riwayat mufassirah or mu'awwalah). However, the 

doubts raised by skeptics often stem from a misunderstanding of the 

semantic meaning of the word "Walī" and other terms in the verse. 

Therefore, one of the most important focal points for Quranic research is 

the precise discovery and explanation of the meanings of verses and 

ambiguous statements using a fresh analytical-descriptive method. 
Undoubtedly, grasping the meanings of the Quran is impossible without 

recognizing and understanding the meanings of its words. This has always 

been a primary concern for religious scholars and exegetes: to delve into 

the core of divine goals and purposes through a precise and fundamental 

understanding of the lexicon. One of the most frequently used Quranic 

terms is "Walī", which has been employed with various meanings. 

Findings indicate that the word "Walī" in the Quran is used with meanings 

such as offspring, material and spiritual guardianship/leadership, and 

friend, and as a divine name and attribute. It is also frequently associated 

with terms like "Uli al-Amr" (those in authority) and "obedience." 
Therefore, the word "Walī" is a homonym (mushtarak lafzi). To accurately 

understand its meaning, attention must be paid to its preceding and 

succeeding contexts (qara'in), through which, along with its collocates 

(ham-neshinan) and the verse's overall context (siyaq), the primary 

meaning of the verse can be discovered. In verse 55 of Surah Al-Ma'idah, 

the guardianship and Wilayah over the community are presented as being 

analogous to that of the Prophet of Islam. 

Keywords 

Imam Ali (AS), Exegetical Method, Semantics, Guardianship, Wali. 
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 55های تفسیری فریقین در تفسیر آیۀ نگاهی نو به روش
 ×ت ولایت حضرت علیسورۀ مائده در اثبا

مرتضی عبدی چاری
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2
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 چکیده

است. تحلیل درسوت ایون  ×علیسار  مائده، ازجمله آیات بسیار مهم و ویژه در اثبات ولایت امام  55آیۀ 
خاد شبهات زیادی را دفع خااهد کرد. متأسفانه بسیاری از مفسران تلا  زائدالاصوفی را در دفوع آیه خادبه

گانۀ هوای سوهایجکه، تفسیر یا تأویل دقیق ایون آیوه، بوا اسوتفاده از رو اند، و حالشبهات، ذیل این آیه داشته
تااند زمیجۀ ایجاد شبهه را برطرف کجد. قاطبۀ مفسران در تفسیر در آیه میقرآنی به اوافۀ کشف معجایی لغات 
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ترین مهمرو یکی از گردد. ازاینو کلمات دیگر آیه بازمی« ولیّ »کججدگان، به کشف معجایی لغت سای شبهه
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های متشابه بوا روشوی نوا و بوا نگواه های قرآنی، کشف و تبیین دقیق معانی آیات و گزارهمحارهای نژوهش
تردید فهم و دریافت معانی قرآن، بدون شجاخت و درک معوانی واگگوان ممکون تاصیفی است. بی - تحلیلی

ای از که با شجاختی دقیق و ریشوهنژوهان و مفسران باده است نیست. این ماواع همااره دیدیۀ اصلی دین
اسوت « ولویّ »واگگان، به کجه یایات و مقاصد الهی نی ببرند. یکی از نرکاربردترین اصالاحات قرآنی، واگ  

در قرآن با معانی فرزند، سرنرسوتی « ولیّ »دهد واگ  ها نشان میکه در معانی مختلفی به کار رفته است. یافته
الامر، اطاعت مجزلۀ اسم و صفت الهی به کار رفته، و با واگگان اولی، و بهو رهبری مادی و معجای، و دوست

مشترک لفظی است که برای فهم دقیق معجوای آن، بایود بوه قوراین « ولیّ »نشین است. بجابراین واگ  ... هم و
 55آیوۀ نشیجان و سیا  آیه، به معجای اصولی آیوه نوی بورده شواد. در قبل و بعد آن تاجه شاد که از طریق هم

 آمده است. |سار  مائده، سرنرستی امت و ولایت بر آنها همانجد نبی اسلام

 هاکلیدواژه

 ، رو  تفسیری، معجاشجاسی، ولایت، ولیّ.×امام علی
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 مقدمه

بنلی لارده خلاونل متعا  آیات قرآن لریم را به دو دست  محکماات و متشاابهات دساته

پذیرناال و در آن باارای عاماا  اامعااه درکاساا . مااراد از محکمااات، آیاااتی اساا  لااه 

لنال. اماا ماراد از متشاابهات، صراح ، مسئله یا موضوعی را نفی و یاا آن را تأییال میبه

های فاراوان اسا  و بارای درک و فهام آن بایال از حالیث، آیاتی اس  له دارای لایه

  لردن قارآن باه هریاو از ایارو مفساران باا عرضاهقرآن و عقل لمو گرف ؛ ازایا 

موارد، روشی را به دس  آوردنل له میماوع آن، ساه روش قارآن باه قارآن، قارآن باه 

 روایات، و قرآن به عقل اس .

تاوان باه انل لاه میای از مفسران در تفسیر آیات، فقط یو روش را به لار بستهعله

( 0400(عروسااای حاااویزی)0398( مشاااهلی قمااای)0400تفاسااایری، ماننااال: بحرانااای)

تر از روایااات همگاای، صااب   روایاای دارناال، و توضاایحی اضااافه لااه ... ( و0380قماای)

ق( باا اساتناد باه اینکاه 0335انل. از سوی دیگر، مفسرانی، ماننال علاماه طباطباایی )نلاده

انال و اس ، قرآن را باه وسایل  خاودِ قارآن تفسایر لرده (03)زمر، « تبیان لکل شیء»قرآن 

انل؛ دیگر به اامع  تفسیری ارائه نموده برخی دیگر، از طریق تفسیر قرآن به عقل، روشی

انل له اما در ای  میان، مفسرانی هستنل له با تلفیق یو یا دو روش، به تفسیر آیه پرداخته

رو اماروزه باا شلن زوایای پنهان بسیاری از آیاات شاله اسا ؛ ازایا همی  سب  روش 

ی هسااتیم؛ پیشاارف  روش و گاارایش مفسااران در تفساایر، شاااهل ارتقااای علااوم تفساایر

هایی هساتنل لاه باه آن ساه روش طور له روش تفسیری اامع و معناشناسی روشهمان

 انل.اضافه شله

سورۀ مائله، ازامله آیات متشابهی اسا  لاه باه  00در میان آیات قرآن لریم، آی  

توان با یو روش، به معنا و مراد آیاه پای بارد. بخشای از ایا  آیاه، باه رسل نمینظر می

ات متواتر له بیاانگر شاأن نازو  آیاه اسا ، لاه ایا  آیاه در شاأن حضارت وسیل  روای

شاو در اس ، و ای  مسئله برای همه مفسران فریقی  به اثبات رسایله اسا . بی ×علی

تردیال آن دهنله هنگاام رلاوع نمااز اسا  و بیای  روایات شواهلی دا  بر فرد زلات

اس  له مفسران فریقی  « ولیّ »ژۀ اس . اما مسئل  لانونی آیه، وا ×شخص امیرالمؤمنی 
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انل. بیشتر مفسران شایعه در پاسا  بر اسا  مبانی خود، در معنای آن تمرفاتی انیام داده

لاارگیری آن للماه در غلبا  معناایی ماورد اساتناد به شبهات واردشله به علم ل   و باه

 انل.بهره استه ... عرف عرح و

تری  تفاسایر شایعه شله در مهماستفادههای در ای  پژوهش، به بررسی و تحلیل روش

تر در تفسایر ایا  و اهل سن  پرداخته خواهل شل تا از طریق ای  بررسای، روش مناسا 

 آیه به دس  آیل.

 هاشناسی روش. مفهوم1

هاا باه ساه انل. ایا  روشهای گوناگون بهره استهمفسران در تفسیر قرآن لریم از روش

 شود.بنلی میۀ چنل سلۀ اخیر اس ، دستهروش اساسی و یو روش الیل له زاد

 . روش قرآن به قرآن1-1

ای باه لماو و اساتناد مقمود از ای  روش، تفسیر قرآن به قرآن اسا  لاه هار آیاه

ها تفسایر شاود؛ زیارا برخای آیات دیگر، اعم از آیات آن سوره و یا آیات دیگار ساوره

 لننل.یگر آیات لمو میآیات مبیّ  آیات دیگرنل و به تفمیلِ معانی و محتوای د

آیال، اهمیا  فاراوان برمی ^روش تفسیر قرآن به قرآن چنانکه از تواه معماومان

محمالهادی معرفا  نیاز از مفساران  .های تفسیری اس دارد و در ردیف نخستی  روش

داناال و در ایاا  خمااوه تااری  نااوع تفساایر میمعاصاار، تفساایر قاارآن بااه قاارآن را متق 

مملر لتبیی  القران هو القرآن نفسه لاناه ینطاق بعضاه بابعد و  لا شکان اتق »گویل: می

یشهل بعضه علی بعد: بلون شو، بهتری  منبع برای تبیی  قرآن خود قارآن اسا  زیارا 

، 0ق،  0408)معرف ، « دهنلگوینل و بر یکلیگر شهادت میبرخی آیات آن با هم سخ  می

ن به قرآن، دو شکل آن را به شارح ایشان افزون بر تألیل بر اصل روش تفسیر قرآ (00ه 

دانل: الف( تفسیر برخی آیات با لمو دیگر آیات له در ذیل دارای اهمی  بیشتری می

های مقام بیان آن اس  و بی  آنها تناس  معنوی یا لفظی واود دارد، ماننل آیاات ساوره

های رعل و ت سوره، و آیا(080؛ بقاره، 0؛ قلر، 05)دخان، دخان، قلر و بقره دربارۀ نزو  قرآن 
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. ح( تفسیر برخی آیات از طریق آیاتی دیگار (33؛ مائله، 40)رعل، مائله دربارۀ مفهوم ارض 

توان در رفع ابهام برخای آیاات از له بی  آنها ارتباط لفظی و معنوی واود نلارد؛ اما می

ارِقةَُ فاَقطَْعوُا أَیالِیهُ »آنها لمو گرف ، ماننل آی   ارِقُ وَالسَّ لاه در ایا   (38)مائاله، « مَاوَالسَّ

وَأَنَّ المَْسَااالَِ »آیه از نظر موضع قطع دس ، ابهام واود دارد؛ اما ای  ابهام با لمو آی  

ا ِ أَحَل  ِ فلََا تلَْعُوا مَعَ الَّ توان بار اساا  ایا  آیاه، انگشاتان شود، و میرفع می (08)ا ، « لَِّ

 .(00-00، صص 0ق،  0408)معرف ، دس  را قطع لرد 

 . روش قرآن به حدیث1-2

اسا ،  ^مقمود از ای  روش، تفسیر قرآن با استناد باه روایاات و سان  معماومی 

باشال لاه اهال سان  در تفاسایر روایای خاود از آن بهاره  |خواه آن روایات از پیامبر

باشل له شیعه از آنها نیز در تفسیر روایی خود بهاره  ^برنل و خواه از ائم  معمومی می

 شود.نیز گفته می« روش تفسیر روایی»د. به ای  روش، برمی

اگر در تفسیر روایی، منبع روای  معتبر و صحیح باشل، تردیلی در اعتبار آن نیسا ، 

و چنی  تفسایری هماان تفسایر قارآن باه روایاات اسا  لاه از بهتاری  تفسایرها شامرده 

یای، مناسا  اسا  و شود. امعی از مفسران با نگرشی افراطی معتقلنل له تفسایر روامی

هاای رسل تنها روش تفسیر قرآن اس  له با وااود آن، نیاازی باه روشگاهی به نظر می

تری  نوع تفسیر و سارآغاز دیگر برای درک و فهم قرآن نیس ؛ زیرا تفسیر روایی اصلی

آن اس . مسلمانان در آغاز اسلام در فهم و تفسیر قرآن، باه روایاات تفسایری اعتمااد و 

تری  و تری ، اصالیتری ، نزدیاوبناابرای  تفسایر روایای اساسای .لردنلمی تواه بسیار

تری  راه فهم قرآن اس ؛ اما در دورۀ تابعان و پس از آن، در اثار تحاولات فکاری، سالم

امعی از تفسیر روایی به تفسیر به رأی و عقلای هالای  شالنل؛ ولای تنالروی آناان در 

سب  شل تا مفسران به همان شیوه و اسلوح سلف استفاده از عقل و رأی در تفسیر آیات 

بازگردنل و پس از مالتی، تفسایر روایای دوبااره احیاا شال و اایگااه واقعای خاویش را 

 .(00و  00، صص 0ق،  0408)معرف ، پیلالرد 
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 . روش قرآن به عقل1-3

مقمود از روش قرآن به عقل یعنی تفسیر قرآن و لشف مراد الهی به لمو عقال و 

تاری  مساتنلات با استناد به استللا  و براهی  عقلی معلاوم گاردد؛ زیارا عقال نیاز از مهم

، 0ق،  0408؛ معرفا ، 00، ه 0،  0330؛ ااوادی آملای، 03، ه 0435)خاویی، شود تفسیر شمرده می

، ت فراوانی از قرآن، بر تعقل دربارۀ پروردگار، هستی، لالامو خلاونل در آیا (343ه  الّه

تألیال  ... و« یتفکارون»و « تعقلاون»با عباارت  ... انسان، آیات ربانی، دنیا، دار آخرت و

، 094؛ بقاره، 00؛ حلیال، 95؛ قماص، 093؛ اعراف، 000و  30م، ؛ انعا040و  09، 44لرده اس  )بقره، 

 .(... و 009؛ اعراف، 099و  003؛ بقره، 98؛ یس، 053و  08؛ مائله، 000و  005

لردن مفاااهیم و های عقلاای باارای روشاا گاااهی در تفساایر آیااات، از برهااان و قرینااه

 شااود لااه در ایا  صااورت، عقال اباازار تفساایر مقاصال آیااات قارآن اسااتفادۀ ابازاری می

 گیارد ای بارای تفسایر آیاات قارار میهاای عقلای قریناهشود و احکاام و برهانقرآن می

 . از ایاا  عقاال بااا عنااوان (08، ه 0330)اااوادی آملاای، و عقاال تنهااا نقااش ممااباح را دارد 

لاه برخای چنانشاود؛ آنعقل التسابی و احکاام عقلای قطعای یاا عقال برهاانی یااد می

به عقال آن اسا  لاه ماا از قارای  عقلای لاه ماورد  منظور از تفسیر»گوینل: محققان می

ها ازاملاه قارآن و حالیث اسا ، پذیرش هم  خردمنلان برای فهم معانی الفا  و امله

هاسا . و به قلرت خلاونل له برتار از هما  قلرت« یلالّه »؛ مثل تفسیر «استملاد بیوییم

سا ، ناه مطالا  گوناه تفسیرهاهراا سخ  از تفسیر باه عقال در میاان آیال، منظاور ای 

 رو تفساایر اسااا ؛ ازایاا های شخماای و افکااار علیاال و پناالارهای بیتحمیلاای و ساالیقه

 عقلی همان تفسیر ااتهادی اس  و تفسیر ااتهاادی بار عقال و نظار، بایش از نقال و اثار 

 ، 0ق،  0408)معرفا ، تر باشال لنل تا معیار نقل و فهم للماات، دلالا  عقال قاویتکیه می

هماراه باا توااه باه  - بنالی آیااتاسا ، استفاده از نیروی فکر در امع . بر ای (343ه 

لردن مفااهیم و مقاصال آیاات مهام و استنباط از آنها برای روشا  - ... روایات، ل   و

اس  و حاصل آن همان تفسیر ااتهادی قرآن اسا ؛ در ایا  صاورت، عقال، مماباح و 

 .لاشف در فهم آیات قرآن اس 
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 . روش معناشناسی1-4

در تفسیر آیات یو روشی نوپلیل اس  له با ایا  روش بسایاری  1روش معناشناسی

شود تا قمل گوینله را با رواباط توان تفسیر لرد. در معناشناسی تلاش میاز آیات را می

ای از معانی مارتبط باه هام را اساتخرا  معنایی بی  مفاهیم مختلف شناسایی لرد و شبکه

شناختی اس  له به نظری  معناا ای زبانرو معناشناسی شاخهای ؛ از(00، ه 0304)پالمر، نمود 

 .(08، ه 0380)مختارعمر، پردازد می

ارتبااط باا انال لاه بیهاای خاود باه موضاوعاتی پرداختهفیلسوفان یونانی در پژوهش

ای هااای معناشاناختی دارای پیشااینهتاوان گفا  پژوهشرو میمعناشناسای نیسا ؛ ازایاا 

؛ اماا پیشاین  (30، ه 0380)مختاارعمر، پیشارف  بشار تکامال یافتاه اسا   قلیمی اسا  و باا

قرن عمر دارد و اولی  لسی لاه ایا  واژه مثاب  یو علم مستقل لمتر از نیممعناشناسی به

 (00، ه 0383)لاینز، بوده اس  « ام. برا »مثاب  علم با اقتبا  از زبان یونانی مطرح لرد، را به

 2. توشایهیکو ایزوتساو،(04، ه 0304)پاالمر، صطلاح رسمی  یاف  و طولی نکشیل له ای  ا

شنا  معروف ژاپنی، اولی  لسی بود له از ای  علم در قرآن لریم اساتفاده لارد. اسلام

باوده اسا . وی در لتااح  3شنا  معروف به نام سوساورشلت تح  تأثیر زبانایشان به

معناشناسی بلان صورت لاه »گویل: دربارۀ معناشناسی در قرآن می خدا و انسصن  ر قرآن

ای تحلیلی دربارۀ للمات للیلی زباان اسا ، باه منظاور آنکاه فهمیلم، تحقیق و مطالعه

گفت  و تنها همچاون وسایل  ساخ بینی قومی شناخته شود له آن زباان ناهسرانیام اهان

لردن اهاانی لاه آن قاوم را احاطاه ای بارای تماورتر از آن وسایلهانلیشیلن بلکه مهم

گویال لاه از طریاق . وی در اداماه می(4، ه 0333)ایزوتساو، « رودلرده اس ، باه لاار مای

بریم. بنابرای  از نظر ایشان میبینی نهفته در قرآن پیواژگان قرآن و ارتباط آنها، به اهان

نای عام للمه اس  له للمات دو گونه معنا دارنل: او ، معنای اساسی و پایه له همان مع

تنها در بافا  لنال. دوم، معناای نسابی اسا  لاه ناهدر هر بافتی معنای خود را حفظ می
                                                           

1. Semantic 

2.   Toshihiko Izutsu 
3. Ferdinand de Saussure 
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. به نظار (05، ه 0333)ایزوتسو، لنل سخ  بلکه در هر نظام فکری بار معنایی خاصی پیلا می

شلن مراد بسیاری از آیات، لمو شایان و رسل روش معناشناسی در تفسیر، و روش می

 ثری در تفسیر درس  آیات داشته باشل.مؤ

إِنَّمَاا وَلاِیکمُ الّه و رََسُاولهُُ وَ الَّاذِیَ  »مفسران شیعه و اهل سن  در تفسیر آیا  ولایا ، 

َِ وَ هُامْ رَالعاُونَ* وَ مَا  یتاَوَ َّ الّه وَ رَسُاولهَُ وَ  لاا َِ وَ یؤْتوُنَ الزَّ لَا آمَنوُا الَّذِیَ  یقیِمُونَ المَّ

سرپرس  و رهبر شما تنها خلاسا  و پیاامبر او و  آمَنوُا فإَِنَّ حِزْحَ الّه هُمُ الْ اَلبِوُنَ؛الَّذِیَ  

پردازنال* و دارنال و در حاا  رلاوع زلاات میآنها له ایماان آوردنال و نمااز برپاا می

لسانی له ولای  خلا و پیامبر او و افراد با ایمان را بپذیرنال )پیروزمنلنال؛ زیارا( حازح 

انال. آنهاا هاای گونااگون بهاره بردهاز روش ،(09-00)مائاله، « خلا پیاروز اسا  و امعی 

اناال تااا بتوانناال بااا آن، ولایاا  تااری  روشاای لااه در تفساایر ایاا  آیااه اسااتفاده لردهمهم

را اثبات لننل، روش قرآن باه سان  اسا . در ذیال ایا  آیاه از طریاق  ×امیرالمؤمنی 

ه تأویال شاأن نازو  ایا  آیاه در حاق اماام شیعه و اهل سن  روایات زیادی نقل شله ل

اس . هرچنل روش دیگر تفسیری، ماننل روش قرآن باه قارآن و قارآن باه عقال  ×علی

هاا بارای پاسا  و رفاع هم به لمو روش قرآن به حلیث آمله اس ، بیشاتر ایا  روش

شبه  مخالفان به لار برده شله اس  له خواننله با مطالع  مطال  مفسران باه ایا  مسائله 

 ×توانل بیانگر اثبات آیه باه ولایا  اماام علایلنل. اما نکت  مهمی له میدس  پیلا می

باشل، ای  اس  له از طریق روش معناشناسانه در ذیال آیا   |ماننل ولای  رسو  الرم

رو ایا  روش نگااهی ناو باه تفسایر امام  به نتایج بهتری دس  پیلا خواهیم لرد؛ ازایا 

 دارد. ×ی  امیرالمؤمنی ای  آیه و ارتباط آن با ولا

 . نمایی کلی به آیۀ ولای 2

لاه مفساران باه  ^تری  آیات قرآن لریم دربارۀ ولای  و امام  اهال بیا از محوری

انل، آی  معروف به ولای  اس ؛ آنیاا لاه خالای متعاا  فرماوده اسا : آن تواه لرده

َِ و هَُامْ إِنَّمَا وَلاِیکمُ الّه وَ رَسُاولهُُ وَ الَّاذِیَ  آمَناُوا الَّا» لاا َِ وَ یؤْتاُونَ الزَّ الَا ذِیَ  یقیِمُاونَ المَّ

سرپرسا  و  رَالعوُنَ* وَ مَ  یتوََ َّ الّه وَ رَسُولهَُ وَ الَّذِیَ  آمَنوُا فإَِنَّ حِزْحَ الّه هُامُ الْ اَالبِوُنَ؛
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 دارنال و دررهبر شما تنها خلاس  و پیامبر او و آنها لاه ایماان آوردنال و نمااز برپاا می

پردازنل* و لسانی له ولای  خلا و پیاامبر او و افاراد باا ایماان را حا  رلوع زلات می

 .(09-00)مائله، « بپذیرنل )پیروزمنلنل؛ زیرا( حزح و امعی  خلا پیروز اس 

شاود آن اسا  آنچه از مهور للمات و عبارات آیا  شاریفه دریافا  و برداشا  می

شاله در ایا  پیاامبرش و مؤمناانِ وصف له خلاونل متعا  یو نوع ولای  بارای خاود،

برده دارد و در انحماار آیه بیان فرموده اس . ایا  ناوع ولایا  اختمااه باه افاراد ناام

بساایاری از محاالثان و متکلمااان شاایعه و اهاال ساان  در آثااار مکتااوح و آنااان اساا . 

زو  اخبار فراوان از راویان، و با اسناد و طرق مختلف روایی، سب  نا  مواودشان، بر پای

تفمایل ااما  یاا باهها باهانل. آنان در ای  نوشاتهآی  ولای  را ثب  لرده و گزارش داده

ناز  شل لاه اماام  |انل له ای  سخ  خلای متعا  بلی  اه  بر حضرت رسو آورده

انگشترش را در حا  رلوع نماز به مسکینی له درخواسا  لماو لارده باود،  ×علی

مسلمانان از چنان اهمیتی برخوردار اس  لاه فقیهاان بخشیله اس . ای  ماارای مهم نزد 

های فقهی دربارۀ موضوع انیام لار انلک یا بیش از حل معماو  در اهل سن  در لتاح

باا ایا   1انال.در نمااز فتاوا داده« فعال قلیال»ولای  استناد استه و بار ااواز   نماز، به آی

تری  صاحابیان و تابعاان رساو  وصف، سب  نزو  آی  ولای  داستانی اس  له براسته

عبا ، عمار یاسر، ابوذر غفاری، عتبة ب  حکیم، عبلالّه ب  ابی، عبلالّه ، ماننل اب |خلا

...  و 2ب  غال ، عبلالّه ب  سلام، اابر ب  عبلالّه انماری، سلمة ب  لهیل، انس ب  مالو

 انل. طریق روایتی و در معتبرتری  آثار روایی اهل سن  بازگو لرده 04در 

هنگام رلوع له مسئل  مهم تاریخی اسا ، از زباان  ×ماارای زلات حضرت علی

و با همی  بیان از طریق اصحاح آنان، در نوزده حلیث و در میموعاه  ^امامان معموم

رو اغلا  ازایا  3یله اسا ؛های معتبر روایی امامیه ثبا  شاله و باه دسا  ماا رسالتاح
                                                           

 .053، ه 0،  0450اماه،  ؛000، ه 9 ، 0394، یقرطب. 1
 .30، ه 0،  تابی، ینی؛ ام04، ه 0،  0400، ینو: بحران ،شتریل بیتفم یبرا. 2
  هما باا  ی(. تقر39ه، 0  ،0400 ،ی)بحرانا اس  لرده نقلل یتفمهب را ثیاحاد ویوی، المرام یغصدر  یبحران. 3

 انل.نقل لرده اتیداستان را با تمام ازئ  یا ییروا یهاحالت
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رأی و نزدیو به اتفاق مفسران شیعه و اهل سن  هماننل دانشمنلان حلیثی و للامی هام

 1اسا . ×شله در منزل  والای امیار مؤمناان علایانل له سب  نزو  آی  بیانداستانهم

 ولای  اسا ، از روایاات مشاهور و ماورد  لننلۀ سب  نزو  آیبنابرای  روایاتی له بیان

بالون هایچ  - سان شایع  امامیاه و اهل - اتفاقی اس  لاه در نازد انلیشامنلان مسالمان

تردیلی پذیرفته شله اس  و از احادیث متواتر اس ؛ اما آنچه محل بحث و گریز بعضی 

شله اس . برای شایعیان در آی  بیان« ولیّ »خموه اهل سن  شله اس ، واژۀ مفسران به

اسا ؛  |بعل نبی ×آن، ولای  و سرپرستی امام علیواضح و مبره  اس  له مراد از 

شالن معناای حقیقای آیاه و اثباات ولایا  حضارت رو  بهتری  روش بارای روش ازای 

 ، بررسی للمات و ساختار آیه اس .×علی

 . بررسی معنایی واژگان آیۀ ولای 2-1

ه برای دستیابی به تفسیر دقیق آیه باه لماو روش معناشناساانه، بایال نقاش و اایگاا

شلن اایگاه ایا  للماات، تنهاا راه بعضی للمات در آیه مشخص شود؛ زیرا با مشخص
                                                           

 ،ینال از: طباراعبارت ،ل آمله اس یتفمبها یااما  ه در آنها بهینزو  آ یر و مفسران اهل سن  له ماارایتفاس. 1
، 0،  0450 ،ی؛ زمخشاار355، ه 4،  0405 ،ی؛ انللساا000، ه 3،  0403، ریاالث؛ اب 000، ه 9،  0400
 ؛333، ه 0،  0454 ،یوطی؛ ساااا030، ه 0،  0408، یضاااااوی؛ ب03 ، ه0 ، تااااابی ،ی؛ شااااولان943ه 
عاشاور، اب ؛ 339، ه 0،  0408 ،ی؛ ثعالب80و   85 ص، ص4،  0400 ،ی؛ ثعلب095، ه 0،  0450، یاوزاب 

، 9،  0404لرضاا، یرش ؛380، ه 00،  0405 ،ی؛ فخرراز333، ه 3،  0400 ،ی؛ آلوس030، ه 0،  0405
، الاعر نظام؛ 93، ه 0،  0405 ،ی؛ ب و0430، ه 3،  0453 ،ی؛ حَوّ 034، ه 9،  0408 ،یلی؛ زح404ه 

، 0،  0450؛ اماه،09، ه 0،  0400 ،ی؛ ب لاد039، ه 0،  0409، یللب یاز؛ اب 330، ه 0،  0409
، 0400،  ی؛ واحال84، ه 3،  0400، یاهراسیل؛ 80، ه تابی، یوطی؛ س43، ه 0،  تابی، یوردما؛ 449ه 
  ی؛ واحال358، ه 0،  تابی، هیعط؛ اب 004، ه 4،  0408 ،ی؛ قاسم044، ه 3،  0409 ،یلی؛ ماتر033ه 

،  تاایبا  ،یبروساو ی؛ حقا033ّ ، ه3،  0400 ،ی؛ مظهر455، ه 0،  تابی، ی؛ سمرقنل050، ه 0،  0409
؛ 044، ه 9،  تاابی ،ی؛ مراغا0090 ، ه4،  0403 حااتم،یاب؛ اب 000، ه 0،  0409 ،ی؛ نسف458، ه 0 
، 0،  0400 ،ینال از: بحرانااه عبارتیار امامی. تفاس043، ه 3،  0300 ،یبلی؛ م359، ه 0،  تابیل قط ، یس

 ه،یام ن؛ 44، ه 0،  0333 ،ید لاشاانی؛ فا39، ه تاابیطااوو ، ب ا؛ 008، ه 3،  تابی ،ی؛ طوس300ه 
و همکاااران،  یرازی؛ مکااارم شاا439، ه 0،  0400 ،یزیحااو؛ 050، ه 0،  0380 ،یقماا ؛80، ه 3،  0404
، ه 0،  0385 ،یاشاای؛ ع0، ه 9،  0335 ،یی، طباطبااا304، ه 3،  0300 ،ی، طبرساا400، ه 4،  0304
 ه.یر امامیگر تفاسیو د ،480، ه 0،  0300، یشابورین ی؛ خزاع300
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در رد ادعای شیعه بر اثبات ولایا  ایشاان بساته خواهال شال.  ×نفوذ مخالفان امام علی

طور له بیان شل، در سب  نزو  آیه، شواهل و روایات متق  و در حل تاواتر وااود همان

اما بعضی مفسران اهل سن  درباارۀ للماات محاوری  بردار نیس ؛دارد له هرگز خلشه

انل و بر اساا  آن، افاراد دیگاری را نیاز باه نکاتی را بیان لرده« ولیّ »ای  آیه ماننل واژۀ 

 انل.دهنلگان هنگام رلوع ملحق لردهزلات

 در آیۀ ولایت« إنّما». نقش و جایگاه معنایی حرف 2-1-1
هاا، ردن املاه اسا ، و باه اصاطلاح نحوییکی از ابزارهایی برای محماورل« إنمّا»

تاوان فهمیال لاه بیشاتر ادباای شایعه و یکی از ادات حمر اس . باا اساتیوی سااده می

نظر دارنال؛ اماا در چگاونگی حمار، اتفاقِ « إنمّا»سن  دربارۀ ادات حمر بودن واژۀ اهل

 انل.ادبیات مختلفی بیان لرده

ت بعل از خود و نفی غیر آن اس ؛ به طاور انما بیانگر اثبات عبار»گویل: تفتازانی می

ایا  عباارت بیاانِ اثباات قیاام زیال و نفای قعاود او « انما زیل قائم»مثا  وقتی گفته شود: 

إنمّاا حارّمَ »در للام وحی، آنیا له خالای متعاا  فرمودنال: « میته»یا معنای لفظ «. اس 

« ماردار حارام نشاله اسا  ما حرم علیکم الا المیتة؛ بر شاما ااز»ای  اس  « علیکم المیتة

 1.(49، ه 0،  0000مبحث قمر با تلخیص و تمرف انلک؛ شیرازی،  000-005تا، صص )تفتازانی، بی

لفظ إنمّا اختماه به اثبات مفاد بعال »نویسل: می« إنمّا»مرحوم طبرسی دربارۀ معنای 

، معنای آن چنای  اسا  لاه فقاط «إنمّا لو عنلی درهم»از خود دارد. وقتی گفته شود: 

. علاماه طباطباایی اختماصاا  در (390، ه 3،  0300)طبرسای، « یو درهم از تو نزد م  اس 

ّ »ذیل آیه، دربارۀ حمر  حمر در إنمّا ولیکم الّه حمر افاراد »نویسل: در تفسیرش می« ماإن

معنا له مخاطبان آی  شریفه گمان دارنل ولای  برای ای  افراد انبا  عماومی اس ؛ بلی 

نشان داده شاله اسا  لاه « إنمّا»شود؛ اما با لفظ دارد؛ یعنی شامل ای  افراد و دیگران می
                                                           

ذلرا ههنا له مثاالا و قال اشارنا یقا للقمر و لم یملح طریباح العطف انه  یضاح فیلک  فظاهر للام المفتاح و الا. 1
  یلا للقمار )لتضامنه معنایاانما لان انما مف القعود. ...  یل قائم لا قاعل( و نفیبحث العطف )و قلبا ز یذلو ف یال

 .ما و الا(
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بناابر آنچاه گفتاه شال، . (00، ه 9ق،  0335)طباطباایی،« لشله ولایا  دارنابردهتنها افراد نام

در آغاز آیه، به انحمار ولای  بر افرادی دلالا  دارد لاه « إنمّا»شود له واژۀ روش  می

، و |در للام وحی از آنها سخ  به میان آمله اس  و آنان خالای متعاا ، پیاامبر الارم

انل؛ یعنی حضارت شان زلات پرداختهمؤمنانی له نماز به پا داشته، و در حا  رلوعِ نماز

 هرچنال زمخشاری و مفساران اهال سان  در حمار باودن  هساتنل. ×امیرالمؤمنی  علی

تشااکیو لاارده و از معااانی « ولاایّ »اناال، در معنااای للماا  تردیاالی اییاااد نکرده« إنمّااا»

و معنای انماا وااوح »انال: به معنای دوساتی التفاا لارده و گفته« ولیّ »واردشله دربارۀ 

«  اساا باودن دوسااتی باه ایاا  افاراد ماصاهم باالموالاِ؛ معنااای انماا واااوح مختصاخت

 .(948، ه0ق،  0450)زمخشری 

 در آیۀ ولایت« الذین». نقش و جایگاه معنایی لفظ 2-1-2
امع آن اس . بیشاتر « الذی »اسم موصو  برای یو فرد، و « الذی»در ادبیات عرح 

نظر علمای ادح اس . بر و ای  مسئله مورد اتفاقِ موارد استعما  آن نیز افراد انسانی اس  

لاربردن آن در معنای مفرد بلون قرینه و نشانه، خلاف قانون ادبیاات زباان ای  اسا ، به

ای در لالام اما با ای  وصف، گاه باه دلیال وااود قریناه ؛(90تا، ه )سیوطی، بی عرح اس 

« الاذی »شاود لاه از مفهاوم وض میای عگونهگوینله یا بیرون از آن، ای  قانون للی به

در آیاه، باه طاور « الاذی »رو علامه طباطباایی در تفسایر شود؛ ازای قمل معنای مفرد می

آورده لاه بارای « مواردی له امع بر مفارد اطالاق شاله اسا »مستقل، تیتری با عنوان 

 ، 3؛  9، ه 05ق،  0335)طباطباایی، 1اثبات ادعای خود به آیات زیادی استشاهاد لارده اسا 

النَّااَ  قاَلْ اَمَعاُوا لکَامْ  الَّاذِیَ  قاَاَ  لهَُامُ النَّااُ  إِنَّ »سورۀ آ  عماران،  004. آی  (004ه 
                                                           

َّذِ : »یلل للیماعة، و مملاقه بحس  شأن النزو  واحل لقوله تعایالقرآن الحکم أو الوعل و الوع یو قل لثر ف. 1 َ  یالَ
ائهِِمْ مها هُ َّ أُمَّههاتهِِمْ ی اهِرُونَ منِکْمْ مِْ  نسِه َّاذِ : »ی، و قوله تعال0 - ة: المیادلةیالْ« ظه اائهِِمْ ثاُمَّ یَ  یوَ الَ ااهِرُونَ ماِْ  نسِه ظه
َّذِ : »ی، و قوله تعال3 - المیادلة«: عوُدُونَ لمِها قهالوُای ُ قوََْ  الَ َ فقَِ یلقَلَْ سَمعَِ الَّه ِ یَ  قهالوُا إِنَّ الَّه  آ  عمران«: اءُ یه رٌ وَ نحَُْ  أَغنْ

 یرِ آلتایاات الکثیام  الْر ذلو یغ ی، إل003 - البقرِ«: نفِْقوُنَ قلُِ الَعَْفوَْ یسْئلَوُنوَ مها ذها یوَ : »ی، و قوله تعال080 -
 وردت بلفظ الیمع و مملاقها بحس  شأن النزو  مفرد.
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مؤمنانی له چون مردمی به آنها گفتنل: لشاکر بسایاری بار علیاه  فاَخْشَوْهُمْ فزََادَهُمْ إِیمَانا ؛

لاه مفساران باا « شان بیفزودانشما اتفاق دارنل، از آنان در انلیشه و بر حذر باشیل، بر ایم

نظر دارنل ای  آیه دربارۀ ماارای انگ احل و شخمای باه تواه به شأن نزو  آیه، اتفاقِ 

ساورۀ توباه،  90آی  بعلی آیا   1.(003، ه 4،  0394)قرطبی، بوده اس  « نعیم ب  مسعود»نام 

دهنال و و گروهی از آنان پیامبر را آزار می ؛وَ منِهُْمُ الَّذِیَ  یؤْذوُنَ النَّبیِ وَ یقوُلوُنَ هُوَ أُذنٌُ »

باه صاورت اماع « الذی »له مفسران با اینکه لفظ « باوری اس گوینل: او آدم خوشمی

 2.(98، ه 0ق،  0300)طبرسای، انل آمله اس ، مخاط  ای  آیه را یو نفر از منافقان دانساته

مُاونَ لاَوْلاَ یکلیمُناَا الّه أَوْ تأَتْیِناَا آیاةٌ؛ و وَ قاََ  الَّذِیَ  لاَ یعلَْ »سورۀ بقره،  008طور آی  همی 

ای بارای خاود ماا گویل و یا چرا آیه و نشانهافراد ناآگاه گفتنل: چرا خلا با ما سخ  نمی

انل لاه ایا  آیاه به شکل امع آمله اس ؛ ولی برخی مفساران نوشاته« الذی »، «آیلنمی

و  (090 ، ه0ق،  0403لثیار، )اب  3شاله اسا نااز  « رافاع با  حریملاه»دربارۀ فردی به ناام 

، 3،  0309)اعفاری، انال مثاب  تأییل، از آنها اساتفاده لردهبسیاری آیات دیگر له مفسران به

قلری زیاد اسا  لاه مرحاوم طبرسای . بنابرای  استعما  الفا  امع برای مفرد به(030ه 

 4.(309ه  ،3،  0300)طبرسی، دلیلش را استعما  زیاد بیان لرده اس  

                                                           
 معناه خاه. - اللفظ عام و - . ویم ب  مسعود اأشیعی: هو نعیالکلب - عکرمة و - مقاتل و - فقا  میاهل و. 1

 یة نزلا  فایاهاذه الْ - قابل. و - : " هُوَ أُذنٌُ " قا : مستمع ویقوله تعال یطلحة ع  اب  عبا  ف یب  أب یعل یرو. 2
نبتل ب  الحارث، قاا  ابا  إساحاق )قرطبای،  ل: هویق - ل له. ویقبل لل ما قیر، قا : إنما محمل أذن یعتاح ب  قش

قاا  لاه نبتال با  الحارث )خاازن ی  یرال م  المناافق ی(، و قا  محمل ب  إسحاق: نزل  ف030، ه 8  ،0394
 الحرث.قا  له نبتل ب  ی  یرال م  المنافق یل نزل  فیو ق ،(003، ه 0،  ق0400 ،یب لاد

ر ع  اب  عبا ، قا : قا  رافع با  یل ب  ابیمحمل ع  عکرمة أو سع یمحمل ب  أب یقا  محمل ب  إسحاق: حلثن. 3
ّ یحر نسامع  یکلمناا حتایا محمل إن لن  رسولا م  الّه لما تقو ، فقال لّه فیه و سلمّ: یالّه عل یملة لرسو  الّه صل

َّذِ  یللامه؛ فأنز  الّه ف ِ کلیمُ یعلْمَُونَ لوَْ لاه یَ  لاه یذلو م  قوله: وَ قهاَ  الَ ُ أَوْ تأَتْ   .ةٌ ینها آیناَ الَّه

َّذِ » اب یأن المعن یل  علی یو الذ. 4 ه لماا یاة فیق العامة و الخاصة بنزو  الْیة الواردِ م  طریالروا یهو عل« َ  آمَنوُایالَ
فارض  یراع إلیما  یضا فإن لل م  قا  أن المراد بلفظة ولیحا  الرلوع و قل تقلم ذلرها و أ یتملق بخاتمه ف

أن هاذه اللفظاة  یذه  إلایة و المتفرد بمعناها و لا أحل م  اأمة یأنه هو المقمود بالْ یالطاعة و الْمامة ذه  إل
َّاذِ »قو  أن لفاظ یس أحل أن یبها سواه و ل یأن المعن یذه  إلیما ذلرناه و  یتقتض لفاظ اماع فالا « َ  آمَناُوایالَ

م و یل التفخایساب یعبرون بلفظ الیمع ع  الواحال علایالانفراد و ذلو أن أهل الل ة قل  یه علیتواه إلییوز أن ی
 ه.یالاستللا  عل یحتا  إلیللامهم م  أن  یم و ذلو أشهر فیالتعظ
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زبانان لفاظ اماع بارای مفارد را یاا باه دلیال اما نکت  شایان تواه ای  اس  له عرح

تعظیم و تکریم فرد، یا زمانی له مخاط  دارای اهمیا  و موقعیا  و شخمایتی ویاژه و 

در آی  ولایا ، « الذی »گیریم تعبیر لننل. از ای  بیان نتییه میاثرگذار باشل، استفاده می

گمان با عطف تواه به اتفااق اصاحاح های شمرده شله اس  له بینمونهیکی از همی  

اسا  و باا اطمیناان  ×حلیث و ارباح تفسیر در سب  نزو  ای  آیه، درباارۀ اماام علای

معنای مفرد آن اسا  لاه در اخباار ماورد قباو  و « الذی »توان گف  مقمود از لفظ می

 شله اس .از آن قمل  ×اتفاق و بلکه متواتر، شخص امام علی

 «و هم راکعون» ۀ. معنایابی لفظ رکوع و نقش جمل2-1-3
باه لاار رفتاه اسا  و دقا  در نقاش ایا  « و هم رالعون»در پایان آیه ولای  امل  

لنال. امله و معنای واژۀ رلوع در تبیی  و تفسیر محتوای للی ای  آیه بسیار لماو می

لاه از میاان زانوهاا ایگونهت بهآوردن صاورپایی »شناسان به معنای از منظر ل   رلوع

ق، 0453)فراهیالی، « آوردن سر به شکلی له با زمی  تما  نگیاردپایی »یا « زمی  دیله شود

؛ 030، ه 0،  0408؛ فیاااومی، 050ق، ه 0400؛ راغااا  اصااافهانی، 3ق، ه 0454؛ ااااوهری، 055، ه 0 

 .(033 ، ه8ق،  0458منظور، اب 

بااره دانان زبان عرح، درای تری  ل  سرشنا  ق(، از000خلیل ب  احمل فراهیلی )

شاود؛  رود و بی  دو زاناو نگریساتهسوی آن فرو میبه هر چیزی له صورت به»نوشته اس : 

 .(055، ه 0ق،  0453)فراهیالی،  1 «شاوداما سر با آن به زمی  برخورده نکنل، رلوع گفته می

لنناله باه لسای رلوع» : شانا  زباان عارح نوشاته اساق(، دیگر ل   300دریل )اب 

دریال، )اب  2«رود، و رلوع در نماز باه همای  معناا اسا گوینل له صورتش به طرف زمی  می

، گااهی رلوع عبارت از خم شالن اسا »راغ  اصفهانی نوشته اس : و  (005، ه 0م،  0380

 3«آیل و گاه در معناای تواضاع و فروتنایای  معنا در هیئ  مخموه در نماز به لار می
                                                           

 «.رأسه فهو رالع یطاطیمس بعلان ینک  لواهه فتمس رلبته الارض او لا ی ءیلل ش». 1

 «.الملاِ یرلوع فواهه و منه ال یکبو علی یالرالع الذ». 2

 «.التواضع و التذلل... یو تارِ ف یالملاِ لما ه یئة المخموصة فیاله یستعمل فیالرلوع الانحناء فتارِ ». 3
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ای  توصیف معنایی در ل  ، با آنچه در عرف متشرعان باه . (050ق، ه 0400راغ  اصفهانی، )

 - گیاردو آن اینکه باه هنگاام نمااز آن حالا  مخماوه انیاام می - شودلار برده می

گونه اختلاف در برداش  و نگرش نلارد. بنابرای  تعریف خضوع و خشاوع از لفاظ هیچ

اس  له در تشخیص معنای اصالی و حقیقای از آن  گونه میازگویی معناییرلوع، یو

لردن ایا  معناای میاازی از واژۀ رلاوع رو ارادهنیاز به واود قرینه و شاهل دارد؛ ازای 

، شاهل و قرینه لازم دارد لاه در اینیاا ایا  قریناه وااود «هم رالعون»مستفاد از عبارت 

یری ایا  واژه در معناای لارگشااهلی قاوی در باه« یقیمون المالاِ»نلارد، بلکه عبارت 

 1اسا « یؤتاون الزلااِ»حاا  از فاعال « و هام رالعاون»حقیقی آن اس . بنابرای  املا  

توان باا نگااهی ااماالی باه روایااتی لاه . حالیه بودن واو را می(035، ه 0،  0403)عکبری، 

لهیال حااتم در تفسایرش از اب ابیدربارۀ ای  قضیه وارد شله اس ، به دسا  آورد. اب 

حااتم، ابی)اب  2لنل له علی در حا  رلوع صالقه داد و ساپس ایا  آیاه نااز  شالنقل می

 .(0090 ، ه4ق،  0403

ذیل آیه نیز دو نوع روای  آمله اس : در ناوع او  لاه شارح  الدرُّ المنثدوردر تفسیر 

: در پیامبر از فقیری له امام انگشترش را به او بخشیله بود، پرسیل»لننل: ماوقع را بیان می

ق، 0454)سایوطی،  3«چه حالی انگشتر را به تو داد؟ گف : در حاا  رلاوع آن را باه ما  داد

                                                           
العوُنَ: خبر . 1 العوُنَ »ة یمرفوع بالواو لانه. امع مذلر سالم. و الیملة الاسم« هم»ره  یمحل نما  حاا  أ یف« هُمْ ره

المالاِ؛  یحا  رلوعهم فا یؤتونها فی» یبمعن« ؤْتوُنَ ی»حا  الرلوع أو تکون الیملة: حالا م   یعملون ذلو فی»
العوُنَ: حا  م  الضم  «.ؤْتوُنَ ی» یر فیوَ هُمْ ره

قَ عَلِ یعَْ  سَلمََةَ بِْ  لهَ . 2  بخَِاتمَهِِ و هُوَ رَالعٌ فنَزََلَْ . یلٍ قاََ : تمََلَّ
 یأ یأ قا  نعم قا  م  قا  ذاک الرال القاائم قاا  علایو سلم فقا  أعطاک أحل شه یالّه عل یو  الّه صلخر  رس. 3

 گاروید  یاعنال ذلاو. در روا |طالا  فکبار رساو  الّه  یب  أب یحا  أعطاله قا  و هو رالع قا  و ذاک عل
ة فمار ساائل و هاو رالاع فأعطااه خاتما یمالیطال  قائما  یب  أب یه ع  اب  عبا  قا  لان علیمردو اب  أخر 

ِ یفنزل  هذه الْ َّمها وَل ُ وَ رَسُولهُُ الْیة إِن اسار قاا  یه ع  عمار ب  یاأوسط و اب  مردو یف یو أخر  الطبران .ةیکمُ الَّه
فاعلماه ذلاو فنزلا    |رساو  الّه  یصلاِ تطوع فنزع خاتمه فأعطاه السائل فات یسائل و هو رالع ف یوقف بعل

ِ یهذه الْ |یالنب یعل َّمها وَل َّذِ یة إِن ُ وَ رَسُولهُُ وَ الَ َّذِ یکمُ الَّه َِ وَ یقِ یَ  یَ  آمَنوُا الَ لاه العوُنَ یمُونَ الَمَّ َِ وَ هُمْ ره لها ؤْتوُنَ الَزَّ
مولاه اللهم وا  م  والاه و عاد م  عاداه و أخار   یأصحابه ثم قا  م  لن  مولاه فعل یعل  |فقرأها رسو  الّه 

للساائل ما  أعطااک هاذا   |یبخاتمه و هو رالاع فقاا  النبا ی  تملق علالمتفق ع  اب  عبا  قا ی  فیالخط
 ِ َّمها وَل ُ وَ یالخاتم قا  ذاک الرالع فانز  الّه إِن  رَسُولهُُ. کمُ الَّه
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از زباان صاحابه اشااره  ×دادن اماام. و نوع دوم آنکه فقط به حال  صالقه(0034، ه 0 

حالیااه اساا  و هاایچ اااایی باارای ایاا  « واو». بنااابرای  (0033، ه 0ق،  0454)ساایوطی،  1دارد

 مانل.قی نمیاشکا  و احتما  با

 «ولیّ ». معنایابی تصدیقی لفظ 2-1-4
تاوان گفا  ایا  واژه، مرتبه در قرآن آمله اسا . می 003و مشتقات آن « ولیّ »لفظ 

پرلاربردتری  واژه در قرآن اس . برای للم  ولی و مولی معانی زیادی نقل شله اسا . 

ا هام باا حاذف فاار  بامنظور، راغا  اصافهانی، زبیالی، ااوهری و اب فراهیلی، اب 

؛ 390، ه 8،  0453)فراهیاالی،  2اشاترالات، هیااله الای نااوزده معناای متفاااوت بیاان لردناال

؛ راغاا  455، ه 00ق،  0458منظااور، ؛ اب 900، ه 0ق،  0408؛ فیااومی، 0003 ، ه9ق،  0454اااوهری، 

باعث شله اس  هر مفسری بر اساا  « ولیّ ». تعلد معانی در واژۀ (033 ق، ه0400اصافهانی، 

 بنای دینی خود از ای  واژه بهره ببرد و آن معنی را به نفع خود ممادره لنل.م

ای اساا  لااه مخالفااان اماماا  و ولایاا  در آیاا  ولایاا ، تنهااا للمااه« ولاای»واژۀ 

توانستنل با استفادۀ نابیا از معاانی مختلاف آن شابهه اییااد لننال و مفساران  ×حضرت

رو همواره بررسای معناایی ایا  نل؛ ازای زیادی را در پاسخگویی به آن شبهه درگیر نمای

ویژه دانشوران تفسیر قرآن لاریم لفظ، لانون تواه انلیشمنلان علوم مختلف اسلامی، به

در آیا  ولایا ، باه دلیال اهمیا  « ولایّ »بوده اس . بنابرای  تواه به لشف معنای لفاظ 

ه بازشناسای ایا  رو ضرورت دارد تا بانمایل؛ ازای های پیرامونی آن، دو چنلان میبحث

 نگاری بپردازیم.تری  منابع ل  لفظ بر پای  له 

ولیّ باه معناای نزدیکای »نویسان نوشته اس : تری  ل  ق(، از قلیمی 333اوهری )
                                                           

بخاتماة و هاو رالاع فنزلا   یل قا  تملق علای  و اب  عسالر ع  سلمة ب  لهیحاتم و ابو الش یو أخر  اب  أب. 1
 ِ َّمها وَل ُ الْکمُ یإِن َّمهاا وَلاِ یر ع  میاهل فایار اب  أخر  و: سلینویة و در ادامه میالَّه ُ وَ رَسُاولهُُ الْیقولاه إِن ة یاکمُ الَّه
 م مثله.یو عتبة ب  حک یر ع  السلیطال  تملق و هو رالع و أخر  اب  ار یب  أب یعل ینزل  ف

ق، المعتاِق، المعتاَق، الیاار، یو المالو للامار، المال یلمتولف، ایالعَمْ، المهر، الحل)القرُْح، المح ، الناصر، اب . 2
ف فءیبالش یالاخُْ ، العَمْ، الاوله، المحاح، اب یالمُنعَْم عل  ل و الرح(.یالامر، العق ی، المُتمََری
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اس  و ما را سرپرستی لرد؛ یعنی لاار ماا را او انیاام داد، و چیازی را سرپرساتی لارد؛ 

عنای سرپرس ، بنله، و پسارعمو، و دامااد یعنی لار فروخت  آن را انیام داد. و مولا به م

آمله اس . و ولای  به معنای نمرت اس . وی به نقل از سیبویه گفته اس : وَلایا  باه 

فتح واو، به معنای نمرت، و به لسر آن، به معنای سلطن  اس  و به معنای قراب  نیز یاد 

سرپرستی لاری را  شود، لسی له مسئولی  وپیمان نیز گفته میشله اس ، و مولا به هم

گوینل و ولای  به فتح و لسار واو هماننال اماارت اسا ؛ « ولیّ »بر عهله گرف ، به وی 

زیاارا اساام باارای لساای اساا  لااه مساائولی  لاااری را پذیرفتااه و بااه انیااام آن اقاالام 

ق( افزون بر معانی یادشله 000منظور ). اب (0035-0003، صاص 9ق،  0454)اوهری، 1«ورزدمی

؛ بار آن چیاز دسا  یافا  و در آن تمارف لاردلی الشَایو»نویسل: می  «ء وعلیاه ولایاة 

ق( افازون بار معاانی یادشاله نوشاته 050. راغ  اصافهانی )(455، ه 00ق،  0458منظور، )اب 

لاه میاان ایگونهولاء و توالی به ای  معناس  له دو چیز یا بیشتر به هم رسانل؛ به»اس : 

نشاونل. ایا  معناا در تعبیار لناایی باه مفهاوم نزدیکایِ آن دو فاصله نباشل و از هم االا 

مکانی، نسبی، دینی، خویشاونلی، یاوری و اعتقادی به لار برده شله اس  و ولایا  باه 

«. لردن لااری اسا لسر واو، به معنای نمرت و به فتح آن، به مفهوم سرپرستی و اداره

ن دلالا  اسا  و معناای ولای  به فاتح و لسار واو همچاو»ایشان در ادامه نوشته اس : 

لردن و سرپرستی لار دیگران اس  و ولیّ و مولا در ایا  معناا باه لاار حقیقی آن اداره

. ایشان سپس برای بیانات خود بیش از پنیااه (880 ق، ه0400)راغ  اصفهانی،  2«انلبرده شله

ق( 005ی ). فیوم(880-880ق، صص 0400)راغ  اصفهانی، مثاب  تأییل للامش آورده اس  آیه به

و فلان اولی بکذا ایّ احاق باه؛ و فالان »نیز افزون بر یادآوری معانی یادشله نوشته اس : 
                                                           

 -بالفتح و الکسار  -المعتق  یالامر و المول یتول یع ایعمل لذا و ولاه الب - یالقرح و اللنو، و ولاه الام ا یالول». 1
 یة ایاة بالفتح النمره و بالکسار السالطان، و الولایه الولایبویة النمره... و قا  سیالعم و المهر و الولااب  یو المول

ة بالفتح المملر و بالکسر الاسام مثال الاماارِ یه و الولایامر واحل فهو ول یف، و لل م  ولیالحل یالقرابة و المول
 .«ته و قم  بهیما تولو النقابة لانه اسم ل

ث یاساتعار ذلاو للقارح ما  حیس منهماا و ینهما ماا لایس بیفماعلا حمولا  ل ءیحمل شیان  یالولاء و التوال». 2
ل یاالامار و ق یالنمارِ و باالفتح تاول - بالکسر - ةی  و الملاقة و النمرِ و الاعتقاد و الولایالمکان و النسبة و الل

 «.ذلو یستعملان فی یو المول یالامر و الول یقته تولینحو الادلة و حق - بالکسر و الفتح - ةیالولا
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)فیاومی،  «تر اس ، به معنای آن اس  له آن لار به او واگذار شاودلس به آن لار شایسته

ق(، ادیا  و  089. سیل مرتضی به نقل از ابوالعبا  محمل ب  یزیل مبارد )(349ق، ه 0408

آن اس  به « ولیّ »ریش  معنای حقیقی »گفته اس : « ولیّ »ا  معروف، در تعریف شنل  

)سایل مرتضای،  1«باشالتر و برتر باشل گوینل و مولی هماننل معنای ولی میلسی له شایسته

 .(438، ه 0ق،  0440

دهل له در معنای ولیّ، هما  شناسان معروف نشان میشله در منابع ل  بررسی انیام

فارض لحاا  بودن شخص نسب  باه دیگاری را معناای پیشی سرپرستی و اولیآنها معنا

مثاب  اساتعمالات مثاب  معنای تملیقی پذیرفته، و سپس معانی دیگر را بهلرده، و آن را به

 انل.ولیّ بیان لرده

بااره داناان درای و دیالگاه ل  « ولایّ » ۀالنون از میماوع لاربردهاای مختلاف واژ

ی و ولای  یو نوع نزدیکی و ارتباط برقرارلردن میان دو چیازِ باا توان گف  له ولمی

لردن لار فاصله اس  له ای  ارتباط سب  نوعی حق تمرف و مالکی  در تلبیر و اداره

توانل یا به لحا  دوستی و محب  یا به اه  اداره و یاا شله میدیگری اس . ارتباط بیان

ران پلیل آیل. به بیان دیگار، هرگااه لسای نمودن لار دیگلردن و ادارهبه لحا  تمرف

منال لاار مردم باشل و بتوانال باه صاورت نظام تر از دیگران در ادارۀ امور زنلگیشایسته

و « ولایّ »یابل، و درواقاع آنها را سرپرستی و رهبری لنل، نوعی ولای  برای او تحقق می

 شود.سرپرس  آنان گفته می

از معانی پرشامار و متفااوت، یکای از ایا  محققان برای تشخیص صحیح معنای لفظ 

 دهنل:قرار می رودو راه را پیشِ 

گویال: الف( گفته شود ای  لفظ از الفا  مشاترک معناوی اسا . مرحاوم مظفار می

لفظ مشترک برای معانی متعلد اس ؛ اما بعیال نیسا  مشاترک « ولیّ »طبق قاعله، واژۀ »

گوناه اساتللا  لردنال: ی مشاترک، ای آوردن معنادس معنوی هم باشل. ایشان برای به

الیملاه. و ایا  لسی اس  لاه سالطان بار زیردساتان اسا  ولاو فی« ولیّ »واه مشترک 
                                                           

 .یأحق ومثله المول یأ یهو أول یالذ یل الولیإن أصل تأو. 1
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ولای المارأِ »رو ولایّ باه معناای سلطن  مشتق از ولای  به معناای سالطان اسا ؛ ازایا 

 ، ناصر، حلیف و اار نساب  باه مقابال«الولی بمعنی الملیق والمح ّ »، «والمبی والرعیة

الیمله سلطن  دارد. پس امیرالمؤمنی  همان قائم به امور مؤمنی ، سلطان بر آنهاا خود فی

« المتاولی للامار»ای هام قالر ااامع را عاله 1.(355 ، ه4تا،  )مظفر، بی« و امام بر آنها اس 

، 34ق،  0453)میلسای،  2گرفتنل و هم  آن معانی را له بیان شل، زیر ای  عنوان قارار دادنال

فالان ولای »و در توضیح گفتنل: هرگاه گفته شاود لاه  (050، ه 0ق،  0435؛ الیاف، 009ه 

به ای  معنی اس  له فلان لس ولای  دختر بچه را گرفته اس ؛ یا هرگاه « هذه الم یرِ

تاوان ، در تمام ای  موارد یو معنای اامع می«المتولی للامر»شود له به سلطان گفته می

اس ؛ یعنی لسی له لاری را سرپرساتی لنال؛ زیارا « ولی للامرالمت»پیلا لرد و آن معنا 

)میلسای، توانل زیر پوشش معنایی خود قرار دهل. شله را میای  معنا معانی دیگر لفظ بیان

 .(050، ه 0ق،  0435؛ الیاف، 009، ه 34ق،  0453

در ایا  حالا ،  3.(44تاا، ه )مظفار، بیمشترک لفظای اسا  « ولیّ »ح( گفته شود لفظ 

ای نیسا  ااز آنکاه باه قارای  و رای تعیای  و تشاخیص معناای مقماود گویناله چاارهب
                                                           

ّ  یله سلطان عل یالذ ی، موضوع للقائم باأمر، أیمشترک معن یبعل أنّ الولیلا . 1 الیملاة ا،  یولاو فا - هیعل یالمول
هم یالقائم بأمورهم وله سالطان علا یة، أیوالرع یالمرأِ والمب یومنه: ول .السلطان یبمعنة، یکون مشتقاّ م  الولایف
اماا یقه وقیصال یالیملة عل یة وسلطانا فیق ولایق والمحّ ، فإنّ للملیالمل ی: بمعنیضا: الولیومنه أ .الیملة یف

ر ذلاو. یاغ یااره.. إلا یوالیار بالنسبة إلفه، یحل یف بالنسبة إلیالمنمور، والحل یولذا الناصر بالنسبة إل .بأموره
عامّاة  یة الّه تعاالیا ، ولا شاو أنّ ولایر الماؤمنیة: إنمّا القائم بأمورلم هو الّه ورسوله وأمیالْ یکون معنی حنئذیف
هاو القاائم  ×یعلا کاونی. فیوالوصا یة النباینة الحکمة، فکذا ولایل العموم بقریة مطلقة فتفیذاتها، مع أنّ الْ یف

 هم، والْمام لهم.ی ، والسلطان علیر المؤمنبأمو
للامار والماراد ههناا الناصار، أو  یف، والناصار، والمتاولیهو المعتق، والمعتق، واب  العم، والیار، والحل« ومولاها . 2

ر.؛ ثامّ إنّ یاالاخ یختص بالمعنیث یهذا الحل یف یوالمول« مولاه یم  لن  مولاه فعل» 3 یللامر، قا  النب یالمتول
ّ  یبمعن یم  المعروف عنل للّ أحل، استعما  الول  یالعهال وولا یقولنا: ول یباأمر؛ لما ف یللَمر أو اأول یالمتول

 یبالتمارّف فا یاأولا یالطفل، وللّ ذلو قالوا عنه: إناّه بمعنا یالمرأِ وول یالمقتو  وول یاللم وول یاأمر وول
أمارا  أو قاام باه فهاو  یصحّة هذا الْطلاق فقا : "وللّ م  ولا یر علیره، وم  ثمّ نصّ اب  اأثیذلو المتعلقّ م  غ

  ه. یمولاه وول
  لاه در یماننل لفظ ع ،مختلف اس  یمملاق یچنل معنا یو لفظ دارایعبارت از آن اس  له  یمشترک لفظ. 3

 . ... ل ویل، چشمه، خورشیسف یشانیهمچون چشم، اس  پ ،مختلف اس  یچنل معنا یل   عرح دارا



125 

 

 

ش
رو

ه 
و ب

ی ن
اه

نگ
ۀ 

 آی
یر

س
 تف

در
ن 

قی
ری

ی ف
یر

س
 تف

ی
ها

55 
ت 

ضر
 ح

ت
لای

ت و
ثبا

ر ا
 د

ده
مائ

رۀ 
سو

...
 

های مواود در للام گوینله مرااعه شود. اینو در آی  مورد بحث، برای شاناخ  نشانه

توان دو قرین  اساسی به دس  آورد له معنای حقیقی آن را روشا  می« ولیّ »معنای لفظ 

ین  ناپیوسته: قرین  حالیه یا مقامیاه لاه ساب  نازو  آیاه ( قرین  بیرون از للام یا قر0لنل: 

اس  و همان دق  در مقام و زمانی اس  له آیه ناز  شله اس ، و باا آن قارای  روشا  

ولای  در معنای اولوی  و برتاری در سرپرساتی اماور مسالمانان اسا   ۀشود له واژمی

یات اسا  لاه علاماه طباطباایی . قرین  دیگر قرین  سیاق آ(44-38، صاص 0389)حسینی میلانی، 

شود به معنای نمرت باشل؛ زیرا با سیاق آنهاا للم  ولای  در ای  آیات نمی»فرمایل: می

بعَضُْاهُمْ أَوْلیِهااءُ بعَاْدٍ؛ آنهاا خاود »و خموصیاتی له در آن آیات اس  مخموصا  امل  

َّهُ مِ »و امل  « اولیای یکلیگرنل نهُْمْ؛ و هرله از شما ولایا  آنهاا را وَ مَْ  یتوََلَّهُمْ منِکْمْ فإَِن

، 9ق،  0335)طباطباایی،« ، سازگار و مناسا  نیسا (00)مائله، « داشته باشل، از آنها خواهل بود

ولایتای « انماا ولایکم»ها نشانگر آن اس  له مقمود گویناله از لفاظ و ای  قرینه 1.(0ه 

اس  له خلاونال متعاا  و پیاامبرش از آن برخوردارنال و آن ولایا  هماان سرپرساتی، 

( قرینا  لفظیاه لاه هماان 0رهبری و تلبیر امور زنالگی دنیاوی و اخاروی ماردم اسا . 

دربارۀ مقاام والای اماام  |ضرت رسو های مختلفی اس  له از زبان مبارک حعبارت

تار نقال شال، و بعل از خود اشاره دارد، ماننل حلیث منزلا  و وزارت لاه پیش ×علی

گویاتر و رساتر از ای  دو روای ، حلیث ولای  اس  له در شمار زیادی از آثار معتبار 

اسلامی ثب  و ضبط شله اس . ای  روای  به چنل طریاق روایای و باه حکایا  راویاان 

 ×عباا ، وها  با  حمازه، و اماام علایمختلف، ماننل عماران با  حمای ، بریال، اب 

 .(44-38 ، صص0389)حسینی میلانی، گزارش شله اس  

حلیث ولای  به سنل ترمذی از عمران ب  حمی  چنی  نقل شاله اسا  لاه عماران 

طال  بارای یکای گروهی از مسلمانان را به سرپرستی علی ب  ابی |رسو  خلا»گویل: 

ها فرستاد. برخی از افراد گروه با علی در مورد موضوعی چالش پیلا لردنال لاه از سریه
                                                           

َّاذِ یا أَ یه »قوله:  یات السابقة أعنیالبحث ع  الْ یأنو قل عرف  ف یعل. 1 ْ یهَا الَ َّخِاذُوا الَ ااریَ  آمَناُوا لاه تتَ  یه هُاودَ وَ الَنَّمه
 ِ و خاصاة  هاایات و العقاود الماأخوذِ فایاات الْی، و أن خموصهااقیة النمرِ لا تلائم سیات( أن ولای)الْ« اءَ یه أَوْل

ِ »قوله:  َّهُ منِهُْمْ یوَ مَْ  » :و قوله« اءُ بعَدٍْ یه بعَْضُهُمْ أَوْل َّهُمْ منِکْمْ فإَِن  لا تناسبها.« توََل
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آن موضوع برای ای  افراد خوشاینل نبود. ای  گروه با هم پیمان بساتنل وقتای باه ملاقاات 

بااخبر لننال. آناان بعال از  ×حضارت را از عملکارد علایرسایلنل، آن |رسو  خالا

رسیلنل و بر وی سلام لردنل، ساپس یکای از  |میبازگش  از سفر خلم  پیامبر گرا

طالا  در ایا  دانی له علی ب  ابیای  افراد بلنل شل و گف : ای رسو  خلا، آیا تو نمی

از ای  شاخص روی برگردانال و باه او  |سفر چه لاری انیام داده اس ؟ پیامبر گرامی

اه ننمود تا اینکاه تواه نکرد. سه نفر دیگر نیز همان صحب  را بیان لردنل و حضرت تو

اش خشم نمایان بود، باه ایا  افاراد رو لارد و ساه مرتباه له از چهرهرسو  خلا درحالی

منی و انا منه و هو  ان علیا»گوییل؟ سپس ای  عبارت را فرمود: فرمود: دربارۀ علی چه می

 ؛ همانا به راستی و درستی علی از م  اس  و م  از علی، و او ولایّ «ولی لل مؤم  بعلی

، ه 4و   335، ه 0ق،  0408حنبال،)اب « )سرپرس  و پیشوای( هر ماؤمنی پاس از ما  اسا 

ق، 0453اثیار،؛ اب 03ق، ه 0404؛ نسائی،005، ه 3ق،  0430؛ نیشابوری، 030، ه 0ق،  0403؛ ترمذی،430

 .(954، ه 3 

در حلیث آمله اس ، ای  اسا  لاه گفتاه شاود « بعلی»تری  معنا له با لفظ مناس 

سرپرس  و رهبار مسالمانان و  ×در عبارت حلیث آن اس  له علی« ولیّ »از لفظ  مراد

اس . بنابرای  از ای  احادیث و احادیث دیگر له از طریاق  |مؤمنان بعل از پیامبر الرم

در آیا  « ولایّ »ای در فهام و لشاف معناای تاوان قریناه و نشاانهشیعه نقل شله اسا  می

در عبارت « ولیّ »ستللا  لرد له مقمود از واژۀ ولای  لمو گرف  و چنی  استناد و ا

همان سرپرستی، پیشوایی و شایستگی افرادی اس  له ادارۀ نظام زنلگی ...«  انما ولیکم»

ااتماعی، سیاسی، اقتمادی و فرهنگی ماردم در دنیاا، و رساتگاری آناان در آخارت باه 

 آنان واگذار شله اس .

استفاده « ولیّ »توان در فهم درس  معنای از میموعه قرای  یادشله در آی  ولای  می

تاوان شله دلال  دارد لاه میهای بیانها و نشانهلرد و با رعای  انماف گف  له قرینه

 از ای  لفظ، دو معنا فهمیل:

الف( اولی و احقّ: یعنی هریو از افراد یادشله، در صلاحی  و شایستگیِ بار عهاله 

 تر هستنل.و شایستهگرفت  امور مردم، از دیگران سزاوارتر 
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انل. بنابرای  معانی دیگر درستی سرپرس  مردمح( سرپرس : یعنی هریو از آنان به

ای  لفظ، ماننل ناصر، محا ، یااور و دوساتلار باه دلیال آنکاه در درون و بیارون لالام 

 توانل مراد گوینلۀ آیه باشل.ای برای تأییل و تثبی  آنها واود نلارد نمیگوینله قرینه

 الهلی بامراف  ای  معنا را چنی  فهم و بیان لرده اس :مرتضی علمسیل 

مراد از ولیّ در آیه، از دو حال  خار  نیس : یا لسی اسا  لاه در اماور دیا  

مسئولی  و سرپرستی لاری باه وی واگاذار شاله اسا  یاا شخمای اسا  لاه 

شاله توانل قمل باشل. معنای نخس  نمیدستورش نافذ و حکمش قابل تنفیذ می

اختماه نالارد، بلکاه  |باشل؛ زیرا واگذاری امور دی  تنها به حضرت رسو 

بر هم  مؤمنان واا  اس . بر پای  ایا  مطلا ، معناای دوم مقماود اسا . آیاا 

شود فلانی ولایا  بار آن زن دارد، ماراد آن باوده ای وقتی گفته میتواه نموده

و همچنی  به سرپرساتان له سرپرستی عقل و ازدوا  وی را بر عهله گرفته اس  

تواننل درخواس  قمااه و بخشاش گوینل؛ چون آنان میمقتو ، اولیای دم می

لننل ]و درواقع مسئولی  قماه یا بخشش قاتل بر عهلۀ اولیای دم اس [. و باز 

رعی  باه او داده  شود؛ زیرا سرپرستی و مسئولی  لاربه سلطان، سلطان گفته می

 1.(000، ه 0ق،  0440)سیل مرتضی، ]...[  شله اس 

 ها. تحلیل داده3

، آی  ×تری  آیه در اثبات امام  و ولای  اهل بی  و به صورت خاه امام علیللیلی

سورۀ مائله اس . هریو از علما و انلیشمنلان شیعه و اهل سان ، بار اساا  مبناای  00

انال. لردهخود در اثبات ولای  به معنای سرپرستی یا ولای  بر اسا  معانی دیگر تلاش 
                                                           

ذ الحکام. لا یراد نفاذ الامر و تنفی  او یباح الل یف یراد م  له الولی  اما ان یخلو واهیة لا یالا یف یبالولالمراد ». 1
کون لهذا الاختماه وااه یلل مؤم  فلا  یختص الرسو  لان الواا  تولیذلو لا  راد به الاو  لانییوز ان ی

هاا و یر نکاحهاا و العقال علیو تالبیاالمرئة اذا لاان عل یقولون فلان ولیانهم  یالاتر یبق الا ان المراد، الثانیفلم 
قولون للسالطان یهم المطالبة بالقود و الاعفاء و لذلو یث لان  الیاء اللم م  حیمفون عمبة المقتو  بانهم اولی

 یو نعم الماؤدح انماا ارادوا ولا یه و منتیع التقویالامر بعل ول یقو : نعم ولی  الشاعر یة. و لمیامر الرع یانه ول
 «.رهیالامر و القائم بتلب



128 
 

 

 

ال
س

 
ی

س
 ،ام

ره
ما

ش
 2، 

41
41

 

در ای  آیه، دو نگاه اساسی واود دارد: در نگاه او ، علمای تفسیری و غیرتفسیری حتی 

دادن نگاران، اعم از شیعه و اهل سن  شأن نزو  و اسباح نزو  آیه را مسئل  زلاتتاری 

انل و در ای  مسئله هیچ تردیلی واود نلارد و در حل فاوق تاواتر دانسته ×امیرالمؤمنی 

چاه معناایی اراده لارده اسا . « ولیّ »ما مسئل  مهم ای  اس  له خلاونل از للم  اس ؛ ا

اس  یا خلاونال متعاا  معاانی دیگاری از ایا   |معنی ولای  خلا و رسو آیا ولیّ هم

لفظ اراده لرده اس . در نگاه او ، روایات فراوانی از شیعه و اهل سن  واود دارد لاه 

 |را به همان ولایا  رساو  الارم ×  امیرالمؤمنی افزون بر نقل شأن نزو  آیه، ولای

انلله با یو نگاه سطحی در بی  تفاسیر، متواتربودن روایات در ای  زمیناه در تأویل برده

دستر  اس . اما در نگاه دوم، فاارغ از وااود روایاات در ایا  زمیناه، معناشناسای واژۀ 

یر آیه داشته باشل و افازون بار توانل نقش مؤثری در تفسو بررسی سیاق آیه نیز می« ولیّ »

ای از اشکالات و نیز پاسا  آن، زمین  بسیاری از شبهات را نیز دفع لنل؛ زیرا بخش عمله

و نقاش و اایگااه آن « ولایّ »انلیشمنلان شیعه به شبهات، به درک و تبیی  درس  للم  

نقاش و  گردد. ای  همان نگاه نویی اس  له مفسران، در قالا  دفاع شابهه،در آیه بازمی

مثابا  توانساتنل آن را بهلاه میانال؛ درحالیرا بر اسا  آن بیان لرده« ولیّ »اایگاه للم  

 روشی تفسیری، فارغ از شبهات، در تفسیر خود مطرح لننل.

 گیرینتیجه

 آیل:شله، ای  نتایج به دس  میاز مطال  بیان

برده دارد؛ فاراد ناامبودن ولایا  ادر آغاز آیاه، حکایا  از انحمااری« أنمّا». لفظ 0

لننلۀ زلاات در حاا  و مؤمنانِ پرداخ  |یعنی فقط خلای متعا  و پیامبر الرم

ردیف قرارگارفت  ایا  اساامی در رلوع نماز، ولای  دارنل. و از سوی دیگر، هم

هار معناایی « ولایّ »معنا بودن ولای  برای هم  آنان اس ؛ یعنی لفظ آیه، دلیل هم

 شود.برده اطلاق مینا به طور یکسان بر هم  افراد نامله داشته باشل، همان مع

مشترک لفظی باشل، نیاز باه قریناه دارد. قرینا  حالیاه و مقالیاه، هاردو، « ولیّ ». اگر 0

دلال  بر ولای  به معنای سرپرستی دارد. بر فرض ضعیف، اگر ای  واژه مشترک 
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« ولایّ »پاس  نیاز هماان سرپرساتی اسا .« ولایّ »معنوی باشل، قالر ااامع معاانی 

وَ لا تسَْاتوَِی »ساورۀ فمال ،  34توانل به معناای دوسا  باشال؛ زیارا در آیا  نمی

ٌِ لأَنَّاهُ وَلاِی  یئةَُ ادْفعَْ باِلَّتی هیِ أَحْسَُ  فإَِذَا الَّذی بیَناَو وَ بیَناَهُ عَالاوَ الحَْسَنةَُ وَ لاَ السَّ

دفاع لا  ]باا ایا  حَمیمٌ؛ نیکی و بلی یکسان نیسا . ]بالی را[ باا بهتاری  شایوه 

برخورد متی  و نیو[ ناگاه لسی له میان تو و او دشمنی اس  ]چناان شاود[ لاه 

ٌِ »، به قرین  واژۀ «گویی دوستی نزدیو و صمیمی اس  و « ولایّ »، قبل واژۀ «عَلَاوَ

 نیز سیاق آیه، ولیّ در معنای دوستی اطلاق شله اس ، برخلاف آی  مورد بحث.

مْسَ إِذا طَلعََْ  تتَزَاوَرُ عَْ  لهْفهِِمْ ذاتَ الیْمایِ   وَ »، 00. در سورۀ لهف آی  3 ترََی الشَّ

ِ مَاْ  یهْالِ  ٍِ منِهُْ ذلوِ مِْ  آیاتِ الّه ماِ  وَ هُمْ فی فیَْوَ وَ إِذا غرََبَْ  تقَرِْضُهُمْ ذاتَ الشی

ُ فهَُوَ المُْهْتلَِ وَ مَْ  یضْللِْ فلََْ  تیَلَِ لهَُ وَلیِا مُرْشِلا   بینی له وقتای ؛ و خورشیل را میالّه

لنال، شود، و وقتای غاروح میلنل، از سم  راس  غارشان متمایل میطلوع می

لنل، و آناان در محال وسایعی از آن غارنال ]لاه نسایم سم  چپشان را ترک می

های ]قلرتِ[ خلاس . خالا هرلاه را گیرد[. ای  از نشانهمطبوعش آنان را فرا می

اس  و هرله را گمراه نمایل، هرگز برای او یاور و دوسا   هلای  لنل، راه یافته

ِ الَّاذی لاَمْ »سورۀ اسراء،  000، آی  «ای نخواهی یاف لننلههلای  وَ قلُِ الحَْمْالُ لِّه

یتَّخِذْ وَللَا  وَ لمَْ یکْ  لهَُ شَریو فیِ المُْلوْ وَ لاَمْ یکاْ  لاَهُ وَلاِی مِاَ  الاذُّ ی وَ لبیارْهُ 

ها ویااژۀ خلاساا  لااه نااه فرزناالی گرفتااه و نااه در بگااو: هماا  سااتایش تکَبیاارا ؛ و

فرمانروایی شریکی دارد و نه او را به سب  ناتوانی و ذل  یار و یاوری اسا . و او 

ِ مِاْ  وَلاِی وَ لا »، 050، سورۀ بقره آی  «را بسیار بزرگ شمار وَ ما لکَامْ مِاْ  دُونِ الّه

همای  ساوره،  000و آی  « ولی و یاوری نیس  نمَیرٍ؛ برای شما به غیر از خلا هیچ

لمُااتِ إِلاَی النُّاورِ وَ الَّاذیَ  لفاَرُوا أَوْلیِااؤُهُمُ » ُ وَلیِ الَّذیَ  آمَنوُا یخرِْاُهُمْ مَِ  الظُّ الّه

لمُاااتِ أُولئاِاو أَصْااحاحُ النَّااارِ هُاامْ  اااغوُتُ یخرِْاُااونهَُمْ مِااَ  النُّااورِ إِلاَای الظُّ فیهااا  الطَّ

اناال. آنااان را از خاالا سرپرساا  و یااار لسااانی اساا  لااه ایمااان آورده خالاِالُونَ؛

ها]ی اهل، شرک، فسق و فیور[ به ساوی ناورِ ]ایماان، اخالاق حسانه و تاریکی

انال لاه گرانبرد. و لسانی له لافر شلنل، سرپرساتان آناان ط یانتقوا[ بیرون می
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انل و قطعا  در آنیا آتشبرنل. آنان اهل ها بیرون میآنان را از نور به سوی تاریکی

 ، ولیّ به دلیل سیاق آیات قبل و بعل، به معنای یاور آمله اس .«انلااودانه

ُ وَلاِی الَّاذِیَ  ». در برخی آیات قرآن، ولیّ اسم و صف  الهی آمله اسا ، ماننال 4 الَّ

لمَُاتِ  ُ وَلیِ المُْؤْمنِیِ َ »، «آمَنوُا یخرِْاُهُمْ مَِ  الظُّ ُ هُاوَ الاْوَلیِفاَ»، «وَالَّ ُ وَلاِی »و « الَّ وَالَّ

اطلاق ولیّ بر خلاونل متعا  بلی  اه  اس  له مؤمنان را سرپرساتی و «. المُْتَّقیِ َ 

لنل و آناان گونه له برای هلای  آنان حی  و برهان اقامه میلنل؛ ای تلبیر می

دادن یاااملردن و انلناال و در مقاباال اطاعاا را در مقابلااه بااا دشاامنان یاااری می

 دهل.لارهای نیو به آنان پاداش می

ا فهََاْ  »، 0. در سورۀ مریم آی  0 ر 
وَإِنیی خِفُْ  المَْوَالیِ مِْ  وَرَائیِ وَلاَناَِ  امْرَأَتاِی عَااقِ

لیِ مِْ  لاَلُنوَْ وَلیِاا*یرِثنُیِ وَیارِثُ مِاْ  آِ  یعقْاُوحَ؛ و هماناا ما  پاس از خاود از 

رم ]از شروع زنلگی[ ناازا باوده اسا ، پاس مارا از خویشاونلانم بیمنالم، و همس

، باه قرینا  «سوی خود فرزنلی عطا ل *لاه از ما  و خانالان یعقاوح ارث ببارد

 در آی  بعل، ولیّ در آیه، به فرزنل وارث معنا شله اس .« یرِثنُیِ وَ یرِثُ »امل  

 در آیاه، بار فارض عالم روایاات« ولایّ »تردیل معناای سرپرساتی واژۀ درمیموع بی

 شود.درک و اثبات می« ولیّ »تأویلی، از طریق معناشناسی واژۀ 
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 فهرس  منابع
 

 * قرآن لریم

، چااپ او (. بیاروت: دار 3)  روح المعصنی فی تفسیر القرآن العظیمق(. 0400آلوسی، محمود. )

 الکت  العلمیه.

 لبنان: دار الفکر. -(. بیروت 9) أسد الغصب  في معرف  الصحصب ق(. 0453اب  اثیر، علی ب  محمل)

)ممحح: اب  قطا ، حسا  با  عباا (. مسند الامصم احمدق(. 0408اب  حنبل، احمل ب  محمل)

 ممر: مؤسسة قرطبة. -قاهره 

. ریااض: مکتباة نازار (3تفسیر القدرآن العظدیم جق(. 0403حاتم، عبلالرحم  ب  محمل. )ابیاب 

 ممطفی الباز.

، چاپ او (. بیروت: شرلة دار 0) هيل لعلوم التنريل التسق(. 0409ازى، محمل ب  احمل. )اب 

 اأرقم ب  أبي اأرقم 

 . بیروت: دار الکتاح العربی.(2زا المسیر جق(. 0450اوزی، عبلالرحم  ب  علی. )اب 

، چااپ او (. بیاروت: دار 0)  جمهرةاللغد م(. 0380دریل اأزدی، ابوبکر محمل ب  حس . )اب 

 العلم للملایی .

 )چاپ او (. قم: دار الذخائر. سعد السعو  للنفوس منضو تا(.  ، علی ب  موسی. )بیطاوواب 

، چاپ او (. بیاروت: نشار مؤسساة 0)  التحریر و التنویرق(. 0405عاشور، محمل ب  طاهر. )اب 

 التاری .

، چااپ او (. 3و0)   تفسدیر القدرآن العظدیمق(. 0403لثیار دمشاقی، اساماعیل با  عمارو. )اب 

 بیروت: دار الکت  العلمیة، منشورات محملعلی بیضون.

، محقق: علی وشیری(. بیروت: دار 00و  8)  العر لسصنق(. 0458منظور، محمل ب  مکرم. )اب 

 إحیاء التراث العربی.

 .(. بیروت: دار الکتاح العربی0) الغدیرتا(. امینی، عبلالحسی . )بی
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 (. بیااروت: 4) البحددر المحددی  فددی التفسددیرق(. 0405ماال باا  یوسااف. )انللساای، ابوحیااان مح

 دارالفکر. 

)متاارام: احماال آرام(. تهااران: انتشااارات  خدددا و انسددصن  ر قددرآن(. 0333ایزوتساو، توشاایهیکو. )

 شرل  سهامی. 

)محقق: سیل علي عاشاور(. بیاروت:  غصي  المرام و حج  الخصدصمق(.  0400بحراني، سیل هاشم. )

 تاری  العربی.مؤسسة ال

، چاپ او (. بیاروت: دار 0)  لبص  التصویل فی معصنی التنریلق(. 0400ب لادی، علی ب  محمل. )

 الکت  العلمیة. 

، چاپ او (. بیاروت: دار 0)  معصلم التنریل فی تفسیر القرآنق(. 0405ب وی، حسی  ب  مسعود. )

 احیاء التراث العربی.

، چااپ او (. بیاروت: دار 0)  أنوار التنریل و أسرار التأویدلق(. 0408بیضاوی، عبلالّه ب  عمر. )

 احیاء التراث العربی.

 )مترام: لوروش صفوی(. تهران: نشر مرلز. نگصهی تصزه به معنصشنصسی(. 0304پالمر، فرانو. )

 (. قم: دار الحلیث.0)   سنن الترمیيق(. 0403ترمذی، محمل ب  عیسی)

. قام: مکتباة کتدص  المطدو  و بهصمّده حصشدی  السدید میرشدریفتا(. تفتازانی، مسعود ب  عمر. )بی

 اللاوری.

الثعدصلب  المسدمب بدصلجواهر الحسدصن فدب تفسدير  تفسديرق(. 0408ثعالبی، عبلالرحم  ب  محمال. )

 او (. بیروت: دار إحیاء التراث العربي. ، چاپ0) القرآن 

، چااپ او (. 4)  الکّف و البیدصن المعدروف تفسدیر الثعلبدیق(. 0040ثعلبی، احمل ب  محمل. )

 بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

 قم: المطبعة ستارِ. (.0) ثمّ شیعنی الألبصنیق(. 0435الیاف، عبلالحمیل. )

، چاپ او (. بیروت: دار إحیاء 0 )اماه()احکصم القرآن ق(. 0450اماه، احمل ب  علی. )

 التراث العربي.

 ، چاپ او (. قم: انتشارات هیرت.3)  تفسیر کوثر(. 0309ری، یعقوح. )اعف
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( . ، محقق: محمل فراهانی، چاپ او (. 0)  تسنیم تفسیر قرآن کدریم(. 0330اوادی آملی، عبلالّه

 قم: مرلز نشر اسراء.

(. 9)للیاوهری() الصدحصح ق(. 0454اوهری، اسماعیل ب  حماد؛ عطاار، احمال عبالال فور. )

 دار العلم للملایی .بیروت: 

( ممار:  -(. قااهره0) المسدتدر  علدی الصدحیحینق(. 0430حالم نیشابوری، محمل ب  عبلالّه

 دارالتاصیل.

 . قم: نشر الحقائق.نگصهی به آیه ولایتش(. 0389حسینی میلانی، علی. )

 . قم: بعث . البرهصن فی تفسیر القرآنق(. 0400حسیني بحراني، سیل هاشم. )

 . بیروت: دارالفکر.(1تفسیر روح البیصن جتا(. اسماعیل. )بیحقی بروسوی، 

 . قاهره: دارالسلام.(0الاسصس فی التفسیر جق(. 0453حوّی، سعیل. )

، مماحح: 0)  روض الجنصن و روح الجنصن فی تفسدیر القدرآن(. 0300خزاعی نیشابوری، حسی . )

سالامی آساتان قال  هاای امحملاعفر یاحقی و محملمهلی ناصح(. مشهل: بنیاد پژوهش

 رضوی.

)چااپ او (. قام: موسساه آثاار الاماام  البیصن فی تفسیر القرآنق(. 0435خویی، سیل ابوالقاسم. )

 الخویی.

)چااپ ساوم(. بیاروت: دار  الغیدبمفصتیحق(. 0405رازی، فخراللی  ابوعبلالّه محمل ب  عمار. )

 احیاء التراث العربی.

 . بیروت: دارالشامیة.مفر ام الفصظ القرآنق(. 0400راغ  اصفهانی، حسی  ب  محمل. )

 بیااروت:  (.9)  تفسددير القددرآن الحکدديم الّددهير بتفسددير المنددصرق(. 0404رضااا، محماال رشاایل. )

 دار المعرفة.

، چااپ 9و الشاریعة و المانهج ) التفسیر المنیر فی العقیدة ق(. 0408زحیلی، وهبة ب  ممطفی. )

 .وم(. دمشق: دار الفکر المعاصرد

، چااپ ساوم(. بیاروت: 0)  الکّصف عن حقصلق غوامض التنریلق(. 0450زمخشری، محمود. )

 دار الکتاح العربی.
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، چاااپ او (. بیااروت: دار 0) ارشددص  الاذهددصن الددب تفسددير القددرآنق( 0403ساابزوارى، محماال.) 

 التعارف للمطبوعات.

، محقق: محمود مطرحی(. بیاروت: 0)  بحرالعلومتا(. )بیسمرقنلی، نمر ب  محمل ب  ابراهیم. 

 نشر دار الفکر للطباعة و النشرو التوزیع.

 : دارالاحیاء لتراث العربی.(. بیروت0) فی ظلا  القرآن تا(. سیل قط . )بی

، محقاق: محملحسای  درایتای(. 0)  الّصفی فی الإمصم ق(. 0440سیل مرتضی، علی ب  حسی . )

 های اسلامی.  رضوی، بنیاد پژوهشمشهل: آستان قل

. قم: مکتبة آیةالّه العظمی (1الدر المنثور فی التفسیر بصلمأثور جق(. 0454اللی . )سیوطی، الا 

 المرعشی النیفی)ره(.

 . قم: اسماعیلیان.البهج  المرضی علی الفیه ابن مصل تا(. اللی . )بیسیوطی، الا 

 لبدص  النقدو  فدي أسدبص  الندرو .تاا(. بکر؛ عبلالشاافی، احمال. )بیسیوطی، عبلالرحم  ب  ابی 

 بیروت: دار الکت  العلمیة. 

 بیروت: دارالمعرفه. (.0) القدیرفتحتا(. شولانی، محمل ب  علی. )بی

 نا.: بیاا(. بی0) آلین بلاغت شرح مختصر المعصنی(. 0000شیرازی، احملامی . )

، چااپ دوم(. لبناان: 05و 9 ، 3)   المیران فدی تفسدیر القدرآنق(. 0335بایی، محملحسی . )طباط

 مؤسسة اأعلمی للمطبوعات.

یازدى  الّه ، مماحح: فضال3)  مجمع البیصن فدی تفسدیر القدرآن(. 0300طبرسی، فضل ب  حس . )

 رسولی، چاپ سوم(. تهران: ناصرخسرو.طباطبایی و هاشم 

، چااپ او (. 9)  جدصمع البیدصن فدی تفسدیر القدرآنق(. 0400با  اریار. )طبری، ابواعفر محمال 

 دارالمعرفه. بیروت:

 . قاهره: دارالنهضه.التفسیر الوسی  للقرآن الکریمم(. 0303طنطاوی، محمل. )

 بیروت: دار احیاء التراث العربی. (.3) التبیصن فی تفسیر القرآنتا(. طوسی، محمل ب  حس . )بی

)چاپ چهارم(. قام: انتشاارات  تفسیر نورالثقلینق(. 0400علی ب  امعه. ) عروسی حویزی، عبل

 اسماعیلیان.
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، چااپ او (. ریااض: بیا  0)  التبیصن فی إعدرا  القدرآنق(. 0403عکبری، عبلالّه ب  حسی . )

 الافکار اللولیه.

 نیف: چاپ طی  موسوی ازائری. .تفسیر القمیق(. 0380علی ب  ابراهیم قمی. )

)چااپ او (. تهاران: المطبعاة  کتدص  التفسدیرق(. 0385عیاشی سمرقنلی، محمال با  مساعود. )

 العلمیة.

، چاپ سوم(. بیروت: 00) التفسير الکبير مفصتيح الغيب(ق(. 0405فخر رازى، محمل ب  عمر. )

 دار إحیاء التراث العربي.

 قم: نشر هیرت. .(8،  0) کتص  العین ق(. 0453فراهیلی، خلیل ب  احمل. )

 ، چاپ او (. مشهل: دارالمرتضی.0)  تفسیر صصفیق(. 0333فید لاشانی، ملامحس . )

(. لبنان: المکتبة 0و0) المصبصح المنیرق(. 0408فیومی، احمل ب  محمل؛ الشی  محمل، یوسف. )

 العمریة.

 رو.(. تهران: ناصرخس8و9و4)  الجصمع لاحکصم القرآن(. 0394قرطبی، محمل ب  احمل. )

، چاپ او (. بیاروت: دار 3 ) )لیاهراسی(احکصم القدرآن ق(. 0400لیاهراسی، علی ب  محمل. )

 الکت  العلمیة، منشورات محمل علي بیضون. 

)مترام: حسی  واله(. تهاران: انتشاارات  شنصختیا  بر معنصشنصسی زبصنمقدمه(. 0383لاینز، اان. )

 سروش.

، چاپ او (. بیاروت: دار 0) ت و العيون تفسير المصور ى النك تا(.ماوردى، علی ب  محمل. )بی

 الکت  العلمیة، منشورات محمل علي بیضون. 

 قم: مؤسسة الوفاء. (.34) بحصرالأنوار(. 0453میلسی، محملباقر. )

 )متاارام: حساای  ساایلی(. مشااهل: انتشااارات فااردو   معنصشنصسددی(. 0380مختااارعمر، احماال. )

 مشهل.

 : دار احیاء التراث العربی.(. بیروت9) تفسیر المراغیتا(. )بی مراغی، احمل ب  ممطفی.

)چااپ او (. تهاران:  تفسدیر کندر الددقصلق و بحدر الغرالدب(. 0398مشهلی قمی، میارزا محمال. )

 انتشارات وزارت ارشاد اسلامی.
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 ^قام: مؤسساة آ  البیا  (.4)  لالدل الصددل لدنها الحدقتاا(. مظفر، الشی  محملحس . )بی

 لْحیاء التراث.

( .  پالستان: مکتبة رشلیه. (.3) التفسیر المظهر ق(. 0400مظهری، محملثناءالّه
مشاهل: دانشاگاه  (.0و0)  التفسیروالمفسرون فی ثوبده القّدیب ق(. 0408معرف ، محملهادی. )

 علوم اسلامی رضوی.

 ت  الْسلامیة.، چاپ او (. تهران: دار الک3)  تفسیر الکصشفق(. 0404م نیه، محملاواد. )

، چاااپ او (. 4)  تفسددیر نموندده(. 0304مکااارم شاایرازی، ناصاار و امعاای از نویساانلگان. )

 تهران:دارالکت  الاسلامیه.

، چااپ پانیم(. 3)  کّف الأسرار و عدة الأبرار(. 0300سعل رشیلاللی . )میبلی، احمل ب  ابی

 تهران: انتشارات امیرلبیر.

)محقاق: آ   ×لص أميرالمدثمنين علدي بدن أبدل  صلدبخصدصق(. 0404نسائی، احمال با  علای) 

 لبنان: المکتبة العمریة. -زهوی، دانی ب  منیر(. بیروت 

، چااپ 0) تفسدير النسدفب مددارل التنريدل و حقدصيق التصويدلق(. 0409نسفی، عبلالّه ب  احمل. )

 او (. بیروت: دار النفائس.

، چااپ 0) آن و رغصلدب الفرقدصن تفسدير غرالدب القدرق(. 0409نظام الاعر ، حس  ب  محمال. )

 او (. بیروت: دار الکت  العلمیة، منشورات محمل علي بیضون.

، چاپ او (. بیاروت: دار 0) اسبص  نرو  القرآن  واحدى( ق(. 0400واحلى، علی ب  احمل. )

 الکت  العلمیة، منشورات محمل علي بیضون.

، چااپ او (. قااهره: 0) المجيدد الوسي  فدي تفسدير القدرآن ق(. 0409واحلى، علی ب  احمل. )

امهوریة ممر العربیة، وزارِ الاوقاف، المیلس الاعلی للشئون الاسلامیة، لینة احیاء التراث 

 الاسلامي.
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Abstract 
Presenting religion in a coherent and systematic way, where various 

religious propositions are meaningfully connected and describe a unified 

spirit, is a serious need today. Such an outline is more trustworthy if 

derived from an infallible text. Imam Husayn's (AS) last speech in Mecca 

possesses precisely this worthy characteristic, from which the general 

outline of Islamic thought in Karbala can be inferred. In that sermon, 

Imam Husayn (AS) articulated the fundamental principles of religion and 

his own movement. This research aims to provide an analysis of this 

general outline of Islamic thought, using an ijtihadi (analytical-inferential) 

method, centered on one of Imam Husayn's (AS) key statements. The 

study utilized a documentary method for data collection. In this research, 

the main passages of the sermon were identified, and their meanings were 

explained step by step within a structured, progressive framework. One of 

the significant outcomes of this research is that it will make the reader's 
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engagement with the words of the Infallibles active and problem-oriented, 

leading to a disciplined, active, and vibrant understanding of crucial 

concepts such as Tawhid (monotheism), Prophethood, and Ma'ad 

(resurrection). Furthermore, it will provide a blueprint and plan for a 

unified and cohesive thought system derived from lofty religious concepts. 

Keywords 

General Outline of Islamic Thought, Karbala, Imam Husayn (AS), Eighth 

of Dhul-Hijjah Sermon, Mecca Sermon. 
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طرح کلی اندیشۀ اسلامی در کربلا با محوریت خطبۀ 
 در مکه ×الحجه امام حسینهشتم ذی

علوی اصغرسیدعلی
1

 

 11/14/1414تاریخ انتشار آنلاین: 28/12/1413 :تاریخ پذیرش28/12/1413تاریخ اصلاح: 11/11/1413تاریخ دریاف : 

 چکیده

های دیجی در ارتباط معجاداری قورار گیرنود و که انااع گزارهایگانهمجد بهنظامارائۀ دین به صارت مجسجم و 
روح واحدی را تاصیف کججد، از نیازهای جدی امروز است. این طورح کلوی اگور از یوک موتن معصوامانه 

ای در مکوه دارای چجوین ویژگوی شایسوته ×آورتر است. آخرین سخجرانی امام حسوینگرفته شاد، اطمیجان
در آن خابوه، مبوانی  ×تاان از آن به طرح کلی اندیشۀ اسلامی در کربلا یاد کرد. امام حسینه میاست ک

 کججد. این تحقیق بر آن است که با استفاده از رو  اجتهادی )تحلیلیاصلی دین و حرکت خایش را بیان می

اندیشۀ اسلامی ارائه  ، تحلیلی از طرح کلی×استجباطی(، با محاریت یکی از بیانات کلیدی امام حسین  -
آوری اطلاعات از رو  اسجادی بهره برده است. در این نژوهش، فرازهای اصلی کجد. این تحقیق برای جمع

آوردهای خابه احصا شده و مرحله به مرحله معارف آن در یک هجدسۀ سیرمجد تبیین شده است. ازجمله ره
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محار خااهود فعوال و مسوئله ^لمات معصامینمهم این نژوهش آن است که ناع مااجهۀ خاانجده را با ک
کرد و درکی مجضبط، فعال و زنده از مفاهیم مهمی، مانجد تاحید، نبوات و معواد خااهود داشوت؛ همچجوین 

 ای از یک اندیشۀ متحدالاجزا و متماسک از مفاهیم بلجد دیجی خااهد گرفت.طرح و نقشه

 هاکلیدواژه

 الحجه، خابۀ مکه.، سخجرانی هشتم ذی×حسینطرح کلی اندیشۀ اسلامی، کربلا، امام 
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 مقدمه

هاای دینای در ارتبااط لاه اناواع گزارهایگونهمنال بهارائ  دی  به صورت منسیم و نظام

معناداری قرار گیرنل و روح واحلی را توصیف لننال، از نیازهاای االی اماروز اسا . 

شاود از هاای نظاری هام باعاث میگذشته از ای  خالَ، تمرلاز بایش از انالازه بار انباه

های ااتماعی و عملی دی  غفلا  شاود، و همچنای  یاو طارح للای بارای مارور انبه

 رو طراحاای الیاالی از نظااام انلیشاا  انلیشا  ناااح اساالامی واااود نلاشااته باشاال؛ ازایاا 

 شاود. از ساوی دیگار، بارای پاساخگویی باه اسلامی، به مثاب  نیاازی االی احساا  می

 تری فراگیار و ااذاح بارای ارائا  آن طارح للای نیااز اسا  تاا بتاوان ای  مسئله، به بسا

 گرفت  از آمیاازۀ قلاا  و عقاال، بهتااری  طاارح را همااراه ضاامان  اااارای آن بااا لمااو

 هااای لااربلا منبعاای سرشااارنل، و اگاار هااای عاشااورا و در داشاا . در اینکااه آموزه

 اصحابشاان  و ×دستگاه فکاری اامعاه مبتنای بار نظاام فکاری عاشاورایی اماام حسای 

ساخته شود نویل عمر مهور اس ، شکی نیس  و به ایا  مسائل  مهام، چنانکاه در اداماه 

 تفمیل خواهل آمل، در دستگاه معاارف لاربلا پاسا  داده شاله، و دراساا  یکای از به

علل تألیل اولیای دی  بر احیاای حادثا  عاشاورای حساینی همای  باوده اسا . دریافا  

 ی اماام مظلاومِ عاشاورا شانیلنی اسا  و ایا  شانیلن، معاارف نااح دیا  از طنای  صالا

باه واساط  محبوبیا   ×مساوق پذیرش و مقبولی  و تبعی  اس . درواقاع اماام حسای 

 تری  محمل بارای بیاان دیا  خلاسا  و لاافی اسا  از حنیارۀ اهانی خویش، مناس 

 انساان اش، های عاشاوراییبالیل پلیالهاو معارف دی  را شنیل تا به واسط  مختمات بی

 سا ؛ را چنانکه شایسته اسا ، تربیا  لنال. گاام بعال از آن، ارائا  یاو نظاام فکاری ا

 پیوسته و منسیم از ایا  معاارف تاا هار آماوزه در ااای خاود قارار هملامل و بهنظامی 

هاای عاشاورایی درستی تبیای  شاود. اماروز باه ایا  اایاابی و اانشِاانی آموزهگیرد و به

 شلت نیاز اس .به

ها مطالعاه و تحقیاق و موااهاه باا مالت ،×های امام حسای یان اصو  انلیشهبرای ب

های نتییاه و دساتاوردهای اولیاه تحقیاق باود. شایوه ... هاا وها و تبوی بنلیانواع دساته
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شل بر اساا  آن الگاو گرفا ، دیاله شال: از آثاار مختلفای، ماننال اماام مختلفی له می

هاای سرفمال (،0333مماباح و دیگاران )(، 0383(، حکیمی و دیگران )0383خمینی )

 .  ... ( و0330ای )نظام انلیش  اسلامی بر اسا  امام خامنه

کاه باا ها درپی یو مبنای محکم و متق  برای بنای خویش بود تا اینای  تحقیق ملت

نحوی بیانیا  ای لاه باهدر مکه برخورد لرد؛ خطباه ×الحیه امام حسی خطب  هشتم ذی

 لنال تاا ماارای لاربلا و سانل بالادساتی حماسا  عاشوراسا  لاه  حضارت تالاش می

 ای باود الحیاه آخاری  خطباهنظام انلیش  خویش را در آن نشان دهنل. خطب  هشاتم ذی

 آن روز حرلا  لردنال. ایا  خطباه ساخنرانی در مکاه خوانلنال و فاردای  ×له اماام

 ضارورت بایال عمالۀ مطاالبی را لاه مخاطباان در آن باه ×مهمی بود لاه اماام حسای 

آفری  بلاننال، بیاان لننال. االا از عمام  و ساز و تملندربارۀ ای  اتفاق بزرگ تاری 

 ، دراساا  یاو انساان هوشامنل و دورنگار در آغااز یاو حرلا  ×امام  حضارت

 پردازد تاا مقمال و مسایر امع همراهان خود به تبیی  اهلاف حرل  خود میعظیم، در 

در آن باه  ×را به آنهاا نشاان دهال. ایا  خطباه را از ایا  منظار بایال دیال لاه حضارت

ای له فقط یو سنل توصیفی نیسا ، بلکاه لنل؛ خطبهانلاز حرل  خود اشاره میچشم

شالن باا هما  شاود. حسینییاله میای نیاز در آن دهای مشهود تیویزی و توصایهگزاره

خوبی ترسایم مختماتش در ای  خطبه له آمیختگی با اقلامات و تعهلات عملی اس ، به

 و تبیی  شله اس .

آنچه در ادامه تقلیم خواهل شل، تلاشی برای ارائ  طرح للی انلیشا  اسالامی اسا  

آن ناام بارد. باازوان توان از ای له به منزل  یو سنلبالادستی عقایل میبا محوری  خطبه

انلیشاا  ایاا  ساانل بالادسااتی تااا انتهااای لااربلا سااایه افکنااله اساا . ایاا  خطبااه توانساا  

زیرساخ  ای  پژوهش قرار گیرد. ایا  پاژوهش باه ااای آنکاه باه صاورت خودبنیااد، 

های دیگران بچرخل، به سوی متنی رهنمون شال لاه تبویبی ابلاع شود و به سوی انلیشه

درگیر ساختارهای ای  و آن نشل و پایبنل متنای شال لاه یادگاار حیی  داش . درنتییه 

بود. ای  خطبه در عی  اختمار، مضامی  بسایار بلنالی را باه صاورت  ×خود امام حسی 
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منسیم در خود دارد. سیر الهیات ااتماعی از توحیل تا تمالن اسالامی را در ایا  خطبا  

شاود و باا نباوت توضایح داده یتوان دیل؛ سیری له با مرات  توحیلی آغااز مپرم ز می

شود و در اواش با ولایا  تر میپرفروغرود ولای  در آن شود، و هرقلر الوتر میمی

یابل. ای  حرلا  و معیا  در ایا  خطباه باا ایا  پیشاین  مساتحکمِ و معی  امام پایان می

ا»توحیلی شایان تواه اس :   عَلیَهِْ لمََّ
ِ عَزَمَ عَلیَ الخْرُُو ِ إِلیَ العِْرَاقِ  وَ رُوِيَ أَنَّهُ صَلوََاتُ الّه

روای  شله اس  آن زمانی له حضرت »؛ (390، ه 44ق،  0453)میلسی، ...« قاَمَ خَطیِبا  فقَاََ  

، زیرا یو فرماناله «ای را انشا فرموداراده حرل  به سم  عراق را نمود، ایستاد و خطبه

نهض  خویش سعی در توایه بهتار و رهبر در ابتلای حرل  بزرگ خود با ترسیم دقیق 

نیروهای خویش و آشنایی بهتر افکار عمومی از آن حرل  دارد. بنابرای  آنچاه فهماش 

انل با امام همراه شاونل ضاروری اسا ، لازم اسا  در آن لالام بیاان برای آنان له مایل

تااریخش ساانل قاباال  - اناالآنهااا لاه آمااله و آنهاا لااه نیامله - شاود تااا بارای مخاطبااان

 تیاای باشل.اح

عامل اصلی برای حرل  و انبش در هر ملتای، وااود مکتا  غنای و مبالأ فکاری 

ای اس  له با آن، اهلاف خود را بسنینل و طبق آن، الگوهای لالان زنالگی را شایسته

تنظیم لننل و در شعاع آن، با لما  اعتماد به رسالتی له دارنل، شخمی  روحی بیابنال و 

 .(030ه   ،0334)موسوی، حرل  لننل 

الحیه به منزلا  با ای  توضیحات، ماارای عاشورا و در مرلزی  آن، خطب  هشتم ذی

گذاری و تأمل را دارد تا بار یو سنل بالادستی مفیل برای ارائ  آن مکت ، ارزش سرمایه

ساازی اسا  ای  مت ، اصو  و مبانی ای  مکت  ترسیم شود؛ مکتبی لاه تواناایی نهض 

طور له بیان شل، حرل  امام از ابتلا به بیانیه و بات لرده اس . همانخود را در تاری  اث

ای نیازمنل بود له آفاق فکری خویش را در آن ترسیم لنل؛ ای  خطبه هماان نقاش را مرامنامه

 شود.می سازی در آن دیلهدر نهض  عاشورا داراس  و بر ای  مبنا، مرفی  مکت 

ی ارزشمنل و شایان تقلیری لار شاله اسا  هادربارۀ طرح للی مفاهیم دینی، تلاش

 شود:له در الو  زیر به آنها اشاره می
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 هاای از یافتهخلاصه منبع و محل انتشار نویسندگان عنوان پژوهش

سال 
 انتشار

ممباح الهلایه 

الی الخلافه و 

 الولایه

خمینی، سیل 

 ، روح الّه

ترامه: 

مستوفی، 

 حسی 

تهران، مؤسسه تنظیم 

امام و نشر آثار 

 علیهالّه رحمهخمینی 

ایااا  لتااااح مشاااتمل بااار دو 

مشکات اسا  لاه در مشاکات 

او  پیراماااون اسااارار خلافااا  

محملیااه و ولایاا  علویااه در 

شاود و حضرت علمیه بحث می

در لابااالای مباحاااث برخااای از 

مساااائل نباااوت نیاااز مطااارح 

گااردد. مطالاا  مااذلور در می

ای  مشکات در ضام  پنیااه و 

 شااش ممااباح بطااور الاگانااه

مطااارح گردیاااله اسااا .  در 

مشاااکات دوم پیراماااون رماااوز 

خلافاا  و ولایاا  و نبااوت در 

عالم غی  و معنا و مااهر بحاث 

شود. ای  مشکات مشتمل بر می

سااه ممااباح اساا . در ممااباح 

او  به بعضی از اسرار عالم امار 

و معنا در ضام  بیسا  و یاو 

شود و در مماباح نور اشاره می

دوم پیرامااون آنچااه لااه از ساار 

فاا  و نبااوت و ولایاا  در خلا

نشانه غیبی و اناوار عقلای الهای 

گااردد در ضاام  منکشااف می

0383 
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 هاای از یافتهخلاصه منبع و محل انتشار نویسندگان عنوان پژوهش
سال 
 انتشار

ساایزده مطلااع و چهااار اصاال و 

شود. و در یو خاتمه بحث می

ممااباح سااوم پیرامااون اساارار و 

رموز خلاف  و نبوت و ولایا  

در نشااانه ماااهری خلقاای و راز 

بعث  پیامبران و مقاام و منزلا  

ایشاااان نساااب  باااه پیاااامبر ماااا 

وسلمّ در ضم  آلهوعلیهالّه صلی

دوازده وماااید )بااارق و ناااور( 

بحااث شااله اساا  و در پایااان 

ای در وصای  مؤلاف باه خاتمه

خوانناالگان لتاااح نسااب  بااه 

لتمان اسرار عرفانی از ناااهلان 

و تعلیم آنها به طالبان، بیان شله 

 اس .

طرح للی 

انلیشه اسلامی 

 در قرآن

خامنه ای سیل 

 علی

مؤسسه ایمان تهران، 

 اهادی صهبا

ایاا  لتاااح حاصاال برگاازاری 

هش  السه متاوالی در بیس  و

هشاا  روز ماااه مبااارک وبیس 

اس . بعال از 0303رمضان سا  

ممانعاا  ساااواک از برگاازاری 

لاااه در مسااایل الساااات معظّم

لراماا  مشااهل، ایشااان تماامیم 

گرفتنل تا الساات مااهِ مباارک 

0330 
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 هاای از یافتهخلاصه منبع و محل انتشار نویسندگان عنوان پژوهش
سال 
 انتشار

رمضان را در مسیل امام حسا  

ار لننال. حضارت میتبی برگاز

ای در ایاااا  الّه خامنااااهآیاااا 

السات سعی داشاتنل تاا مباانیِ 

انلیش  اسلامی را باا رویکاردی 

ااتماعی، منسیم و هماهنگ و 

با محور قرار دادن قارآن لاریم 

تبیی  لننال. لتااح طارح للای 

انلیشه اسلامی در قرآن مشتمل 

بر چهاار فمال ایماان، توحیال، 

نبااوت و ولایاا  اساا . ایشااان 

داننال واقعی را ایماانی می ایمانِ 

پذیر لااه آگاهانااه و مساائولی 

باشل. با ایا  مقلماه، توحیال را 

گوینال نماود معرفی لرده و می

آن در زنلگیِ فارد موحال ایا  

اس  له زیر بار سالط  خالایان 

اعااام از ابلااایس و   - دروغااای 

 طواغی  و هواهای نفساانی و...

گاااااه برخاااای از ناااارود. آن  -

های یو اامعا  موحال ویژگی

لننل. با همان تعریف را بیان می

از ایمان، پاس از تعریاف اصال 
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 هاای از یافتهخلاصه منبع و محل انتشار نویسندگان عنوان پژوهش
سال 
 انتشار

نبوت و معرفی دشامنان آن، باه 

تعهاالاتی لااه متواااه مساالمانانِ 

معتقاال بااه اصاال نبااوت اساا ، 

لننل. در آخار هام باا اشاره می

تواااه بااه تاااری  انبیااا و آیااات 

فراامِ  لننل لهقرآن، روش  می

لار انبیا و پیروان انبیا چیزی از 

پیروزی نیس . و اما در مبحاث 

ولایاا ، ابتاالا بااه شاارح مفهااوم 

پیونااال  - ولایااا  و ابعااااد آن

دروناایِ اامعاا  اساالامی، نحااوۀ 

ارتباط با اوامع غیار مسالمان و 

اشااره  - پیونل بی  اماام و اما 

دارنااال و در اداماااه بعضااای از 

 لننل.زوایای آن را تبیی  می

میموعه 

دوازده اللی 

 «الحیاه»

حکیمی، 

محملرضا، 

حکیمی، 

محمل، 

حکیمی، علی، 

ترامه الحیاه، 

دائره المعارف 

اسلامی، 

ای  لتاح میموعه ایس  دایرِ  قم، دلیل ما

المعارف گونه، منعکس لنناله 

عملاای بااه  -یااو نظااام فکااری

دس  آمله از مت  اسلام، شامل 

پاسااا  باااه بسااایاری از مساااائل 

زنلگی متحو  انسانی، بار پایاه 

پی ریزی حالمیتی درسا . بناا 

بااار ایااا  ایااا  لتااااح تنهاااا 

0383 
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 هاای از یافتهخلاصه منبع و محل انتشار نویسندگان عنوان پژوهش
سال 
 انتشار

ترامه احمل 

 آرام

ای از آیات و احادیاث میموعه

 نیس ، بلکه تنظیم اهان شناسی

و ایالئولوژی اساالامی اسا  بااا 

التزام دقیق به اینکاه ایا  اهاان 

شناسی و ایالئولوژی باه دسا  

آمااله از قاارآن و حاالیث و از 

فهم میموعی و موضوعی آنهاا 

عرضاه « الحیاِ»باشل. از ای  رو 

لننله یو نظام مکتبای و یاو 

اریااااان پیوسااااته اساااا  نااااه 

هایی پرالنااله و مااوادی فماال

م وار، گزیله و فاقل ارتباط انالا

های آن بلکاااه بابهاااا و فمااال

یکسااار، یاااو پیکاااره واحااال 

شااناختی و فکااری و عملاای را 

لناال و یااو اهااان ارائااه می

نگااااری فراگیاااار را در پاااایش 

 نهل.ها میدیله

 

 هاا مبتنای بار انلیشاه و منطقای محکام و ماتق  اسا  و در اییااد یاو ای  پژوهش

 ش شاله اسا  لاه ایا  منطاق، انلیش  عمیق دینی مؤثرنال؛ اماا در پاژوهش حاضار تالا

انال، تبویا  باشل و با سیری له ایشاان بیاان نموده ×منطبق بر گرمای لح  امام معموم

 شکل گیرد.
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های مختلفای انیاام شاله اسا . شاریفی و نیز پژوهش ×دربارۀ سخنان امام حسی 

( له هرللام ساخنان اماام 0389( و نیمی )0388شهری )(، محملی ری0383دیگران )

انال؛ اماا بارای بیاان اصاو  را بار اساا  تباویبی عمالتا  تااریخی تنظایم لرده ×حسی 

بنلی منل به صورتو تبیی  طرح للی انلیش  ایشان، اثری نظام ×های امام حسی انلیشه

 له ای  مقاله دارد، تلوی  نشله اس .

اسااتنباطی( اساا . ایاا  تحقیااق باارای  - روش تحقیااق ایاا  مقالااه ااتهااادی )تحلیلاای

 برداری به صورت تحلیلیای )یادداش لتابخانه - آوری اطلاعات از روش اسنادیامع

لوشال تاا باا توصیفی( با روش ااتهادی بهاره بارده اسا . همچنای  مقالا  حاضار می -

در خطباا  هشااتم  ×بااه پشااتوان  بیانااات امااام حساای « تحلیاال محتااوا»اسااتفاده از روش 

 و تحلیل لنل.الحیه، طرح للی انلیش  اسلامی را ارائه ذی

 شناسیمفهوم. 1

 . طرح کلی اندیشه1-1

باه منزلا   اسالام منظور از طرح للی انلیشه، مطالعا  هماهناگ و پیوسات  مساائل فکاری

لامل و متناس  با زنالگی  ایلئولوژی اازای یو میموع  واحل، با هلف استنتا  یو

اصاالی دیاا  از ماالارک و متااون  اصااو  اساساای اساالام اسااتنباط چناال بعُاالی انسااان و

 .(3-0، صص 0308ای، )خامنه ها و نظرهای شخمی اس قرآن، به دور از سلیقه یعنی

 الحجه. خطبۀ هشتم ذی1-2

ای در هشاتم پیش از خرو  از مکه و حرل  باه ساوی عاراق، خطباه ×امام حسی 

 0ق،  0380؛ اربلای، 89ق، ه 0458)حلاوانی، الحیه خوانلنل و خرو  خود را اعلام لردنال ذی

؛  38ش، ه  0348طااوو ،؛ اب 390-399، صاص 44ق،  0453؛ میلسی، 40ق، ه 0459نما حلی، ؛ اب 03، ه

. از نظر سانل و ارزش تااریخی آن، در مناابع اولیا  تااریخی (000-009ش، صص  0380بحرانی، 

تری  بیان نشله، و فقط در منابع متأخر، و دراسا  بالون سانل نقال شاله اسا . قالیمی

اسا  و باه احتماا  قاوی  الندصظرنرهد ، حلوانی )قرن پنیم هیری( در مملر ای  حلیث
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( و اربلاای در ه994) لهددوفطاااوو  در ( و اب ه940حلاای در مثیاار الاحاازان ) نمااااب 

انال. چنانچاه گذشا ، هما  مناابع، آن را مرسال نقال ( از وی گرفتهه933) الغمد کّف

انال و طبعاا  تلقای باه قباو  لرده انل و سنل خاصی نلارد؛ گرچه هم  عالمان، آن رالرده

خواهال باود. افازون بار اینکاه باه دلیال « شهرتِ روایی اابر ضعف سانل»ممتاز به امتیاز 

تاوان آن را مؤیلبودن ای  مضامی  در نموه معتبر شرعی، اعم از آیاات و روایاات می

 پذیرف  و به منزل  سنلی برای یو نظام فکری لحا  لرد.

 . تجزیه و تحلیل1-3

 . عزم1-3-1

ا عَزَمَ عَلیَ الخْرُُو ِ » تعبیری اس  لاه در وصاف ایا   (390، ه 44ق،  0453)میلسی، « لمََّ

نظاام فکاری  ×خطبه بیان شله اس . ای  مقاله درپی آن اس  لاه از للماات حضارت

لارده اسا ؛ اماا اگار باه اصال « عزم»استنباط لنل. ای  برداش  راوی اس  له تعبیر به 

ِ  مَْ  لاَنَ فیِناَ باَذِلا  مُهْیَتهَُ »از پایانی ای  خطبه یعنی حرل  امام و نیز فر نا  عَلیَ لقِاَءِ الّه مُوَطی

بهوش باشیل له هار لالام )»تواه شود « مَعَناَ فإَِنیي رَاحِلٌ مُمْبحِا  إِنْ شَاءَ الّه  نفَسَْهُ فلَیْرَْحَلْ 

ه خاون قلابش را ایثاار لنال و ااان از شما آماده اس  تا در راه آرمان بلنل ما قطره قطار

خویش را در راه شهادت و دیلار خلا نثار نمایل، بر اوس  له بار سفر ببنالد و همراهای 

ما را برگزینل؛ چرا له م  به خواس  خلا و در پرتو مهر و لطف او باملاد فاردا حرلا  

اتی شاایان توان دیل. ای  تعبیار از اهامی ×، نوعی عزم را در انلیش  امام«(خواهم لرد

 تواه اس :

× یو ساا  قبال از مارگ معاویاه، اماام حسای  :×الف( دلایل خروج حضرت

همایشی همچون اریان غلیر خم در منی تشکیل داد و بیش از هفتمل نفر را امع لارد 

بودنال و در آن محفال،  |ای نیز از اصحاح رسو  الارمله بیشتر آنان از تابعان و عله

را بازگو لردنل و آنان اعتراف لردنال، و برخای  ^عمم  بسیاری از مناق  اهل بی ِ 

فاَإِنیي أَخَاافُ أَنْ »از مفاسل و معای  امویان را بیان لرد و در صلر مقا  نافع خود فرمود: 
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ترسم ای  دیا  الهای لاه م  می» (039، ه 0ق،  0453)طبرسای، « هَذَا الحَْقُّ وَ یذَْهَ  ینَلَْرَِ  

 «.ودحق اس ، منلر  و فرسوده ش

عدمم  مدوتد  ششدانهای بیبا وجود مشدوتت ×ب( عدم اثرپذیری حضرت

و » (003)آ  عمران، « وَشَاوِرْهُمْ فيِ اأْمَْرِ...»دعوت قرآن به مشورت در امور اس :  حقیقی:

؛ اما زمانی له لسی به تممیم رسایل، دیگار نوبا  عازم «در لارها، با آنان مشورت ل 

َ »اس :  َ یحِ ُّ المُْتاَوَلیلیِ َ فإَِذَا عَزَمَْ  فتَ ِ إِنَّ الّه اماا هنگاامي »  (003)آ  عماران، « وَلَّلْ عَلیَ الّه

له تممیم گرفتي، )قاطع باش  و( بر خلا تولل ل   زیارا خلاونال متاوللان را دوسا  

گذشاته و وارد « وَشَاوِرْهُمْ فِاي اأْمَْارِ...»در ماارای عاشورا از فراز  ×امام حسی «. دارد

ِ فَ » ماورد برخای تاأثیر هاای بیرو از مشاورتشله اس ؛ ازای « إِذَا عَزَمَْ  فتَوََلَّلْ عَلیَ الّه

 فرماینل.در ادامه، دربارۀ ای  عزم بیشتر توضیح می ×گیرد. امامنمی

  ×. توحید زیربنای نظام فکری سیدالشهدا1-4

ُ وَ لَا »آهنگ آغاز خطبه با ای  ادبیات توحیلی اسا : ضرح ِ وَ مَاا شَااءَ الّه الحَْمْالُ لِّه

 ِ َِ إِلاَّ باِلّه ق، ه 0459نماا حلای، ؛ اب 03، ه 0ق،  0380؛ اربلای، 89ق، ه 0458)حلوانی، « حَوَْ  وَ لَا قوَُّ

سا  لاه هما  ابعااد . معارف دی  الهای از چناان گساتردگی و ااامعیتی برخاوردار ا(40

گیرد. مرلزی  توحیل در بی  های فردی و ااتماعی در بر میمختلف انسان را در عرصه

هار »توان با معیار آن معتبر دانسا : ای اس  له هم  فروع دی  را میگونهمعارف دی  به

اایی شما یو حکمی و یو قانونی و یو دستوری را به نام دی  مشااهله لردیال لاه 

زنل، ضلتوحیل در آن واود دارد و توحیل در آن نیسا . بلانیال لنگ می در آن توحیل

له ای  از اسلام نیس ؛ چون توحیل مثل روحی در لالبل تمام مقاررات اسالامی هسا . 

توانیل پیلا لنیل له رنگی و نشانی از توحیال در آن یو دانه حکم را در اسلام، شما نمی

 .(084، ه 0330ای، )خامنه« نباشل

شاود و باا ایا  مناااات توحیالی در عاشورا با ای  خطب  توحیلی آغااز میحرل  

اللهُّامَّ أناَ  مُتعَااليِ المَکاانِ، عَظایمُ »رسل: به او  خود می ×واپسی  لحظات حیات امام

)طوسی، « الیَبرَوتِ، شَلیلُ المحِاِ ، غنَيٌِّ عَِ  الخَلائقِِ، عَریدُ الکِبریاءِ، قادِرٌ عَلی ما تشَاءُ...
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ق، ه  0450؛ لفعمای، 354، ه 3ق،   0453؛ اب  طاوو ، 333ق، ه  0403؛ اب  مشهلی، 800ق، ه  0400

، ه 9،  0388؛ محمااالی ری شاااهری، 348، ه 050ق،  0453؛ میلسااای، 080ق، ه  0408؛ لفعمااای، 005

هماه اساتقام  و در روز عاشاورا باود و راز آن ×امام حسای . ای  آخری  دعاهاى (005

بردن به خالا ها و بلاهای زنلگی پناهگرمی به خلاونل بود. در لرحپش  آفرینیحماسه

در قتلگاه هام سرشاار از توحیال اسا . از آن  ×لحظ  حضور امامساز اس . لحظهچاره

ِ وَ عَلاَی مِلَّاةِ »هنگام له از ناحی  راس  با صورت بر زمی  خورد و فرمود:  ِ وَ باِالّه بسِْامِ الّه

 ِ تاا آن زماانی لاه تیاری بار  (009-000، صاص 0348طااوو ، )اب ، ساپس برخاسا  «رَسُوِ  الّه

گودى گلویش نشس  له به زمای  افتااد و برخاسا  و نشسا  و آن تیار را از گلاویش 

داشا  و وقتای لاه دساتش پار از بیرون آورد و دو لف دستش را زیر گلویش نگه می

ابا  باِلَميِ » فرمود:مالیل و میشل، آن را به سر و صورت میخون می َ مُخَضَّ هَکذََا أَلقْاَی الّه

ََ وَ لَا »تاا  (00، ه 40ق،  0453)میلسای، « مَ مُْوبا  عَليََّ حَقیاي رِضاا  بقِضََاائوِ وَ تسَالیِما  لِامَارِ

ََ یاَ غیِاَثَ المُستَ یِثیِ  ، هر لحظه از ای  ماارای توحیالی (083ق، ه 0333)مقرم، « مَعبوُدَ سِوَا

شلن، لربلا و انس با معاارف آن اسا . لنل. بهتری  راه برای خلاییحل میانسان را مو

رساانل. ساالار انساان را باه خالا مای ×در گودا  قتلگاه هم نیاوای الهای اماام حسای 

خوبی تعبیه لرد؛ چنانکاه در هما  ساز خود بهای  امر را در مت  نهض  تاری  ×شهیلان

تاری  ساخنرانی لاس . ایشاان در مهامخ« توحیلِ »سخ  از  ×های آن حضرتسخنرانی

« وطا »اسا . « خالامیهنی»خود در مکه فرمودنل له شارط شارل  در نهضا  لاربلا 

رود و دوبااره باه آنیاا شود و از آنیا بیارون مایاایی اس  له انسان در آنیا متولل می

وخاک نیس ، بلکه اایی اس  له از آنیا آمله اسا . لس آحگردد. وطِ  هیچبازمی

، وط  او آنیاسا  و چنانچاه «ونفَخَُ  فیهِ مِ  رُوحی»نسان از دیار خلا آمله اس  اگر ا

در مکه همای  مطلا  را  ×لنل و سالار شهیلانلسی شوق وط  دارد، توطی  نفس می

مَ  لان باذلا  فینا مُهیَتهَ و »بیان لرد و در عاشورا نیز یادآور شل. ایشان در مکه فرمودنل: 

ااا دهال، « لقااءالّه »؛ یعنی هرلاه خاود را در وطا  «الّه نفسَه فلَیرحَل معَناَمُوَطّنا  علی لقاء 

. ایا  توحیال، توحیالی منفعال (000، ه 0384)اوادی آملای، « توانل عضو ارتش م  باشلمی

 ×اس . در ممیب  حضرت علی اصا ر ×امامگر ها، یارینیس ، بلکه در او  سختی
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نَ »سخ  از خلاس :  ؛ میلسای، 000، ه 0348طااوو ، )اب « الّه  ناَزََ  باِي أَنَّاهُ بعَِایْ ِ عَلاَيَّ مَاا  هَوَّ

آنچاه انالوه ممایب  را بارایم آساان لنال، ایا  اسا  لاه خلاونال » (49، ه 40ق،  0453

َّهُ قاَلْ باَرَزَ إِلاَیهِْمْ »خطاح با اوس :  ×در سختی ممیب  علی البر«. بینلمی اللَّهُمَّ اشْهَلْ أَن

ِ خَلقْا  وَ خُلقُا  وَ مَنطْقِا  یشُْبِ  غلَُامٌ  خلایا  گواه باش لاه » (98ق، ه 0459نما حلی، )اب « هُ رَسُوَ  الّه

سوى آنان روان اس  له در سیما و اخلاق و رفتاار و ساخ  و گفتاار باه  اینو اوانی به

تفماایل بیااان در دعااای عرفااه به ×ساانل بالادسااتیِ آن را نیااز امااام«. ماناالپیااامبرت ماای

ََ »انل له هم  واودش را به شهادت ای  توحیل فراخوانل: دهفرمو [ یاَا وَ أَناَ أَشْاهَلُ ]أشُْاهِلُ

ق، 0453طااوو ، )اب « إِلهَِي بحَِقیِقةَِ إِیمَانيِ وَ عَقلِْ عَزَمَاتِ یقَیِنيِ وَ خَاالصِِ صَارِیحِ توَْحِیالِي

از خلاوه و حقیقا  دهم بارای خالا م  گواهی می» (000 ق، ه0408؛ لفعمی، 340، ه 0 

«. ایمانم به عهل قلبم له از فراید مقام یقی  م  اس  و توحیلی خالص و پاک از شاائبه

ِ رَحی العَْاالمَیِ َ »ای  ترامان عملی   (090)انعاام، « قلُْ إِنَّ صَلَاتيِ وَنسُُکِي وَمَحْیاي وَمَمَااتيِ لِّه

، همااه بارای خلاوناال نمااز و تمااام عباادات ماا ، و زنالگی و ماارگ ما »بگااو: »اسا : 

 «پروردگار اهانیان اس .

 ها و افکار عملیها و برنامه. توحید زیربنای همۀ طرح1-4-1
گاردد، و اسلام دی  توحیل اس ، و تمامی فروع آن به همان اصل واحال برمای»]...[ 

، «الاف» 0380)طباطباایی، ]...[« آن اصل واحل اس  له در تمامی فروع دی  منتشر شله اسا  

در آیی  اسلام ارتباط و اتما  میان اصو  و فروع به نحوى اس  له هر حکام . »(000ه 

گاردد و فرعی از هر باح باشل اگر تیزیه و تحلیل شود، به همان للم  توحیل تنهاا برمی

)طباطباایی، ]...[« شاود للم  توحیل نیز با ترلی  همان احکام و مقررات فرعای حاصال می

های اهان، بینی )بینش فلسفی و زیربنایی( اسلام، هم  پلیلههاندر ا. »(000، ه «ح» 0380

( و باه هما   وابسته و آفریله و بنلۀ یو قلرت برترنال. ایا  قالرت برتار، خلاسا  )الّه

های اساسای نیاو، همچاون علام، قالرت، اراده، حیاات و ... آراساته اسا . از خمل 

ساره سااخته و ی ناشاناخته، یاوهاها و اهاناعماق ذرۀ ناچیز تا او  افلاک و لهکشان

بنالگان مقهاور  - انساان و دیگرهاا - پرداخته و تح  اختیار اوسا . موااودات اهاان
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اوینل و در عبودی  او، همگان شریو و همطرازنال. و هایچ چیاز زیار عناوان فرزنالی، 

 - شأنی و ... از دایرۀ عبودی  خلا بیرون نیس . بنالگان هماه چیاز خاود راهمسری، هم

دار از او دارناال و او سررشااته - وش و قاالرت تماامیم و امکانااات مااادی و ...فکاار و هاا

ها ها و برناماهپیلایش و ادام  حیات آنهاس : ای  بینش، زیربنا و قاعلۀ اساسی تمام طرح

 .(33، ه 0330ای، )خامنه« ساز )ایلئولوژی( در اسلام اس و افکار عملی و زنلگی

 بی یک نهضت اسلامیهای عمدۀ تفکر انقلا. پایه1-4-2
توحیل یکی از مبانی اصولی نهض  اسلامی اس  له در نگاه عامیان  عمومی، آن را »

انل. البته معلوم اس  له خلا یاو اسا  معنا لرده« خلا یو اس  و دو نیس »به معنای 

و دو نیس ؛ اما توحیل فقط ای  نیس ، بلکه به معنای یگانگی قلرت حاالم بار زنالگی 

لننل؛ یعنی نفای سالطه و ها تحکم میهایی له بر انسانعنی نفی هم  قلرتانسان اس ؛ ی

 های لودتاایی و ماوروثی؛ نفای حکوما  هما هر حالمی  مالمانه؛ نفی هم  حکوم 

های انساانی باا خودلاامگی و تکیاه بار احساساات و خواهنل بار میموعاهلسانی له می

حکوما  سیاسایون باشال، خواس  و منافع شخمی حکوم  لننل، خواه ای  حکوم ، 

های اصالی ایا  نهضا  عظایم خواه حکوم  اقتمادیون. معنای توحیل له یکی از پایاه

 .  (08/53/0380)بیانات رهبر معظم انقلاح در دیلار اساتیل و دانشیویان بسییی « باشلمیاس ، ای  

 . قلمروهای اعتقاد به توحید1-4-3
تاوان دیال؛ چنانکاه در اداماه، را می در امتلاد ای  خطبه، قلمروهای مختلاف توحیال

توان دیل. توحیل یو مبنااى را بر ای  اسا  می ×هایی از امامها و موضع گیرینگرش

فلسفی و یو انلیشه اس ؛ اما انلیشاه و ذهنیتای نیسا  لاه امتالاد سیاسای و ااتمااعی 

فقاط در « لا الّه لا إله إ»ای  توحیل یو امتلاد ااتماعی و سیاسی دارد. »]...[ نلاشته باشل. 

تکلیاف  شود ومانل؛ وارد اامعه میتمورات و فروض فلسفی و عقلی، منحمر و زنلانی نمی

« لنالمای لنال؛ تکلیاف ماردم را معای لنل؛ تکلیف محکوم را معای  مایحالم را معی  می

 .(0380/ 03/05ه(، قم )نخبگاان لالام و فلساف علمی  )بیانات رهبر معظم انقلاح در دیلار گروهی از فضلاى حوزۀ



184 
 

 

 

ال
س

 
ی

س
 ،ام

ره
ما

ش
 2، 

41
41

 

انقلاح اسلامی »توان حرل  لرد و به پشتوان  آن انقلاح نمود: بر اسا  همی  اصل می

بر مبناى اصل توحیل استوار اسا  لاه محتاواى ایا  اصال در هما  شائون اامعاه ساایه 

ها، چه اقتمادى و یا غیراقتماادى، در افکنل ]...[ در آن صورت هم  روابط بی  انسانمی

لنال و ضاوابط عاوض اى و در رابط  ای  اامعاه باا خاار  ت ییار مایی  اامعهداخل چن

شود. فقط تقوا و پاالی مالاک برتارى اسا . زمامالار باا شود، هم  امتیازات ل و میمی

هاا تری  فرد اامعه برابر اس . ضوابط و معیارهاى متعالی الهی و انسانی مبناى پیمانپایی 

. در لااربلا و در اریااان فرازهااا و (80، ه 0،  0335)خمیناای، « و یااا قطااع روابااط اساا 

شود له ای  باور تنهاا یاو نظریا  فلسافی و خوبی فهمیله میهایش ای  حقیق  بهنشی 

هاسا ؛ خالا را در زنالگی خاود فکرى نیس ، بلکاه یاو روش زنالگی باراى انساان

)بیاناات اسا  هاى گوناگون را از زنلگی بشار لوتااه نماودن لردن و دس  قلرتحالم

 .(50/50/0380رهبر معظم انقلاح در دیلار مسئولان و لارگزاران نظام در  عیل مبعث، 

 . نبوت و رسال 1-5

پس از مفهوم محوری توحیل، بحث نبوت و رسال  در ای  خطبه بیاان شاله اسا  و 

ُ عَلیَ رَسُولهِِ وَ سَلَّمَ » دارد. از ابتالای نشان از امتالاد توحیال در اریاان نباوت « وَ صَلَّی الّه

ي»و تعبیاار  ×حرلاا  امااام حساای  ِِ اَاالی در « طَالاِاٍ   عَلاِايی باْاِ  أَباِاي وَ أَباِاي أَسِاایرَ بسِِاایرَ

ِ »تا  (303، ه 44ق،  0453)میلسی، نامه وصی  ِ وَ عَلیَ مِلَّةِ رَسُوِ  الّه ِ وَ باِلّه در قتلگاه، « بسِْمِ الّه

ه حرل  امام بر آن استوار اس  و برای تحققاش تبیی  و تألیلی بر راه و روشی اس  ل

ای له نیاز باشل حتی شهادت خواهال پرداخا ؛ بارای همای  حتای در آخاری  هر هزینه

ِ »لحظه هم سخ  از  ِ وَ عَلاَی مِلَّاةِ رَسُاوِ  الّه ِ وَ باِالّه اسا ؛ ساخ  از دیا  و آیای  « بسِْمِ الّه

 اس . |پیامبر

ِ  یاَ خَیلَْ »رد: عمر سعل شعار مقلسی را مطرح ل )میلسای، « ارْلبَاِي وَ باِلیَْنَّاةِ أَبشِْارِي الّه

ایا  شاعار «. اى لشکر خلا سوار شویل، بشارت بهشا  بااد شاما را » (330، ه 44ق،  0453

ها بود. عمر سعل برای آغاز حمله همان شعاری را باه لاار بارد در آغاز انگ |پی مبر

لوحان گرفا . ایا  شایوه بارای فریا  ساادهدر شروع اناگ باه لاار مای |له پیامبر
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دستاویزی مناس  بود. در انگ امل وقتی عایشه مشتی خااک باه دسا  گرفا  و باه 

و با اساتفاده از آیا  قارآن  |پرتاح لرد و به شیوۀ پیامبر ×سوی سپاه امیرمؤمنان علی

َ رَمَی»گف :  تو نبودی )ای پیامبر له خاک   ای » (00)انفا ، « وَمَا رَمَیَ  إِذْ رَمَیَ  وَلکَِ َّ الّه

» فرماود:  ×ام علای، بلافاصاله اما«و سنگ به صورت آنها( انلاخ ؛ بلکه خلا انلاخ 

یطَانَ رَمَای ، ه 0ق،  0454الحلیال، ابی؛ اب 348ق، ه 0403)مفیال، « وَمَا رَمَیَ  إِذْ رَمَیَ  وَلکَِ َّ الشَّ

فرمانله سپاه اسلام بود و نخستی  تیر باه . عمر سعل، هم از سرمای  پلر و اعتبار او له (000

. اساتفاده از |سوی سپاه مخالف را او پرت لرده بود، استفاده لرد و هم از اعتبار پیامبر

را  |انلیش اسا ؛ اماا شاعار پیاامبراعتبار بزرگان، محل فری  افاراد مااهربی  و سااده

یاا؟  شاایل یکای از و در مسیر او باودن ل |تکرار لردن لیا و بر ملار و محور پیامبر

لاه از هماان ابتالای راه  |و تواه ویژه بر سیرۀ پیامبر ×های امامها و نامهاسرار خطبه

ما  از سار »]...[ فرماینال، همای  باشال: نامه و وصیتی به محمل حنفیه بیاان میدر سفارش

شادى و سرمستی و تباهکارى و ستمگرى قیام نکردم، بلکه باراى خواستارشالن اصالاح 

خواهم امر به معروف و نهای از منکار لانم، و بار   الم به پا خاستم، و النون میدر ام

 ]...[«.طال  راه بروم روش الم و پلرم علی ب  ابی

 . معاد 1-6

ای دیگار بعل از بیان انلیش  توحیلی و امتلاد آن در مسیر نبوت و رسال ، به عرصاه

تمویرساازی ویاژه اسا . در  شود و آن بحاث معااد باا یاواز انلیش  للامی اشاره می

« عَلاَی ایِالِ الفْتَاَاه عَلاَی وُلاْلِ آدَمَ مَخَاطَّ القِْالَادَه خُطَّ المَْوْتُ »گونه آمله اس : خطبه ای 

مرگ و هیارت از » (40ق، ه 0459حلی،  نما؛ اب 03، ه 0ق،  0380؛ اربلی، 89ق، ه 0458)حلوانی، 

رزنلان انساان بساان گردنبنالى اسا  لاه بار ای  سراى فناپذیر به سراى مانلگار براى ف

هایی دیگر ای  تعبیر در ادام  خطبه به شیوه«. گردن دختران اوان آویخته و آراسته اس 

عهَُاا عَسَالَانُ الفْلَاَوَاتِ باَیَْ  »شود: دنبا  می وَ خُییرَ ليِ مَمْرَعٌ أَناَ لَاقیِهِ لاَأَنیي بأَِوْصَااليِ یتَقَطََّ

؛ اربلای، 89ق، ه 0458)حلاوانی، « لرَْبلََاءَ فیَمَْلََنَْ منِیي أَلرَْاشا  اُوفا  وَ أَاْرِباَة  سُا بْاالنَّوَاوِیسِ وَ 

و براى م  شهادتگاهی برگزیاله شاله اسا  »  (40 ق، ه0459حلی،  نما؛ اب 03، ه 0ق،  0380
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تر لانم و در آنیاسا  لاه سار بار بساله سرانیام در آنیا فرود آمله و آن را دیلار می

نگارم لاه هاى پیکر خاویش را مایگذارم؛ تو گویی م ، هم النون پاره پارهشهادت می

از پیکرم الا ساخته و شکمهاى گرسنه و « لربلا»و « نواویس»درنلگان و گرگان دش  

 «.سازنل.انبانهاى تهی و خشکیله خود را آلنله می

 گفتن از مرگ و معاد در اوایل خطبه. علت سخن1-6-1
شاود؟ مقلمه سخ  از مرگ مطرح مایزیباس ؟ چرا در ای  خطبه، بی لیای مرگ

های خیالی از مرگ دارنل لاه اگار لناار بارود، ها تر پاس  اامالی آن اس  له انسان

به آن تواه داش . برای  ×های زیبای مرگ را هم خواهنل دیل؛ چنانکه امام حسی افق

هاا ساخ  فرماوده اسا . مبتنی بر واقعی همی  در ای  خطبه از آن، با ادبیاتی صادقانه و 

حقیق  آن اس  له انسان به هم  آرزوهایش نخواهال رسایل. ایا  ادبیاات ساطح توقاع 

رو در لنال؛ ازایا لنل و توقعات نابیای انسان را تعلیل و لنتار  مایانسان را تنظیم می

 ای  قسم  از خطبه، سخ  از آخری  مرحل  حیات دنیا یعنی مرگ اس .

 دف امام: شهادت یا حکومت؟. ه1-6-2
هلفی دیگار داشا   ×شهادت و حکوم  تفاوتی نلاش . امام ×برای امام حسی 

روشانی از انتهاای ایا  مسایر و از در ایا  خطباه به ×له به آن اشاره خواهل شال. اماام

لنل. در بی  راه هم در دیلارها، اوانا  مختلاف ایا  گودا  قتلگاهش تمویرسازی می

لنناال؛ باارای نمونااه در منااز  عااذی  لااه چهااار نفاار بااه تحلیاال ماای اتفاااق را بررساای و

أما و الّه إني أراو أن یکون خیرا ما أراد الّه بنا قتلناا »ملحق شلنل، فرمودنل:  ×حضرت

لنل، چه به پیروزی برسانل، چاه ؛ یعنی فرقی نمی(004ق، ه 0400)ابو مخنف لوفی، « مفرنا أم

 .(009 ، ه0335ای، نه)خاملشته شونل، تکلیف تکلیف اس  

 بینیهای دقیق و ژرف از مرگ در ارائۀ جهان. تصویرسازی1-6-3
اایگاااه  ×ویااژه سیلالشااهلا، بااه^تمویرسااازی از ماارگ در لاالام معمااومی 
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 مخموصی در فهم بهتر ای  مفهوم براست  للامی دارد:

« عَلاَی ایِالِ الفْتَاَاه لقِْلَادَهعَلیَ وُللِْ آدَمَ مَخَطَّ ا خُطَّ المَْوْتُ »الف( مرگ مثل گردنبنل: 

 .  (40ق، ه 0459نما حلی، )اب 

تعَبْاُرُ بکِاُمْ عَاِ  البْاُؤِْ  وَ  إِلاَّ قنَطَْارَه صَبرْا  بنَیِ الکِْرَامِ فمََا المَْاوْتُ »ح( مرگ مثل پل: 

اءِ إِلیَ الیْنِاَنِ الوَْاسِعَه رَّ ائمَِه الضَّ  .  (083ق، ه 0453، بابویه)اب « وَ النَّعیِمِ اللَّ

فأََیکمُْ یکرَْهُ أَنْ ینتْقَِلَ مِْ  سِیٍْ  إِلیَ قمَْرٍ وَ مَاا هُاوَ أِعَْالَائکِمُْ إِلاَّ » ( دنیا مثل زنلان: 

ثنَیِ عَاْ  رساو  -لمََْ  ینتْقَِلُ مِْ  قمَْرٍ إِلیَ سِیٍْ  وَ عَذَاحٍ  وآله علیهالّه الّه صالیإِنَّ أَبیِ حَلَّ

نیْ الکْاَفِرِ وَ المَْوْتُ اسِْرُ هَؤُلَاءِ إِلیَ اَنَّاتهِِمْ وَ اسِْرُ هَاؤُلَاءِ إِلاَی  ا سِیُْ  المُْؤْمِِ  وَ اَنَّهأَنَّ اللُّ

 .  (083ق، ه 0453بابویه، )اب « اَحِیمهِِمْ 

اهِ  یسْتأَنسُِاونَ باِلمَْنیِاه: »د( مرگ مثل آرامش به ماادر فاْلِ بلِاَبَِ  أُمی « دُوناِی اسْاتئِناََ  الطی

 .  (458-459 ، صص0383)شریفی و دیگران، 

نیْا قلَْ تَ یَرَتْ وَ تنَکََّرَتْ وَ أَدْبرََ مَعرُْوفهَُاا فلَاَمْ »( دنیا مثل رطوب  ته لاسه: ه إِنَّ هَذِهِ اللُّ

ق، 0454شاعبه حرانای، )اب « الِْْناَءِ وَ خَسِیسُ عَیشٍ لاَالمَْرْعَی الوَْبیِالِ  لمَُباَبهَ یبقَْ منِهَْا إِلاَّ صُباَبهَ

 .  (049ه 

توان یافا ؛ بارای نموناه در بیاان البته تعبیرهایی مشابه در بیان معمومان دیگر نیز می

تقَضَْامُهَا مَاا  ی فاَمِ اَارَادَهفِ  وَ إِنَّ دُنیْالمُْ عنِلِْی أَهَْوَنُ مِْ  وَرَقهَ»آمله اس :  ×امام علی

ه لاَلِ وَ باِهِ نسَْاتعَیِ ُ  لعَِلیِ وَ لنِعَیِمٍ یفنْیَ وَ لذََّ ِ مِاْ  سُاباَتِ العَْقاْلِ وَ قاُبحِْ الزَّ « لَا تبَقْیَ نعَوُذُ باِالّه

ِ للَُنیْالمُْ هَذِهِ أَهْوَنُ فیِ عَینیِ مِْ  عِرَاقِ خِ »، (44البلاغه، خطب  )نهج « نزِْیارٍ فِای یالِ مَیْاذُومٍ وَ الّه

البلاغاه، )نهاج« عَناْزٍ  وَ أَلَفْیَتمُْ دُنیْالمُْ هَذِهِ أَزْهَلَ عنِلِْی مِاْ  عَفطَْاه»، (008البلاغه، حکم  )نهج

 بینی، مرگ هم زیباس ، و زیور انسان اس . (. در ای  اهان3خطب  

مارگ چاه خبار  آمله اس : اگار شاما بلانیال بعال از ×در سخنان امیر مؤمنان

لنیل، شویل و مشتاقانه به سوی مرگ حرل  میاس ، هرگز لنار م  امع نمی

طال  آنس بالموت م  الطفل بثلي امُّه بل انلمی  علاي مکناون والّه لْب  أبي»

، 0البلاغه، خطب  )نهج« علمٍ لوَْ بحُُْ  به لاضطربتم اضطراح الارَشیة في الطوي البعیلِ

نیل برای مردان خلا بعل از ماردن چاه چیزهاایی آمااده شاله دا؛ ولی نمی(4-3بنل 
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فرمایل مرگ زیور انسان اسا ؛ انساان لاه از باه نیز می ×اس . سالار شهیلان

هراسل ]...[؛ یعنای ما  باا دیگاران فارق دارم: اولا  مارگ زیور آراسته شلن نمی

سای دهال؛ ثانیاا  هرلبرای همه در حکم گلوبنل اوان اس  له او را آرایش مای

اگر با االادش محشاور شاود، ما  باا علای و پیاامبر و سلسال  انبیاای ابراهیمای 

گونه لاه یعقاوح مشاتاق دیالار یوساف باود، ما  هام شوم و همانمحشور می

شوم ربانی ایا  مشتاق دیلن الم هستم. پس از مرگ هراسی نلارم. درنتییه می

ای  تهاام فرهنگای توان با ام ؛ چون الْن از با خون با هیچ عامل دیگری نمی

 .(035، ه «الف» 0388)اوادی آملی، مبارزه لرد 

لَا »زنال: گوناه مایهای آخر را در همی  ابتلای خطبه ای در اینیا حرف ×حضرت

ِ رِضَاناَ أَهْلَ البْیَِْ  نمَْبرُِ عَلیَ بلََائهِ ؛ 89ق، 0458)حلوانی، « مَحِیصَ عَْ  یوَْمٍ خُطَّ باِلقْلَمَِ رِضَی الّه

ما  بار ایا  بااورم لاه هار آنچاه و هار » (40ق، ه 0459نما حلای، ؛ اب 03، ه 0ق،  0380اربلی، 

رویلادى براى آن روز با قلم تلبیر و تقالیر حکیماناه نوشاته شاله اسا  نااگزیر تحقاّق 

خواهال یافاا  و از آن گریااز و گریزگااهی نیساا . خشاانودى خالاى پاار مهاار و فرزانااه 

 حی و رسال  اسا ؛ و بار آنچاه او خشانود گاردد، ماا خواس  و خشنودى ما خانلان و

 . خطباا  «ورزیاامنیااز خشاانود خااواهیم شاال، مااا باار آزمااون و امتحااان او شااکیبایی ماای

ََ وَ لَا مَعباُاودَ »الحیااه ترامااان دیگااری از هشااتم ذی  رِضااا  بقِضََااائوِ وَ تسَاالیِما  لِامَاارِ

ََ یاَاا غیِاَااثَ المُسااتَ یِثیِ   قتلگاااه روز عاشوراساا  و ایاا   در (083 ق، ه0333)مقاارم، « سِااوَا

اس  له ای  خطبه را یو سنل بالادستی لرده اس  لاه تاا انتهاای لاربلا ساایه افکناله 

در ایا  خطباه، باه تبیای  للانای از هما  اتفاقاات مسایر، ازاملاه گاودا   ×اس . امام

 پردازد.قتلگاهش می

 . ولای : رِضَانَا ، فِینَا ، مَعَنَا1-7

لنال، ای لاه از مفااهیم دینای در ذها  اییااد مایخطبه و درک تاازهنکت  مهم ای  

هاای مختلاف های امام اس  له در بخشآمیختگی مفهوم ولای  در مت  خطبه و تحلیل

 مشهود اس :...«  رِضَاناَ ، فیِناَ ، مَعَناَ و»آن با تعبیرهای 
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 « ِ رِضَاناَ أَهْلَ البْیَِْ  نمَْبرُِ عَلیَ بلََائاِهِ وَ یوَُفییناَا لَا مَحِیصَ عَْ  یوَْمٍ خُطَّ باِلقْلَمَِ رِضَی الّه

ابرِِی َ   ]...[« أاُُورَ المَّ

 « َالقْلُِْ  تقَرَُّ بهِِامْ عَینْاُهُ و ِِ ِ لحَْمَتهُُ وَ هيَِ مَیْمُوعَةٌ لهَُ فيِ حَظیِرَ لَْ  تشَُذَّ عَْ  رَسُوِ  الّه

زُ لهَُمْ وَعْلُهُ   «تنَیََّ

 « َنفَسَْهُ  فیِناَ باَذِلا  مُهْیَتهَُ مَْ  لاَن ِ نا  عَلیَ لقِاَءِ الّه  ]...[« مُوَطی

  ]...[« ْمَعَناَ فإَِنیي رَاحِلٌ مُمْبحِا  إِنْ شَاءَ الّه  فلَیْرَْحَل» 

الّه را در پای دارد. لردن ولایقطعاهتاری  لربلا نشان داد نظام فکری ناصحیح، قطعه

 تم باه ولایا  شاود؛ وگرناه حیا  خالا باه مقتال خواهال توحیل و نبوت و معاد بایل خ

رف . سقوط به درا  حیوانی  با نظام فکری ناصحیحی باود لاه هرچنال در آن توحیال 

هم واود داش ، چون بلون همراهی مفااهیمی ماننال نباوت و ولایا  باود، باه عاقبا  

 سوئی انیامیل.

گونه نبود له در مقابل ساپاه شله اینکه برخلاف باور اولیه ای نکت  مهم و لمتر گفته

دادن و ماهرساازی، خاود را اهال ذلار ، اثری از ذلر نباشل؛ برخی بارای فریا ×امام

 نشان دادنل تا چهرۀ مواهی پیلا لننل. 

خواساتنل لاه در ازای « شریح قاضی»نمایی درباری به نام امویان، نخس  از عالم

اسا . او نیاز چنای  واا   ×دویس  دینار فتوا دهل له لشت  حسی  ب  علی

قل خر  علي أمیرالمؤمنی  فلماه  ×طال فتوا داد: ألا إنّ حسی  ب  علی ب  أبی

را باه فرمانالهی ساپاهیان خاود « عمار ساعل»ای باه ناام نماازادههلر. سپس عالمِْ 

لارد. فتاوای برگزیلنل. او در لربلا، نمازهای پنج نوب  را با اماعا  برپاا مای

ای مذهبی از سوی دیگار، مواا  و فرمانلهی چهره نمای دینی از یو سوعالمِْ 

شل مردمِ غافل آن روزگار به بهان  خشنودی خلا و رفت  به بهش ، به اناگ باا 

 .  (089 ، ه«ح» 0388)اوادی آملی، برخیزنل ]...[  ×حسی امام 

خوردن از ماهرسازان، به قمال قربا  باه لاربلا آملنال. اماام و برخی به دلیل فری 

را باه شاهادت  ×شلن به خالا، اماام حسای ای برای نزدیول له علهفرمودن ×سیاد

حُ  للٌُ »رسانلنل:  ِ عَزَّ وَ اَلَّ بلَِمِاهِ  یتَقَرََّ ، 00ق،  0453؛ میلسای، 490 ، ه0309بابویاه، )اب « إِلیَ الّه
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و هماه گماان « خواستنل با ریخت  خون حضرت به خالا نزدیاو شاونلهمه می» (000ه 

اةِ »ل: مسلمانی داشتن بابویاه، )اب « ازْدَلفََ عَلیَهِْ ثلََاثوُنَ أَلفَْ رَاُلٍ یزَْعُمُونَ أَنَّهُمْ مِاْ  هَاذِهِ اأْمَُّ

سی هزار نفر علیه او امع شلنل له همه گماان » (000، ه 00ق،  0453؛ میلسی، 490، ه 0309

 یاَا خَیاْلَ »؛ چنانکه عمر سعل در صبح روز عاشورا باا شاعارِ «لردنل از ای  ام  هستنلمی

 ِ او ایا  «. ارْلبَيِ وَ باِلیَْنَّةِ أَبشِْرِي؛ ای لشگر خلا، سوار شویل و به بهش  بشاارتتان بااد الّه

به وادی ملم  و ضلال  سوق داد و در زیارت عاشاورا خرد را امعی  انبوه نادان و بی

اة  أَسْارَاَْ  وَأَلیَْمَاْ  وَتنَقََّباَْ  »]...[ گونه از آنها امهار تنفر شله اسا : ای  ُ أُمَّ وَ لعََاَ  الّه

لااار و ؛ بااه عباارتی، هاام م رضاان فری (008، ه « » 0388)اااوادی آملای، « وَتهََیَّاأَتْ لقِتِالاِوَ 

خورده هردو اهل ذلر بودنل؛ اما نکتاه آن باود لاه توحیال اهلان فری ماهرساز و هم ا

ناح، توحیل از طریق ولای  معموم اس  و توحیل منهای ولای ، عاقب  به خیر نیسا . 

زیااد هام خوانلنل، حتی اب شعار توحیل از هر دو طرف بلنل بود، هردو نماز اماع  می

؛ امااا (400، ه 0ق،  0400؛ طبرساای، 009 ، ه0ق،  0403)نااو: مفیاال، گویاال از خاالا و قاارآن می

توحیل با ولای  شرط اس  و ای  مطلبی اس  له در انلیش  للامی شیعه براسته اسا : 

به هیچ چیز ماننل ولای  . »(08، ه 0ق،  0450)للینی، « ءٍ لمََا نوُدِيَ باِلوَْلَایةَِ وَ لمَْ ینُاَدَ بشَِيْ »...

، شمر تکبیر گف  و سپاه عمرساعل هام ×ام حسی هنگام شهادت ام«. تألیل نشله اس 

ََ »سه بار تکبیر گفتنل  شاعر در ای  باح گفته اس :  یتَرََقَّبوُا / فِاي قتَلْاِوَ  لمَْ  وَ  عَطْشَانا   قتَلَوُ

َّنزِْیلَا / وَ یکُبَیرُونَ بأَِنْ قتُلَِْ  وَ إِنَّمَا / قتَلَوُا باِوَ التَّکبْیِارَ وَ  َّأْوِیلَ وَ الت َّهْلاِیلاالت شهرآشاوح )اب « الت

با لشت  تاو تکبیار گفتنال در حاالی . »(93، ه 0ق،  0380؛ اربلی، 000، ه 4ق،  0303مازنلرانی، 

( را لشاتنل. هارلس تالاش لارد باا خاودش « له با قتل تو تکبیار و تهلیال )لا الاه الا الّه

رده باود، باالای از لربلا ببرد. وقتی به لوفه رسیلنل، هرلس هرچه از لربلا آو افتخاری

الفتح محمال با  علای لرااکای در لرد. ابیاش آویزان لرد و به آن افتخار میدر خانه

برد له به سب  سرق  در لاربلا، هایی را در شام نام میخانواده التعجدب،ای به نام رساله

هاای بودنل و آنان لسانی بودنال لاه لباا « بنوالسراویل»ای یافتنل. گروهی های ویژهنام

بودنل و آنان فرزنلان لساانی « بنوالسر »را به سرق  برده بودنل. گروهی  ×امام حسی 

تاخته بودنل و نعل اس  خاود را بار سار در خاناه خاود  ×بودنل له با اس  بر پیکر امام
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ای فرزنلان لساانی بودنال لاه حامال نیازه« بنواسنان»لردنل. زدنل و به آن افتخار میمی

فرزنالان لساانی بودنال لاه « بناوالمکبری»آن افراشته شله بود. بر  ×بودنل له سر امام

 ق، 0400)لرااکای، ، تکبیرگویان حرلا  لارده بودنال ×دار سر امام حسی پش  سر نیزه

شاان نوشاته بودنال . آنان له نتوانسته بودنل چیزی از لربلا بیاورنل، بالای در خانه(000ه 

 گفتم.المکبری؛ یعنی م  تکبیر میبنی

 گیرینتیجه

در آخری  سخنرانی خاود در مکاه، مباانی اصالی دیا  و حرلا   ×امام حسی  .0

توان بر اساا  آن، تحلیلای از طارح للای انلیشا  لننل له میخویش را بیان می

لاه اناواع ایگوناهمنال بهاسلامی ارائه لرد. ارائ  دی  باه صاورت منسایم و نظام

روح واحلی را توصیف لننل،  های دینی در ارتباط معناداری قرار گیرنل وگزاره

از نیازهای الی امروز اس . ای  طرح للی اگار از یاو مات  معماومانه گرفتاه 

 آورتر اس . شود، اطمینان

، یاو موااها  ^بر ای  اسا  بایل نوع موااه  خوانناله باا للماات معماومی  .0

محور باشل. مبتنای بار ایا  خطباه، درلای منضابط، فعاا  و زناله از فعا  و مسئله

شاود و مخاطا ، طارح و هیم مهمی، ماننل توحیل و نباوت و معااد محقاق میمفا

ای از یو انلیشا  للامای متحالالاازاء و متماساو از مفااهیم بلنال دینای نقشه

 خواهل گرف .

آهنگ آغاز خطبه با ادبیاات توحیالی اسا . معاارف دیا  الهای از چناان ضرح .3

انسااان را در  گسااتردگی و اااامعیتی برخااوردار اساا  لااه هماا  ابعاااد مختلااف

گیارد. حرلا  عاشاورا باا ایا  خطباه هاای فاردی و ااتمااعی در بار مایعرصه

به  ×شود و با مناااتی توحیلی در واپسی  لحظات حیات امامتوحیلی آغاز می

، سااخ  از توحیاالِ ×های آن حضاارترساال. در هماا  سااخنرانیاو  خااود می

له شرط شرل  در تری  سخنرانی خود در مکه فرمودنل خلاس . ایشان در مهم

 نهض  لربلا، خلامیهنی اس .
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ها، شله در ادبیات امام، توحیلی منفعال نیسا ، بلکاه در او  ساختیتوحیل بیان .4

× و علای البار ×اس . در سختی ممیب  حضرت علی اص ر ×گر امامیاری

و اینها نمودی از ای  توحیل در روز عاشوراس . سنل بالادساتی  سخ  از خلاس 

تفمیل بیان فرمودنال لاه هما  وااودش را باه در دعای عرفه به ×آن را نیز امام

قلُْ إِنَّ صَلَاتيِ وَنسُُکِي وَمَحْیااي »شهادت ای  توحیل فراخوانل. ای  ترامان عملی 

ِ رَحی العَْالمَیِ َ   اس . (090)انعام، « وَمَمَاتيِ لِّه

شاله اسا   بعل از مفهوم محوری توحیل، بحث نبوت و رسال  در ای  خطبه بیان .0

دهنلۀ امتلاد توحیل در اریان نبوت اس . بعل از بیان انلیش  توحیالی و له نشان

امتلاد آن در مسیر نبوت و رسال ، باه عرصا  دیگاری از انلیشا  للامای اشااره 

 شود و آن بحث معاد با یو تمویرسازی ویژه اس .می

لنال، ییااد میای له از مفاهیم دینای در ذها  انکت  مهم ای  خطبه و درک تازه .9

هاای های امام اس  لاه در بخاشآمیختگی مفهوم ولای  در مت  خطبه و تحلیل

مشهود اس ؛ زیارا تااری  لاربلا « رِضَاناَ ، فیِناَ ، مَعَناَ و...» مختلف آن با تعبیرهای 

لردن ولای الّه را در پای دارد. توحیال و قطعهنشان داد نظام فکری ناصحیح، قطعه

ختم به ولای  شود؛ وگرنه حی  خلا به مقتال خواهال رفا . نبوت و معاد بایل 

توحیل ناح، توحیل از طریق ولای  معموم اس  و توحیل منهای ولای ، عاقبا  

به خیر نیس . توحیل با ولایا  شارط اسا  و ایا  مطلبای اسا  لاه در انلیشا  

 للامی شیعه براسته اس .

لای خطباه، تألیالهای در ابتا |فارغ از حمل و ثنای الهای و صالوات بار پیاامبر .0

ای باار مفاااهیم نبااوت، معاااد و ولایاا  در ایاا  خطبااه اساا  لااه در عاای  براسااته

پیوستگی ای  مفاهیم والا دارد و از ای  اها ، ایا  همفشردگی خطبه، نشان از به

 خطبه را ممتاز لرده اس .
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 لریم * قرآن

 البلاغه** نهج

()محقاق و ممااحح: 0) البلاغددهشددرح نهداق(. 0454. )الّه هباهالحلیاال، عبلالحمیال باا  ابایابا 

 (. قم: مکتبة آیةالّه المرعشی النیفی.محملابوالفضل ابراهیم

 .تهران: لتابچی امصلی.ش(.  0309. )بابویه، محمل ب  علیاب 

البار(. قام: . )محقق و ممحح: غفاارى، علایالأخبصرمعصنیق(.  0453بابویه، محمل ب  علی. )اب 

 .دفتر انتشارات اسلامی وابسته به اامع  ملرسی  حوزۀ علمی  قم

. )محقق و ممحح: غفارى، علی البر(. العقو تحف ق(.  0454. )شعبه حرانی، حس  ب  علیاب 

 .قم: اامع  ملرسی 

 .. قم: علامه(4)ج ^ صلبمنصقب آ  ابیق(. محمل ب  علی.  0303شهرآشوح مازنلرانی. )اب 

(. تهران: دار الکت  3و0القلیمة()  -)ط الأعمص  إقبص ق(.  0453. )، علی ب  موسیطاوو اب 

 .الاسلامیه

فهارى زنیاانی،  :)متارام اللهوف علب قتلدب الطفدوف.ش(.  0348طاوو ، علی ب  موسی. )اب 

 .احمل(. تهران: اهان

 .م مهلى. قم: ملرس  امامثير الأحرانق(.  0459نما حلی، اعفر ب  محمل. )اب 

لابا  المشاهلي(. )محقاق و مماحح: المدرار الکبيدر  ق(.  0403اب  مشهلى، محمل ب  اعفر. )

 .قم قیومی اصفهانی، اواد(. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به اامعه ملرسی  حوزه علمیه

)محقاق و مماحح: یوسافی غاروى،  .الطدف وقع ق(.  0400. )ابو مخنف لوفی، لوط ب  یحیی

 .(. قم: اامع  ملرسی محمل هادى

. )محقاق و مماحح: (1كّدف الغمد  فدی معرفد  الألمد   جق(.  0380. )اربلی، علای با  عیسای

 .هاشمیرسولی محلاتی، هاشم(. تبریز: بنی
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الإمصم علي  -عوالم العلوم و المعصرف والأحوا ش(.  0380. )بحرانی اصفهانی، عبل الّه ب  نور الّه 

)محقق و ممحح: موحل ابطحی اصفهانی، محمل باقر(. قم: مؤسسة الْمام  .×بن أبل  صلدب

 .المهلى عیّل الّه تعالی فراه الشریف

( .  . قم: نشر اسراء.المللاسلام و رواب  بینش، الف(.  0388اوادی آملی، عبلالّه

( . . )محقق: شاهیوئی، محمالامی (. یبنیصن مرصو  امصم خمیندش(.  0384اوادی آملی، عبلالّه

 قم: نشر اسراء.

( . )محقاق: بنالعلی،  شکوفصیی عقل  ر پرتدو نهضدت حسدینیش، ح( 0388اوادی آملی، عبلالّه

 سعیل (. قم: نشر اسراء.

 . قم: نشر اسراء.فلسفه زیصرمش(.  0388اوادی آملی، مرتضی. )

المعااارف ، دایاارهحیددصهالش(.  0383حکیماای، محملرضااا؛ حکیماای، محماال؛ حکیماای، علاای. )

 اسلامی. )مترام: آرام، احمل(. قم: دلیل ما.

. )محقاق و الخدص ر نرهد  الندصظر و تنبيدهق(.  0458حلوانی، حسی  ب  محمل ب  حس  ب  نمار. )

 .#( قم: ملرسة الامام المهلی#ممحح: ملرسة الامام المهلی

. تهاران: دفتار نشار فرهناگ قدرآن رح کلدی اندیّدۀ اسدلامی  ر ش(.  0308ای، سیل علی. )خامنه

 اسلامی.

. تهران: مؤسسا  ایماان اهاادی  رح کلی اندیّۀ اسلامی  ر قرآنش(.  0330ای سیل علی. )خامنه

 صهبا.

سصله، بیصنصم مقصم معظم رهبر   ربصرۀ زندگی سیصسی 153انسصن ش(.  0335ای، سیل علی. )خامنه

ای. تهران: مؤسس  ایمان اهاادی )مرلاز خامنهالّه سیل علی ، آی مبصرزاتی المۀ معصومین -

 صهبا( .

 08/53/0380بیاناااات رهبااار معظااام انقااالاح در دیااالار اسااااتیل و دانشااایویان بساااییی 

https://B2n.ir/tn5176  

قم )نخبگان للام و فلسافه(  علمی  بیانات رهبر معظم انقلاح در دیلار گروهی از فضلاى حوزۀ

03/05 /0380 https://B2n.ir/ju1727 
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 50/50/0380بیانات رهبر معظم انقلاح در دیلار مسئولان و لارگزاران نظاام در  عیال مبعاث، 

https://B2n.ir/ym8529 

. )خمینی، سیل روح (. تهاران: مؤسسا  تنظایم و نشار آثاار 0) صحیفه امصم خمینیش(.  0335الّه

 .&امام خمینی

. )خمیناای، ساایل روح . )متاارام: مسااتوفی، لددی الخلافدده و الولایددهالهدایدده ا مصددبصحش(.  0383الّه

 حسی ( تهران: مؤسس  تنظیم و نشر آثار امام خمینی مؤسس  چاپ و نشر عرو .

تراماه  .×فرهندگ جدصمع سدخنصن امدصم حسدینش(.  0383شریفی، محمود و  مؤیالی، علای. )

، گااروه حاالیث پژوهشااکلۀ ×همااراه ماات  عرباای موسااوعه للمااات الامااام الحساای 

 )مترام: مؤیلی، علی(. قم: نشر معروف.. ×باقرالعلوم

. )باه لوشاش خسروشااهی سایل تعدصلیم اسدلامش، الاف(.  0380طباطبایی، سیل محملحسی . )

 هادی. قم: مؤسس  بوستان لتاح.

. )باه لوشاش خسروشااهی سایل شدیعه  ر اسدلامش، ح(.  0380طباطبایی، سیل محملحسای . )

 هادی(. قم: مؤسس  بوستان لتاح.

(. )محقاق و 0) للطبرسای() اللجدصج الإحتجدصج علدب أهدلق(.  0453. )با  علایطبرسی، احمل 

 .ممحح: خرسان، محملباقر(. مشهل: نشر مرتضی

(.  )محقاق و 0الحلیثاة()  -) ط إعلام الورى بأعلام الهدىق(.  0400طبرسی، فضل ب  حس . )

 .ممحح: مؤسسة آ  البی (. قم: آ  البی 

. بیاروت: مؤسساة فقاه مصدبصح المتهجّدد و سدلاح المتعبّددق(.  0400. )طوسی، محمل ب  الحس 

 الشیعة.

 . قم: دارال لیر.التعجب من أغلاط العصم  في مسأل  الإمصم ق(.  0400. )لرااکی، محمل ب  علی

سساة . بیاروت: مؤالبلدد الأمدين و الددرع الحصدينق(.  0408. )لفعمی، ابراهیم با  علای عااملی

 .اأعلمي للمطبوعات

للکفعماي) اناة اأماان الواقیاة(. قام: دار  المصدبصحق(.  0450. )لفعمی، ابراهیم ب  علی عاملی

 .الرضي) زاهلي(
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(. )محقااق و ممااحح: غفااارى 0) الکددصفیق(.  0450. )للیناای، محماال باا  یعقااوح باا  اسااحاق

 البر و آخونلى، محمل(. تهران: دار الکت  الاسلامیة.علی

(. بیاروت: دار احیااء 40و  44، 00ر) بحدصرالأنواق(.  0453. )سی، محملباقر ب  محمالتقیمیل

 .التراث العربی

(، حالیث و 9) بدر پصیدۀ قدرآن ×نصمۀ امصم حسین انشش(.  0388شهری، محمل. )محملی ری

 الّه سیلطبایی. )مترام: عبلالهادی مساعودی،نژاد، روحتاری ، با همکاری محمود طباطبایی

 مهلی مهریزی( قم: دارالحلیث.

سلسدله ش(.  0333ممباح، میتبی، عبودی ، عبلالرسو ، الهی راد، صافلر، شابان نیاا، قاسام. )

 )طرح ولای (. قم: مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی.  روس مبصنی اندیّه اسلامی

)محقاق و  .الإرشدص  فدي معرفد  حجدا اللده علدب العبدص ق، الاف(.  0403مفیل، محمل ب  محمل. )

 .(. قم: لنگرۀ شی  مفیل^البی ممحح: مؤسسة آ 

. )محقاق الجمل و النصرة لسديد العتدرة فدي حدر  البصدرةق، ح(.  0403مفیل، محمل ب  محمل. )

 وممحح: میرشریفی، علی(. قم: لنگرۀ شی  مفیل.

 . بیروت: دارالکتاح الاسلامی.الحسینمقتل ق(.  0333مقرم، سیل عبلالرزاق. )
الگوهدص  کدلان تولیدد علدوم انسدصنی اسدلامی  ر بسدتر انقدلا  ش(.  0334، سیل مهلی. )موسوی

 . تهران: آفتاح توسعه.اسلامی

 . قم: بوستان لتاح.×سخنصن حسین بن علیش(.  0389نیمی، محملصادق. )
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Abstract 

This article uses a descriptive-analytical approach to explore Thomas 

Aquinas's scattered writings on existence and its relationship with 

essence. We'll examine this relationship across three key aspects: 

composition, distinction, and superaddition. Throughout medieval 

philosophy, there were many debates about how existence relates to 

essence. For Aquinas, existence holds a special significance. He saw 

existence as the actuality of all actualities and the perfection of all 

perfections. This is why he used the term "existential act" (actus essendi) 

to highlight the fundamental role of existence in his philosophical system. 
Influenced by predecessors like Avicenna, Aquinas believed that all 

created beings are composites of essence and existence, in addition to 
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other types of compositions. This isn't merely a mental construct; it's a 

composition of two components that are integral to the metaphysical 

structure of an actual being. Beyond composition, Aquinas offered 

numerous arguments to prove the metaphysical distinction between 

existence and essence. However, he simultaneously rejected the idea that 

existence is merely superadded to essence. The central question of this 

article is to differentiate between these three aspects—composition, 

distinction, and superaddition—and to understand how Aquinas affirmed 

the composition and distinction of existence and essence while rejecting 

the superaddition of existence to essence in his philosophy. 

Keywords 
Existence, Essence, Composition, Distinction, Superaddition, Thomas 

Aquinas. 
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ای اسوت کوه ستجد و این ترکیب تجها امر ذهجی نیست، بلکه ترکیوب از دو مؤلفوهوجاد و ماهیت نیز مرکب ه
کائیجا  افزون بر ترکیب، برهان های نرشوماری در اثبوات ذاتی ساختار مابعدالابیعی ماجاد بالفعل است. آ

ده تمایز مابعدالابیعی وجاد و ماهیت اقامه کرده است؛ اما در عین حال، عروض وجاد بر ماهیوت را رد کور 
وجواد  است. تمییز میان سه ساحت ترکیب، تمایز و عروض، و چگانگی نذیر  ترکیب، تمایز و رد عروض

کائیجا ، مسئلۀ این مقاله است.  بر ماهیت در فلسفۀ تاما  آ

 هاکلیدواژه

کائیجا .  وجاد، ماهیت، ترکیب، تمایز، عروض، تاما  آ
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 مقدمه

میلادی به زبان لاتی  تراماه، و وارد اهاان آثار فلاسف  مسلمان در اواخر قرن دوازدهم 

دار فلاساف  مسالمان اسا ، بحاث مسیحی  شل. ازامله مسائلی لاه فلساف  مسایحی وام

تاری  مساائل تفکار توان گف  یکی از مهمواود و ماهی  و نوع رابط  ای  دو اس . می

مساائل در  تری بساا یکای از پرمناقشاهمابعلالطبیعی در اواخر قرن سیزدهم مایلادی و چه

. باه نظار (wippel, 1982, pp. 131-164)ده  پایانی ای  قرن، بحث رابط  وااود و ماهیا  باود 

تیلور، متخمص فلسف  قرون وسطی، مسئل  ارتباط واود با ماهیا  یکای از دشاوارتری  

 برانگیزتری  مساائل  فلساافی قاارن مسااائل فلساافی در قاارون میانااه و در عاای  حااا ، بحااث

  ای داشاا خمااوه تومااایی نقااش عماالهفلسااف  ملرساای بهتطااور  ساایزدهم بااود لااه در

(Taylor, 1967, p. 548) .( 0004-0000توما  آلوئینا ، فیلسوف لاتولیکی قارن سایزدهم ،)م

های فلاساف  مسالمان، شلت از انلیشاههای براست  مسیحی  بود له بهازامله شخمی 

 . بحث از رابطا  وااود و ماهیا  ویژه در مسئل  رابط  واود و ماهی  تأثیر گرفته اسبه

شناسان، تمایز وااود از در فلسف  آلوئینا  تا آنیا اهمی  دارد له نزد برخی از توما 

. به نظار (Taylor, 1967, p. 549)ماهی  مبنای ضروری و واا  برای لل فلسف  تومایی دارد 

و بااطنی دویگ، آلوئینا  از طریق آموزۀ وااود و تماایز آن از ماهیا ، معنای عمیاق 

. آنتونی لنی، فیلسوف معاصر معتقل اس  ای  نظریه (Doig, 1972, p. 151)فلسفه را ت ییر داد 

تاری  له واود و ماهی  در هم  مخلوقات، متمایزنل، ولی در خلاونل یکی هساتنل، مهم

. آلوئیناا  در آثاار پرشامار (Kenny, 2002, p. 53)نظری  آلوئینا  در بااح وااود اسا  

عروض واود بر ماهی ، ترلی  ممکنات از واود و ماهی ، و تماایز وااود و خود، از 

صورت الاگانه و در عی  حا ، در قال  امر واحل یکپارچه بحث ماهی  در ممکنات به

ماهیا  و وااود  لرده اس . وی عروض واود بر ماهی  را رد لرده اس ؛ اما ترلیا 

لنال. در ایا    و واود را مطارح میرا پذیرفته اس  و درپیِ آن تمایز خاه میان ماهی

شاود نظار مقاله، با نظر به اهمی  مسائل  وااود و ماهیا  در فلساف  مسایحی  تالاش می

 ای  خموه مطرح و ارزیابی گردد.توما  آلوئینا  در 
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 توان به مقاله و لتاح زیر اشاره لرد:دربارۀ پیشینه تحقیق می

هیا  بپاردازد باه سایر تطاور بحاث بیش از آنکه به ارتباط وااود و ما (0303حقی )

واود از منظر هایلگر، واودشناسی آلوئینا  و دیگر مباحث پرداخته اس . یزدانای و 

انل و بیشاتر در خلاشناسای و دیگار مساائل مورد پرداخته( به للیاتی درای 0330ملکی )

تمییاز بای  انل. در مقایسه با دو منبع بالا بایل گف  ای  مقاله با واودشناختی متمرلز شله

سه ساح  ترلی ، تمایز و عروض در بی  واود و ماهی ، رابط  آنها را با تکیه بر آثاار 

صورت تحلیلی بررسی لارده اسا  و باه مطلبای لاه در پیشاینه گفتاه خود آلوئینا  به

 شله، تواه نگردیله اس .

 . جایگاه وجود در نظام فلسفی توماس آکوئیناس1

رو وااود در فلساف  انلیشایل؛ ازایا توما  آلوئینا  در چاارچوح فلساف  مشاایی می

آلوئینا ، لانون مسائل فلسفی اس . ضم  اینکه آلوئیناا  تحا  تاأثیر سان  دینای 

« م  هساتم آنکاه هساتم»ای قائل اس ؛ زیرا یهوه خود را خود، برای واود اایگاه ویژه

ینا  از ای  آیه، واودبودن خالا و فعال وااود را لنل. آلوئمعرفی می (04، 3)سفر خرو ، 

. باه همای  دلیال، اتای  ژیلساون، متخماص فلساف  (Aquinas, 1961, I, 22)لنل استخرا  می

قرون وسطی، بر ای  باور اسا  لاه هرچنال سافر خارو  درباارۀ مباحاث مابعالالطبیعی 

فلسف  سفر خارو   ای تأسیس لرد و ازتوان مبتنی بر سفر خرو ، مابعلالطبیعهنیس ، می

 1. بر ایا  اساا ، نازد آلوئیناا  وااود فعال(33، ه 0303)ژیلساون، صحب  به میان آورد 

و فعلیا  تماام اشایا  (Aquinas,1947, I, 3, 4) 2به ای  معنا له واود، فعلی  تماام صاور .ا ؛

ماام هاا و لماا  ت. به تعبیر دیگر، فعل واود فعل تماام فعلی (Aquinas,1947, I, 5, 1) 3اس 

وسایل  وااود . واود المال اشایا اسا ؛ زیارا به(aquinas, 1956, II, q. 2, a, 3) لمالات اس 

 لننال. هایچ چیازی فعلیا  نالارد مگار از آن حیاث لاه اس  لاه اشایا فعلیا  پیالا می
                                                           

1. Act 

2. Esse est Actualitas Omnis Formae 
3. Esse Enim est Actualitas Omni rei. 
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رساانل واود دارد. پس واود چیزی اس  له هم  اشیا حتی صور آنهاا را باه فعلیا  می

(aquinas, 1956, I,4, 1, ad3) به بیان دیگر، واود هر شیء فعل تکمیلی یا اضافی باه مااهیتش .

در ایا  نظاام، . (Aquinas, 1947, I, 3, 4, ad 2)اس . واود فعلی  هر صورت یا ماهیتی اسا  

واقعیتی الا از فعل واود نلارد. به عبارت دیگر، آنهایی واود نلارد، بلکه فقط وااود 

خماایص  بنابرای  فعل واود ا  و اسا  تمام تعیناات و .(Gilson, 1960, p.154)مواود اس  

ایا   .(Gilson, 1960, p.178)شود مواودات متناهی اس  و در هسته و بط  مواود یاف  می

مبنااای فلساافه  1،«هرچیاازی لااه هساا  از طریااق فعاال واااود هساا »اصاال بنیااادی لااه 

فیلسوفان در موااهاه باا به نظر ژیلسون،  .(Gilson, 1994, p 91)دهل آلوئینا  را تشکیل می

شونل، یا واود را نساب  باه ماهیا  امار خاارای رابط  واود و ماهی  به دو گروه تقسیم می

را از آن  لننال. وی دسات  او داننل یا ماهی  را نسب  به وااود اماری خاارای تلقای میمی

نامال، ودسات  دوم را لاه حیث له مبلأ تحلیلشان ماهی  اس ، واودشناسان مااهوی می

خوانل. آلوئیناا  ازآنیالاه از بنیاد تحلیلشان بر واود اس ، واودشناسان واودی می

تحلیل واود، فلسف  خود را شروع لرده، و به خار  بودن ماهی  نسب  به واود رسیله 

. (Gilson, 1994, p. 34, 38, 368; Gilson, 1952, pp.75-82)اس ، ازء واودشناسان واودی اس  

واود، مسئل  رابط  واود و ماهی  در فلساف   خاه آلوئینا  دربارۀبا تواه به دیلگاه 

شناسی، چون ژیلسون از اایگاه متمایز واود در وی ازء مسائل اختلافی بوده و توما 

لنل له تمایز واود و فلسف  آلوئینا  به تمایز واود و ماهی  پل زده اس  و امهار می

حث را به خود اختماه داده؛ ولی لمتری  ها بیشتری  بماهی  در فلسف  آلوئینا  قرن

رو شایسته اس  له رابط  واود و ؛ ازای (Gilson, 1995, p. 35)چیز از آن فهمیله شله اس  

 ماهی  را در فلسف  آلوئینا  مطرح و بررسی لنیم.

 . اصطلاحات آکوئیناس دربارۀ وجود و ماهی 2

بساا خلاط الایی برخوردار اسا  و چهتمییز معانی واود در فلسف  آلوئینا  از اهیم  ب
                                                           

1. Unum Quod Que est per Suum Esse 
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لاه برخای، واودشناسای وی را دوگاانگی ای  معانی به خابط بزرگای بینیامال؛ طوری

و برخای  (Weidemann, 1986, p. 181باه نقال از  Verse, 1970)انال نامیله 1 واودشاناختی بنیاادی

 Verse, 1970)ل انانامیله 2گانهدانان و فلاسف  تحلیلی، واودشناسی سهدیگر، همچون منطق

 ؛ زیارا آنهاا باه پیاروی از منطاق فرگاه، بارای وااود ساه (Weidemann, 1986, p. 181به نقل از 

 همااانی قائاال هسااتنل و تاالاش لردناال لااه لنناالۀ ای معنااای مواااود، محمااو  و بیان

ای ارتبااط برقارار لننال گان  فرگاهبی  واودشناسی دوگان  توماسی و واودشناسی ساه

(Kenny, 2002, VIII, pp. 195-204)رسل آلوئینا  در فهم و توضیح معاانی وااود . به نظر می

هاای لتااح مقال  بهاره بارده اسا ؛ باه ایا  از دو منبع یعنی سن  ارساطویی و آموزه

صااورت لااه در چااارچوح ساان  ارسااطویی باارای واااود دو معنااا قائاال اساا . در ایاا  

 او  باه ذات و ماهیا  اشایا  چارچوح، به نظار آلوئیناا ، وااود دو معناا دارد: معناای

حاصال  شود، و معنی دوم به صالق یاو قضایه لاهبنلی میاشاره دارد له به ده مقوله دسته

؛ اماا آنچاه در واودشناسای (Kenny, 2002, VIII, pp. 333)لنال یو تألیف اسا ، اشااره می

اس  له به معنای واود اس  و توسط ماورر  esseآلوئینا  مهم اس ، اصطلاح لاتینی 

تراماه  (Gilson, 1955, p. 420) 4و ژیلسون به فعل باودن  3(Maurer, 1983, p. 11) فعل واود  به

 مثاباا  فعاال، تااوان بااه فعاال واااود ترامااه لاارد. واااود بهشااله اساا ؛ البتااه هااردو را می

ماهی ، سه اصاطلاح برآمله از سن  مسیحی  اس ، نه سن  ارسطویی. آلوئینا  برای 

از  Essentia. واژۀ لاتای  (Aquinas, 1983, p. 29) 7و طبیع  6ماهی  5به لار برده اس : ذات،

  Essentiaله به معنای بودن اس ، اشاتقاق یافتاه اسا . بناابرای  ریشا  واژۀ  Esseمملر 

 ساازد. بناا بار نظار آلوئیناا ، ذات هماان ماهیا  و طبیعا  آن را با وااود مارتبط می

مثاب  نوعی بالقوگی نسب  به واود تمور شله اس ؛ ایا  معناا باه ایا  دلیال اس ؛ اما به
                                                           

1. Fundamental Ontological Dichotomy 
2. Threefold 
3. Act of Existing 

4. Act of Being 

5. Essentia 
6. Quidditas 
7. Natura 
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شود شود له به واسط  آن و در آن، یو مواود واقعی صاح  واود میذات نامیله می

(Bobik,1970, p. 48)  یا به تعبیر آلوئینا  به واسط  آن و در آن، آنچه هسا  دارای وااود

. از اصطلاحات دیگر له آلوئیناا  بارای ماهیا  اساتفاده (Aquinas, 1983, p. 32)شود می

الاخص در سان  فیلساوفان مسالمان اس  له معاد  ماهیا  باالمعنی Quidditasلنل می

اس . ای  اصطلاح ترام  لاتینی ماهیا  )ماهویا ( از زباان عربای اسا  و آلوئیناا  

. وی باه (Aquinas, 1983, p. 30)انل ردهبه لار ب essentiaگویل له فیلسوفان آن را به اای می

 quod و  quod quid erat esse, quod quid est esseپیاروی از ارساطو، بیشاتر ماهیا  را 

quid est نامال بایال باشال( می ء)آنچاه شای(Bobik, 1970, p. 47).  برداشا  او از اصاطلاح

ماهی  آن چیزی اس  له به واسط  آن یو شیء در انس و نوع خاصش قارار گرفتاه 

. ای  (Aquinas, 1983, p. 30)باشل می« اس  شیءآنچه »اس  و بر تعریف آن دلال  دارد و 

ساخ  آلوئیناا   .معنا همان ماهی  به معنای اخص یعنی ما یقا  فی اواح ما هو اسا 

 اس . Essentiaبا  Esseباط نامر به ارت

 . تحلیل ساختار مخلوقات براساس دوگانۀ وجود و ماهی 3

با تواه به آنچه گذش ، بایل گف  رابطا  ماهیا  باا وااود در فلساف  آلوئیناا  مثال 

رابط  قوه با فعل اس ؛ به ای  صورت له تمام مخلوقاات واودشاان را از خالا دریافا  

بخش هستنل. از سویی دیگر، واود برای آنها فعلی  لننل، پس نسب  به واود بالقوهمی

شاونل و باه عباارت دیگار، اس ؛ یعنی مخلوقات به واسط  واود از فعلی  برخوردار می

. ترلی  واود (Aquinas, 1956, III, q, 8, a, 1; Aquinas, 1961, II, p. 53)واود منشأ فعل آنهاس  

فقط موااودات شود، نهت را شامل میو ماهی ، هم  اشیای محلود مواود، یعنی ممکنا

انل. هیچ مواود متناهی نلاریم له مرل  از واود اسمانی له مرل  از ماده و صورت

تر از مااده و صاورت اسا . و ماهی  نباشل. به همی  دلیل، حوزۀ شمو  قوه و فعل وسیع

ماهیا  در بار  در باح تأثر آلوئینا  از مسلمانان، بر ای  باور اس  له رابط  وااود و 

لاه آلوئیناا  در رساال  آلوئینا ، ماننل رابط  صورت و ماده در ارسطو اسا ؛ طوری

تلاش لرده اس  از ترلیا  مااده و صاورتِ مخلوقاات نازد ارساطو باه  وجو  و مصهیت
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. به نظر وی، اهمیا  ایا  تماایز (Burrell, 1995, p. 62)ترلی  واود و ماهی  سینوی برسل 

 شود.هل له آلوئینا  وارد بحث خلق  میدزمانی خود را نشان می

بخش آلوئینا  معتقل به تأثیر متقابل واود و ماهی  اسا ؛ یعنای هام وااود تعای 

بخش واود. واود فعلی اس  له به واساط  آن، ماهیا  ماهی  اس  و هم ماهی  تعی 

بخشال؛ باه ایا  صاورت لاه وااود شود و ماهی  نیز به واود تعی  میدارای واود می

مثاب  امار باالقوه، ایا  یاا آن ناوع خاصای از ماهیا  ثاب  یو فعل، به واسط  ماهی  بهمبه

مثابا  . نکت  اصلی در آلوئینا  ایا  اسا  لاه فارض ماهیا  به(De pot 7, 2 ad 9)شود می

. ماادامی لاه (Aquinas, 1961, II, p. 55)مثابا  یاو مارف لننلۀ وااود اسا ، ناه بهدریاف 

ای برای دریاف  آن و ماهیتی در لار نیس ؛ یعنی ماهیا  ننلهلواودی نیس ، دریاف 

قبل از پذیرش واود، هیج واود و فعلیتی نلارد و باه تعبیار دیگار، باالقوه اسا . وقتای 

گویل، شله یا محلودشله به واسط  ماهی  سخ  میآلوئینا  از واود مواود دریاف 

ه میان اشیای فاردی تقسایم لمنظورش ای  نیس  له یو واود عام/ للی داریم؛ طوری

شله باشل، بلکه مراد از واود، همیشه وااود یاو ماهیا  و وااود یاو شایء ازیای 

تاوان گفا  لاه باه ... اسا  می اس ، و ازآنیاله واود، واود یو انساان یاا اسا  و

تاوان در فلساف  آلوئیناا  می .(Copleston, 1963, p. 97)شاود واساط  ماهیا  محالود می

هماه، لننلۀ واود، محلودلننلۀ وااود دانسا . اماا باای های ماهی  را دریاف ویژگی

 واود، چیزی الای از ماهی  نیس  و ماهی  یو واقعی  عینی الا از واود نلارد.

تلاش آلوئینا  ای  اس  له نشان دهل ترلی  واود و ماهی ، ترلیا  دو مفهاوم 

ای اس  له ذاتی ساختار مابعل الطبیعی مواود اعی نیس ، بلکه ترلی  دو مؤلفهتنها انتز

بالفعل اس ؛ یعنی واود و ماهی  هرچنل در اهان خاار  ممالاق و ماباازای منحااز و 

مستقل از یکلیگر نلارد، منشأ انتزاع دارد و صرف امر ذهنی نیس . به نظر آلوئینا  در 

تقالم  2بر پرسش از ماهیا  1؛ زیرا پرسش از واودممکنات، واود بر ماهی  تقلم دارد
                                                           

1. An est? 
2. Quid est? 
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و باا توااه باه اینکاه  1دارد. به دلیل تفاوت بای  پرساش از وااود و پرساش از ماهیا ،

هرآنچه خار  از ماهی  شیء اسا ، عرضای اسا ، وااودی لاه در پاسا  پرساش از 

درحقیق   .(Aquinas, 1956, q. 2, a. 1)آیل نیز عرضی اس ، نه عرض واود )هل بسیطه( می

آلوئینا  واود را در هر دو معنا یعنی هم دا  بر ذات شیء و هم دا  بر صالق قضایه، 

در ای  بحث، آلوئیناا  بای  دو معناای وااود یاا موااود تماایز قائال  .دانلعرضی می

( دا  بار ذات شایء مطاابق باا 0لنال. شود لاه باا تعبیرهاای پرشامار از آنهاا یااد میمی

 (De pot, 7, 2 ad 1) ماهی  شیء یا فعل واود، (Aquinas, 1947, p. 33)ه بنلی آن به ده مقولدسته

؛ (Aquinas, 1995, p. 321)شاود وسیل  ده مقوله تقسایم میله به 2یا آنچه خار  از نفس اس 

( در معناای دوم یاا لااربرد دوم وااود بار 0هم  اینها تعبیری دیگر از معنی او  هساتنل. 

یا به معنای صلق یو قضیه  (Aquinas, 1995, p. 321)لنل   میآنچه تنها در ذه  اس  دلال

؛ در ایا  معناا، (Aquinas, 1947, p. 333)یابال تحقاق می isاس  له در یو ترلی  از طریق 

 .آیلواود چیزی اس  له در پاس  پرسش از واود می

 توان گف  لاه وااود باه دو گونا  متفااوت حمالبا تواه به ای  دو نحوۀ واود می

شود. در معنای او ، واود یو محمو  اوهری و مربوط به پرسش از ماهیا  شایء می

اس ؛ زیرا واودی له هر شیء در ماهی  خود دارد اوهری اس ، مثل سقراط هسا ؛ 

محمو  اوهری اسا . در معناای دوم، محماو  عرضای و مرباوط باه « هس »در اینیا 

  و رابط بی  محمو  با موضوع پرسش از واود شیء اس . معنی دوم، تنها در ذه  اس

طور له گفته شل، نازد آلوئیناا  . همان(Aquinas, Sent, II, d. 34 q. 1 a. 1; 1995, p. 323)اس  

مواودی  مواود به واود اس ، نه به ماده یا صورت؛ چاون فعال وااود از آن چیازی 

نیاز تنهایی تحقاق نالارد؛ همچنای  صاورت اس  له تحقاق داشاته باشال؛ ولای مااده باه

رو وااود اسا  لاه باعاث تنهایی تحقق نلارد، بلکه فقط مکمل ااوهر اسا ؛ ازایا به

رسل ژیلسون از ای  سخنان به ای  نتییه می .(Aquinas, 1961, II, p. 54)شود تحقق مواود می
                                                           

1. Et Ideo alia Quaestio est "an est" et "Quid est" 
2. Extra Animam 
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رو بایل گفا  ازای  ؛(Gilson, 1995, p. 34)له در نظام توماسی، واود بر ذات اولوی  دارد 

آلوئینا  واود یو فعل اس ، نه یو حال ، و ای  ساخ  لاه وااود در مقایساه نزد 

 اس . 1با یو صورت، مقام یو فعل را دارد، بیانگر اولوی  بنیادی واود بر ذات

 . تمایز وجود و ماهی 4

به نظر آلوئینا ، هرچنل مخلوقات مرل  از واود و ماهی  هستنل؛ اماا در عای  حاا ، 

 ر یا ازء یکلیگر نیستنل، بلکاه متماایز از یکلیگرنال. وی در رساال  ای  دو مؤلفه، عی  
  2لنل له بر اسا  تمایز میان پرسش از واود یاو شایءتلاش می بص  وجو  و مصهیت

 میاان وااود و ماهیا  یاو شایء تماایز برقارار لنال.  3و پرسش از ماهی  یو شایء،

اس  له در پاس  به پرسش  چیزی غیر از واودی esseدر عی  حا ، نزد توما  مراد از 

آیال، بیاانگر از واود شیء می دهیم.  به نظار وی آنچاه در پاسا  پرساش از وااود می

واود رابط به معنی صلق قضیه اس ، نه وااودی لاه بیاانگر فعلیا  یاو شایء باشال 

(Aquinas, 1947, p. 333)لنال، ااایی بارای . مادام له انسان فعل محد واود را تماور می

 محد اینکاه موااود را مانال؛ اماا بارعکس باهابا  امار متماایز از وااود نمیمثماهی  به

 مناال از فعاال محااد واااود، ضااروری مثاباا  اماار بهرهتمااور لناال، تمااور ماهیاا  به

منلی ماهی  از فعال محاد وااود، ت اایر و تماایز ماهیا  از شود. اولی  شرط بهرهمی

. (Gilson, 1960, p. 191)یا  اسا  واود اس  و ای  ویژگیِ اسرارآمیز رابطا  وااود باا ماه

توان از سه نوع تمایز ذهنی، طبیعی و مابعلالطبیعی بی  واود و ماهیا  ساخ  گفا  می

(Haghighat, 2022, pp. 15-19) آلوئینا  در لنار تمایز ذهنی بی  واود و ماهیا ، باه تماایز.

تمایز ذهنای، طبیعای مابعلالطبیعی نیز قائل اس ؛ اما نحوۀ تبیی  ای  تمایز بلون خلط بی  

 4و مابعلالطبیعی لاری باس دشاوار اسا . در تماایز طبیعای، وااود و ماهیا  دو شایء
                                                           

1. Radical Primacy of Existence over Essence 
2. An est? 
3. Quid est? 
4.  Rei 
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هستنل؛ به عبارتی دو واقعی  هستنل له مساتقل از ذها  ماا وااود دارنال؛ اماا در تماایز 

لاه مابعلالطبیعی، واود و ماهیا  دو اصال و دو حیثیا  واودشاناختی هساتنل؛ طوری

آلوئینا  به تمایز مابعلالطبیعی میان واود و ماهیا  قائال  ارنل.بلون یکلیگر تحقق نل

اس ؛ یعنی واود و ماهی  دو اصل مابعلالطبیعی سازنلۀ هر مواود متناهی هساتنل. ایا  

دیلگاه توما  له امری له واودش غیر از ماهیا  اسا  بایال وااودش را از دیگاری 

رساانل  ، ما را باه ایا  میدریاف  لنل و فقط خلاس  له واودش غیر از ماهیتش نیس

له وی به تماایز مابعالالطبیعی و مساتقل از ذها  ماا میاان وااود و ماهیا  قائال اسا  

(Copleston, 1950, p. 332) به نظر اوئنز در فلسف  آلوئینا ، تمایز مابعلالطبیعی بی  واود و .

ماهیا ، ماهی  له امری استللالی اس ، نه شهودی، مبنای تمایز ذهنی و مفهومی اس . 

لنال و ایا  باا تماایز واقعای بای  مثابا  یاو فعال از چیاز دیگار دریافا  میواود را به

. ااایی لاه وااود (Owens, 1995, p. 17)پاذیر اسا  شاونله امکانلننله و دریاف دریاف 

واقعا  فعل ماهی  باشل، تمایز نیز واقعی اس  و تمایز مفهومی بی  واود و ماهیا  بالون 

ایز واقعی ممک  نیس ؛ زیرا تماور تماایز ذهنای نیازمنال ایا  اسا  لاه نشلن به تمقائل

. (Owens, 1995, p. 17)واود از غیر به ماهی  داده شود و ای ، حکای  از تماایز عینای دارد 

شونله به نظری  تمایز واقعی، لننله و دریاف به عبارت دیگر، از تمایز واقعی بی  دریاف 

یم. بناا باه تماایز مابعالالطبیعی، وااود و ماهیا  مباادی و رساو از آن به تمایز ذهنی می

اصو  مواودنل. ازآنیاله شیء مواود بالفعل مرلا  اسا ، هریاو از ایا  اصاو  و 

 تواننل مواود را تحقق بخشنل.تنهایی نمیمبادی به

لنال صورت متفرق، در آثار پرشمارش تالاش میآلوئینا  با چنلی  برهان، البته به

واود و ماهی  در مخلوقات متمایز از یکالیگر هساتنل؛ زیارا وی از ایا  له اثبات لنل 

لنال؛ ویژه در اثبات وااود خالا اساتفاده مینحو مطلوبی، در خلاشناسی خود، بهنکته به

 مطلبی له لاملا  تح  تأثیر فلاسف  مسلمان شکل گرفته اس .

اهیا ، چنالی  بیاان در آثار آلوئینا  برای تبیی  تمایز مابعلالطبیعی بی  وااود و م

توان از بی  آنها به دو نمونه له متأثر از سن  فلاسف  مشاای مسالمانان واود دارد له می

هاا، برهاانی اسا  لاه باه ققناو  معاروف اسا . اس ، اشاره لرد. ازاملاه ایا  برهان
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مثابا  منباع ایا  ساینا به، باه اب شرح الجمل پطدروس لمبدصر وسآلوئینا  در لتاح او  

. وی معتقل اس  له هر چیازی لاه متعلاق باه (Sent, I, d.8, q, 4, a, 2)لنل شاره میاستللا  ا

شاود؛ شاود و باا ماهیا  ترلیا  میماهی  یو مواود نیس ، از خار  عارض آن می

توان بلون اینکاه توانل بلون اازایش فهمیله شود. هر ماهیتی را میزیرا هیچ ماهیتی نمی

تاوانم بالانم لاه ققناو  چیسا  و ل. ما  ماثلا  میچیزی دربارۀ واودش دانس ، فهمی

شود لاه وااود همه، نلانم له آیا واود عینی خارای دارد یا نه. از اینیا روش  میباای 

 ,Aquinas, DEEE, c3; sent, I, d, 8, q, 4, a, 3; sent, II, d, 1, q, 1, a, 1; sent, III, d)م ایر با ماهی  اس  

3, q, 1, a, 2; De Veritate, X, 12) آلوئینا  برهان دیگری نیز له باه آن برهاان اانس گفتاه .

سینا اس ، در اثبات تماایز بای  وااود و گرفته از اب شود و بنا به امهار خودش، الهاممی

گویال: می  ر بدص  حقیقدت آلوئینا  در اثر خاود .(QDV,27.1ad, 8)دهل ماهی  ارائه می

وده و ترلیبش واقعی اس . چنی  چیزی بایال هرآنچه تح  مقول  اوهر اس ، مرل  ب»

قائم به واود خودش باشل و ای  واود بایل از خاود شایء متفااوت باشال؛ در غیار ایا  

توانل از دیگر افراد تح  همان انس متفاوت باشل؛ چاون هام صورت چنی  چیزی نمی

ااوهر  در واود و هم در لمی  و ... با هم یکسان خواهنل بود. لذا هرآنچه تح  مقول 

 .(QDV,27.1ad, 8)« باشل مرل  از واود و ماهی  خواهل بود

 . عروض وجود بر ماهی 5

 گاردد. تماایز طور له بیان شال، رابطا  وااود باا ماهیا  در ساه بخاش مطارح میهمان

 واااود و ماهیاا ، ترلیاا  واااود و ماهیاا ، و عااروض واااود باار ماهیاا . آلوئینااا  

پاذیرد؛ ولای عاروض وااود بار ممکناات میترلی  و تمایز از وااود و ماهیا  را در 

پذیرد. به همی  دلیل، رابط  واود مثاب  عرض را نمیلنل؛ یعنی واود بهماهی  را رد می

سینا و فاارابی نیسا  و ماهی ، و عرضی  واود نسب  به ماهی  در آلوئینا ، ماننل اب 

(Netton, 1994, p. 114; Copleston, 1963, pp. 334-335)یلساون، هرچنال آلوئیناا  در . به نظار ژ

بودن واود، سخنانی نقال لارده، سینا در باح عرضاز اب   ر بص  وجو  و مصهیترسال  

. سخ  آلوئیناا  دلالا  بار ایا  (Gilson, 1994, p. 38)آنها را برای نقللردن آورده اس  
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شود، بلکاه وااود لنل له واود همچون یو عرض از خار  بر ماهی  عارض مینمی

 آیاال و ایاا  علاا  لااه همااان علاا  فاااعلی لااه متعااالی از ماهیاا  اساا ، می از یااو

خلاس ، نسب  به ماهی  خارای اسا ، ناه خاود وااود؛ یعنای وااود هرچنال از امار 

مثابا  اماری تری  امر برای ماهی  اسا  و ماهیا ، وااود را باهخارای آمله، اما درونی

امر خاارای اسا ، ناه خاود درونی و مقوم واال می شود. به عبارت دیگر، عل  واود 

 . به نظر آلوئینا ، وااود از خاار  آماله و باا ماهیا  اماع (Gilson, 1994, p. 447)واود 

؛ اما مراد ایا  نیسا  (Aquinas,1983, p. 5)دهل شله اس  و یو مواود مرل  تشکیل می

معناایی موااود داده شاله باشال لاه یاو بیمواود باه ماهیا  ازپیشله واود ازپیش

  ، بلکااه ماارادش ایاا  اساا  لااه فعلاای لااه بااه واسااط  آن، ماهیاا  دارای محااد اساا

شود، معلو  اس  و ای  عل  مواود اسا  لاه نساب  باه شایء امار خاارای واود می

 لحا  گراماری و دساتوری، لنال لاه گرچاه ماا باهباشل. آلوئینا  خاود اذعاان میمی

 یگر صفات هستنل، نیسا لنیم، اما واود صف  به معنایی له دمیواود را بر ماهی  حمل 

(Copleston, 1950, p. 104). 

، لتاح او  در تبیی  بیان هیلاریو  له واود بارای خالا شرح الجملآلوئینا  در 

. (Sent, I, d.8, q, 3, a, 3) گویلله واود حتی در مخلوقات نیز عرض نیسا می 1عرض نیس ،

. باه نظار (Sent, I, d, 3, q, 4, a, 2)گویل له وااود عارض نیسا  همچنی  در اای دیگر می

وی، واود یو عرض اس ؛ اما نه به ای  معنا له آن نسب  به اشیا عرضی باشل، بلکه به 

ای  معنا له آن فعلی  هر ماهیتی اس . بنابرای  خلاونل له فعلی  محاد اسا ، وااود 

تش گرچه واود یو شایء غیار از مااهی»گویل: . او می(Quodlib, II, a, 3)محد نیز هس  

لنیم له واود چیزی اس  لاه همچاون یاو عارض باه شایء طور فکر نمیاس ، ای 

وسایل  آن، اصاو  و مباادی ماهیا  فعلیا  اضافه شله باشل، بلکه آن چیزی اس  له به

. درواقع نزد آلوئینا  وااود عارض نیسا ، بلکاه فعلای (Aquinas, 1995, p. 204)« یابلمی

 تاوان لناار دیگار شاود. وااود را نمید میاس  له ماهیا  باه واساط  آن دارای وااو
                                                           

1. Esse non est Accidens Deo 
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 صفات قرار داد، بلکه آن مبنای تمام صفات اسا . شاایل بیاان آلوئیناا  طاوری باشال 

له به معنای واقعای، وااود مبناا و له گویی واود یکی از صفات ماهی  اس ؛ درحالی

شاود توانال دارای وااود بنیاد ماهی  اس ؛ زیرا اگر وااود نباشال، ماهیا  هرگاز نمی

(Copleston, 1963, p. 103) به نظر لاپلستون، فارابی از تمایز میاان وااود و ماهیا  باه یاو .

 بااودن واااود نسااب  بااه ماهیاا  اساا  لااه فلسااف  ناخوشاااینل رساایله اساا  و آن عرض

روی فارابی بوده اس ؛ اما آلوئینا  باواود تأثیرپاذیری از سینا نیز در ای  امر، دنبالهاب 

شاو باه عرضای  وااود قائال نیسا . ، بیوجدو  و مصهیدتدر رساال  ای  دو فیلساوف 

(Copleston, 1963, p. 334)  به همی  دلیال، نازد آلوئیناا  وااود یکای از حاالات ماهیا .

. (Copleston, 1963, p. 335)نیس ، بلکه ای  ماهی  اس  لاه یکای از حاالات فعلیا  اسا  

یا  و عارض مقاولی پس برای آلوئیناا  وااود یاو شایء و یاو ناوع خاصای ماه

 )محمولی( له بایل باه ماهیا  افازوده شاود، نیسا . وااود هایچ ناوع محتاوای مااهوی 

رسانل، نلارد. گاهی تفسیرهای آلوئینا  ایا  را اضافی بر ماهیتی له آن را به فعلی  می

لنل له هر مواودی دو مبلأ واودشناسانه دارد. واود از حیث فعلی  بخشیلن ابراز می

اسا  و « آنچاه آن اسا »بلأ مواود اس  و به واسط  ماهی  نیز هر ذاتی، به هر ذات، م

تواننال مسااتقل از شاود؛ اماا نااه وااود و ناه ماهیا  نمیمنال میاز محتاوای مااهوی بهره

 هملیگر باشنل.

باودن وااود تاوان گفا ، وی در رد عرضالبته در نقل ایا  دیالگاه آلوئیناا  می

دچار خلط بی  عرض و عرضی شله اس . وی از  دچار تناقد شله اس . افزون بر ای ،

باودن اسا ؛ زیارا خاار  از ماهیا  یو سو، بر ای  باور اس  له ویژگی واود عرضی

شیء اس ، نه ازء آن، و هم ضروری اس ؛ چون هیچ چیزی برای شیء بیش از وااود 

تر نیسا . باه عباارت دیگار، هایچ چیازی ذاتای و آن شیء، برای آن ضروری و اساسی

توان واود را هم عرضی و هم ذاتی آیا می .(Sent, I, d 8)تر از واود در اشیا نیس  ماهوی

دانس ؟ به همی  دلیل، به نظری  آلوئینا  در بااح وااود، در زماان حیااتش، باه دلیال 

تناقد آشکار انتقاد شله اس . به نظر اوئناز، متاون آلوئیناا  ایا  تنااقد را در خاود 



410 
 

 

 

ال
س

 
ی

س
 ،ام

ره
ما

ش
 2، 

41
41

 

هاای ذاتای و عرضای وااود را در آلوئیناا  وقتی لاه ویژگی. (Owens,1955, p. 1)دارنل 

 1خوریم. اوئنز از ایا  تنااقد، باه مشخما  دوگانا لنیم، به ای  تناقد برمیبررسی می

لنل. حا  اگر نظری  آلوئیناا  درباارۀ وااود، متنااقد باشال، باا واود مخلوق یاد می

هر نوع ابهام در واود باه تواه به اینکه اولی  مفهوم حاصل در عقل مفهوم واود اس ، 

شاود؛ ازآنیالاه هما  مفااهیم باه مفهاوم وااود شناسی انساان منیار میابهام در معرف 

انل. در ای  صورت، تأسیس چنی  نظامی معرفتی، نه ممک  اس  و نه بالان نیاازی وابسته

توانل نساب  باه ماهیا  عرضای باشال و در عای  حاا ، اس . از سویی دیگر، واود می

بودن واااود نیساا ، بلکااه تواناال رد لناال، عرضاای. آنچااه آلوئینااا  میعاارض نباشاال

 بودن آن اس .عرض

. لازم  ای  ساخ  ایا  (SCG, II, 53) 2«تنها خلا مواود بالذات اس »به نظر آلوئینا  

 در لتااح انل. در عی  حاا ،اس  له ماسوی الّه مواود بالذات نیستنل، بلکه مواود بالعرض

. (De Verit, I, cI)« هر طبیعتای هرچاه باشال، ذاتاا  موااود اسا »ویل: گمی  ر بص  حقیقت

دانال و از تناقد ای  اس  له از یو سو، آلوئیناا  فقاط خالا را موااود بالاذات می

دانل. به نظر اوئنز، با توااه باه ساخنان سویی دیگر، هم  مواودات را مواود بالذات می

ز طریاق مااهیتش یاو موااود اسا  آلوئینا  بایل بگوییم له هار موااود مخلاوقی ا

(Owens, 1995, p. 2)رسال لاه وااود باه معناای واقعای در . البته اوئنز درنهای  به نتییه می

مخلوقات عرض نیس ، بلکه از آن حیث له ازء ذاتی آنها نیسا ، باه آن عارض گفتاه 

  هم واز شده عصم مسصلل بحثطور له آلوئینا ، خود، در مقال  پنیم از شود؛ همانمی

شاود، عارض نیسا ، آن چیزی له به آن واود ااوهری گفتاه می» تمریح لرده اس 

طور له هیلاریو  گفته اس ، عارض در ]...[ و همان بلکه فعلی  صور مواودات اس 

باشال بودن، و واود مخلوقات در چنی  معنایی عارض مییو معنیِ وسیع یعنی غیرذاتی

درحقیقا  . (Quodlibet XII, q. 5 a. 1) «باشالیو تنها در خلاس  له واود همان مااهیتش م
                                                           

1. Twofold Character 

2. Solus Deus est Essentialiter ens 
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آلوئینا  با تفکیو بی  عرض باح للیاات خماس لاه غیرذاتای اسا  و عارض بااح 

مواود دارد، بر ای  باور اس  له عرضای  وااود در مقولات له نیاز به موضوع ازپیش

مخلوقات، در معنای للیات خمس یعنی غیرذاتای اسا  و ایا  هماان چیازی اسا  لاه 

رشال ماورد انتقااد افارادی، مثال خاود فهم اب سینا بر ای  باور بود؛ اما باه دلیال ساوءاب 

وااود نساب  باه ماهیا  باه ایا  نتییاه  1بودنآلوئینا  قرار گرفا . اوئناز در عرضای

؛ (Owens, 1965, p. 15)رسل له عل  فاعلی از خار ، ای  واود را به ماهی  داده اسا  می

بودن واود، مطابق قاعلۀ لل عرضای معلال، تالازم معلل بودن واود ویعنی بی  عرضی

 برقرار اس .

به نظر ژیلسون بایل تعبیر عرضی را به همان معنی خاصی له خود آلوئینا  باه لاار 

برده اس ، در نظر گرف . به نظار ژیلساون، ماهیا  نازد آلوئیناا ، بارخلاف دیالگاه 

 سینا، به معنای اماری نیسا  لاه بتوانال مساتقل از ارتبااط آن باا وااود لحاا  شاود. اب 

تفاوت ای  دو فیلسوف در ای  بااح، هماان تفااوت ضارورت یوناانی و اختیاار مسایحی 

 اس . به عباارت دیگار، ترلیا  واقعای وااود و ماهیا  مساتلزم ایا  نیسا  لاه خالا 

لنال، رد، یاا از موااوداتی لاه خلاق میبتوانل ماهیاتی را له وااود نلارنال، بار پاای دا

 واودشان را بازگیرد له فقط ماهی  آنها بمانال؛ هما  ایا  فاروض، باطال اسا ، بلکاه 

 توانال وااود ها افاض  وااود نکنال و ایناو میتوانس  بلانفقط بایل گف  له خلا می

هام معناای . البتاه گفتاه شال لاه دراساا  در ف(Gilson, 1952, p. 81)را از آنها سل  نمایال 

هاایی مواااه رشل دچار سوءتفاهم شله و درنتییه با خلطبسا تح  تأثیر اب عروض، چه

 شله اس .

 . منابع آکوئیناس در بحث رابطۀ وجود و ماهی 6

آلوئینا  در تبیای  رابطا  وااود و ماهیا ، از مناابع پرشامار بهاره بارده اسا . لتااح 

سینا، ازامله منابع آلوئینا  در ایا  و اب ای چون ارسطو، بوئتیو  مقل ، آثار فلاسفه
                                                           

1. Accidental 
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ویژه در تحلیلات واپسی  )برهان( از تماایز منطقای و مسئله اس . ارسطو در آثار خود، به

دانال انساان یاا هار چیاز لسای لاه می»مفهومی بی  واود و ماهی  سخ  گفتاه اسا . 

د آن چیاز لاه دیگری چیس ، بایل بالضروره نیز بلانل له آن واود دارد؛ زیارا در ماور

 خاواهیم بالانیم آن )چیاز( هسا ،دانل چیس . وقتی لاه میلس نمیواود نلارد، هیچ

. آلوئیناا  در (Aristotle, 1993, 89b34-90a15)« درحقیق  در استیوی چیساتی آن هساتیم

هایش دربارۀ ای  گفت  ارسطو صحب  لرده اسا  و پاسا  باه ااهای پرشماری از نوشته

یاو دوگاانگی وااود یعنای وااود فراذهنای )عینای( و وااود پرسش از وااود را در 

 Aquinas, 1947, pp. 20-21, 332-333; Scg, III, 9; De pot, 7, 2)لنال ذهنی )ذهنی( مطرح میدرون

ad 1; De malo, 1.1ad, 19; quodlib IX, 2, 2; de ente, c1; sent. I, 19, 5, 1, II, 34, 1, 1; metaph, V, lec 9). 

 (Id quod est)« اسا  شیءآنچه »معروف به سبعینه بی   هبدومدیبوسدر رسال  بوئتیو  

 (، تفااوت قائال شاله اسا ؛ باه esseیعنای وااود )« آنچه شیء باه واساط  آن هسا »و 

 ای  نحو له در ذات بسیط، واود و آنچه اس ، عای  هام هساتنل؛ اماا در ذات مرلا ، 

 اناال و ها را نقاال لردهیاا  املااهایاا  دو از هاام مت ایرناال. متفکااران قاارن ساایزدهم ا

 باعث اختلاف بی  آنها شله اسا . آلوئیناا  در شارحی لاه بار سابعینه نوشاته اسا ، 

 لنل له بوئتیو  در ای  رسااله، از تماایز وااود و ماهیا  ساخ  گفتاه اسا . امهار می

لنال؛ اماا در البته در شرح اصل دوم، از تمایز منطقی و ذهنی نازد بوئتیاو  صاحب  می

مثاب  امر حالی از تمایز واقعی بای  وااود و ماهیا  تفسایر بر اصل هشتم، آن را به شرح

 .(DH, II, 22)لنل می

های مکرر آلوئیناا  از وی، حکایا  از تاأثیر قو سینا بایل گف  له نقلدربارۀ اب 

ساینا، ازاملاه سینا بار آلوئیناا  در ایا  بحاث دارد. تراما  لاتای  آثاار اب بنیادی  اب 

گفتاه در اثباات تماایز در اختیار آلوئیناا  باوده اسا . هار دو برهاان پیش الهیصم شفص

ساینا گرفتاه از آرای اب واود و ماهی  در مخلوقات، بنا به اذعان خود آلوئیناا ، الهام

سینا به حالی اسا  لاه خاود، باه پاژوهش و اس . بررسی تأثیرپذیری آلوئینا  از اب 

 نل اس .ارائ  یو مقال  مستقل نیازم
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 گیرینتیجه

تاری  فیلساوف در ای  نوشتار، تلاش بر ای  بود له دیالگاه توماا  آلوئیناا ، بزرگ

مسیحی در قرون وسطی، دربارۀ رابط  واود و ماهی  مطرح شاود. آلوئیناا  در طارح 

نظری  خود درباارۀ رابطا  وااود و ماهیا ، از مناابع پرشاماری، همچاون آثاار ارساطو، 

های لتاح مقل  بهاره بارده اسا . البتاه آلوئیناا  و همچنی  آموزهسینا بوئتیو ، اب 

طور پرالنله در آثار گوناگون باه نظریا  منل و منسیم در ای  مورد نلارد و بهبحث نظام

خود دربارۀ رابطا  وااود و ماهیا  پرداختاه اسا . نگارناله در ایا  مقالاه، بارای بیاان 

ز و عروض را تفکیو لرده اسا . فهام منل نظری  توما ، سه ساح  ترلی ، تماینظام

نوع خاصی از رابط  واود و ماهی  در فلسف  آلوئینا ، مبتنای بار فهام و درک نظریا  

لنال و باا تکیاه بار همای  مثابا  فعال مطارح میوی دربارۀ واود اس . وی وااود را به

وااود پردازد. در فلساف  آلوئیناا  اایگاه متمایز واود به تبیی  رابط  آن با ماهی  می

شاود. باه بااور بخش ماهیا  اسا  و از ایا  رهگاذر، باعاث تحقاق ممکناات میفعلی 

آلوئینا ، هم  مخلوقات مرل  از واود و ماهی  هستنل؛ اما ای  ترلیا ، ترلیا  دو 

ای اس  له ذاتی ساختار مابعلالطبیعی مفهوم صرفا  انتزاعی نیس ، بلکه ترلی  دو مؤلفه

ه بایل گف  واود مخلوقات بر ماهی  آنهاا تقالم دارد و لنحویمواود بالفعل اس ؛ به

همچنی  ای  ترلی ، ترلی  انضمامی نیس ، بلکاه ترلیا  تحلیلای و عقلای اسا  لاه 

ملازم با تمایز مابعلالطبیعی میان واود و ماهی  در ممکناات اسا . آلوئیناا  چنالی  

ت مطرح لرده اس  برهان بر تمایز مابعلالطبیعی میان واود و ماهی  در ساح  مخلوقا

ها یعنی برهان معروف به ققناو  و برهاان مشاهور لم در دو نمونه از آن برهانله دس 

سینا بوده اس . علم به ماهی  امری، و عالم علام به انس، بنا به اذعان خود، متأثر از اب 

ساینا، از آن بارای اثباات به واود آن امر، مکانیسمی اس  له آلوئینا  تح  تاأثیر اب 

لنال؛ اماا آلوئیناا  در مسائل  عاروض ایز مابعلالطبیعی واود و ماهیا  اساتفاده میتم

لنل و با تألیل بر وااود سینا مخالف  میای، چون اب واود بر ماهی ، با دیلگاه فلاسفه

رشاال، لناال. درواقااع آلوئینااا  تحاا  تااأثیر اب بااودن آن را رد میمثاباا  فعاال، عرضبه
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لنل. سینا مطرح لرده اس ، تکرار میبودن واود بر اب عرضانتقاداتی را له او در باح 

بودن وااود انل، عرضایسینا مطرح لردهآنکه روش  اس  آنچه بزرگانی، چون اب حا 

رو بایل گف  آلوئیناا  در رد خاود، بودن واود؛ ازای نسب  به ماهی  اس ، نه عرض

 بی  عرض و عرضی خلط لرده اس .
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